
  قرباني جابجا شد يمقاله حاج
  
  
  

  
  



 

 

  
  
  
 
  
  
  
  

 مشاوران علمى اين شـماره:  
  

ــمس ــي شـ ــه اردلانـ  الحاجيـ
 ســـودا محمـــدعلي آتـــش 

ــي  ــكر بهرامــــــ  عســــــ
ــيم  ــد حكـــــ  آذر محمـــــ

 پـــــور ســـــالومه رســـــتم
 اصــــــغر رضــــــاپوريان  
 حميــــــــد رضــــــــايي  
ــاجدي راد   سيدمحســــن ســ

ــداالله پ ــيــــــ  ابادي شــــــ
 غلامرضـــــــا صـــــــفار  

ــك ــد ملــ ــزاد محمــ  فرخــ
 ســـــــي كـــــــامران قدو

 حســـــــــين كيـــــــــاني 
ــودي  ــريم محمــــــ  مــــــ

  
  

  
  شود؛هاي زير نمايه مينامه در پايگاهاين فصل

 ) پايگاه اطلاعات علمي جهاد دانشگاهيSid.ir (  
 ) بانك اطلاعات نشريات كشورMagiram.com(  
 پايگاه مجلات تخصصي نور )Noormags.ir(  
  
 شوند.مي) كنترل Samimnoor.irنور؛ياب متون (سميممقالات اين نشريه قبل از چاپ با سامانه مشابه  



  
  
  



 

  
  
  
  
  
  
  

دهندة كند كه ارائه ، نتيجة مطالعاتي را منتشر ميسيشناهاي نقد ادبي و سبكنامة پژوهشفصل
، يا به سنجش و تحليل متون ادبي و كشف امتيازات شناسي باشدنظريات جديد نقد ادبي و سبك

هايي شود به تحقيقات اصيل و پژوهشنامه سعي ميفصلبرجستة متن توجه كرده باشد. در اين 
اند و روشي نوين در نقد و يك اثر ادبي پرداختههاي سبكي توجه خاص شود كه به مشخصه

، ايراني بودن يا غير ايراني بودن نويسنده شناخت سبك آثار ادبي ارائه كرده باشند. براي اين نشريه
، به روشي تازه در نقد ادبي و چه مهم است اين كه حاصل پژوهش، تفاوتي ندارد؛ آنو متن
هاي ها و شبكه، رهيافتي علمي به ظرافتررسي متن ادبيشناسي منتج شده باشد يا در بسبك

نامه به مقالاتي فصلمختلف ادبي و هنري متن صورت گرفته باشد. در اين خصوص اهتمام اين 
ورزي خالي باشند. بر اين اساس داري و كينهها از هرگونه جانبها تحليلاست كه در آن

رابر اثر يا نويسنده خودداري ورزند و صرفاً به گيري در بگران محترم بايد از جبههپژوهش
هاي علمي خود را به شكل مستند و مستدل عرضه هاي هنري و ادبي توجه كنند و يافتهخلاقيت

شود از ادبيات قديم تا ادبيات معاصر است. نمايند. دامنة تحقيقاتي كه در اين نشريه پذيرفته مي
هاي بررسي سبكي متون در صورتي كه از سوي ي و شيوه، مكاتب نقد ادبها، نظريهرويكردها
گران محترم به درستي به كار گرفته شوند و نتايج درخوري را ارائه كنند از پژوهش
  هاي اين نشريه است. منديعلاقه

  نامه عبارتند از: فصلهاي تخصصي مورد نظر اين بخشي از حوزه
 حوزة كاركردهاي نحوي هاي آوايي تاتحليل زباني آثار ادبي از حوزه -1

 بررسي و تحقيق آثار ادبي از منظر بلاغت -2

 هاي هنريبررسي و تحقيق در آثار ادبي از نظر ويژگي -3

 ، ايدئولوژي و ساحت انديشهتحقيق در متون از منظر فكر -4

 سازهاي سبكتحقيق در ساختار متون ادبي از منظر نحوة كاركرد مؤلفه -5

 هاي متداول نقد ادبيو نظريه هانقد آثار ادبي از منظر ديدگاه -6

 هابررسي محتوايي آثار ادبي و تحليل محتواي آن -7
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  راهنماى تدوين و شرايط پذيرش مقاله
  

 ـ  شناسى به منظور انتشار آخرين يافتههاى نقد ادبى و سبكپژوهش ةنامفصل رويكردهـاى   ةهـاى محققـان در زمين
    شود.شناختى منتشر مىمختلف نقد ادبى و تحقيقات سبك

  
  شرايط عمومى مقالات: 

، لحن ها و منطبق بر اصول علمى نگارش فارسى باشد. در مقالات ارسالىآخرين يافته ة. مقالات بايد دربردارند1
، پرهيز از گويى و دورى از بيان بديهيات، پرهيز از كلىنويسى و بلاغت فارسى، رعايت اصول سادهعلمى

  ، از شرايط اوليه براى پذيرش است. هاى علمىولات و واقعيت، ميل به كشف مجهزدگىاحساس
ايرانى) نوشته شده باشد مجال چاپ در اين نشريه را خواهد  نقد آثار ادبى (ايرانى و غير ة. مقالاتى كه در زمين2

  شود. هاى علوم انسانى نيز دعوت به همكارى مىمنظور از متخصصان نقد ادبى در ساير رشتهيافت بدين
نامه استخراج شده باشد بايد از سوى استاد راهنما به دفتر اين نشريه فرستاده شود. در غير . مقالاتى كه از پايان3

  راه مقاله ارسال گردد. اين صورت لازم است موافقت كتبى استاد راهنما به هم
، مگر اين كه شونديرفته نمىنامه پذفصلها ارائه شده باشند در اين در نشريات و همايش . مقالاتى كه قبلا4ً
  هاى جديدى به تحقيق قبلى اضافه شده باشد و مقاله با هيأتى جديد ارسال گردد. يافته
ة نامفصلزمان براى نشريه ديگرى فرستاده شده باشد و تا زمان مشخص شدن وضعيت آن در . مقاله نبايد هم5

  ايت اين بند است. شناسى نويسنده ملزم به رعهاى نقد ادبى و سبكپژوهش
  

  شرايط نگارش مقالات: 
الخط باشد. رسم 14 ةيا زرنگار و با قلم بدر شمار Word 97, 2000, 2003, 2007, 2010 ة. حروفچينى در برنام1
  است.  "دستور خط فرهنگستان زبان و ادب فارسى"، بر اساس نامهفصلاين 
، تا شش كليدواژه) ها (سهراه كليدواژهتا دويست كلمه به همفارسى بين يكصدوپنجاه  ة، چكيداول ة. در صفح2

  مقاله پيوست شده باشد.  ةانگليسى در آخرين صفح ةآورده شود. چكيد
  گيرى باشد. ها) و نتيجهنمونه ةها و ارائ، استدلال، متن اصلى (شامل مباحث اصلى. مقاله بايد شامل مقدمه3
كنند در بخش تر شدن موضوع كمك مىمتن مقاله ندارند ولى در روشن. توضيحاتى كه ربط مستقيم به 4
  ها قبل از فهرست منابع تنظيم شود. نوشتها بيايد. بخش پىنوشتپى

  پژوهشى و به شكل زير باشد:  -. فهرست منابع بر اساس الگوى عمومى مجلات علمى 5
(با قلم سياه). نوبت چاپ (براى چاپ دوم  نام منبعمنبع).  ، نام. (سال چاپنام خانوادگى (نام اشَهر) نويسندهكتاب: 

  به بالا) محل نشر: ناشر. 
(با قلم سياه). در [نام نشريه شامل؛ مجموعه  عنوان مقاله، نام. (سال انتشار مقاله). نام خانوادگى نويسندهمقاله: 

  صفحات.  ةنامه و... ] دوره. سال. جلد. شمار، ارج، يادنامهنامهفصل، ، مجلهمقالات همايش يا مجموعه مقالات فردى
(با قلم سياه). منبع: نشانى  عنوان مقاله يا بحثروزآورى سايت. ، نام. تاريخ بهنام خانوادگى نويسندهمنابع اينترنتى: 

  ←...                 سايت اينترنتى. 
هاى پيشنهادى بالا با منبع مورد كه قالب نويسى منابع در مواردىمنطقى فهرست ةناميابى به شيوه. براى دست6

، اخبار راديويى و تلويزيونى و...) ها، مصاحبهناشناس يا بروشورها ةهايى از نويسنداستفاده منطبق نيست (نظير كتاب
  اثر دكتر محمود فتوحى مراجعه كنند.  "پژوهشى -آيين نگارش مقاله علمى "مند به كتاب گران ارجپژوهش



 

گاه درون پرانتز نقل قول قبل از پرانتز بسته شده و آن ةباشد. گيوم "متنىدرون"ات مقاله به شيوه . ارجاع7
  شكل درج شود: اطلاعات مربوط به منبع مورد نظر بدين

  ). 43: 1366، كدكنى؛ (شفيعىصفحه). مثلاً ة، سال نشر منبع: شمار(نام اَشهر نويسنده 
  درون پرانتز حروفچينى شود. . اصطلاحات لاتين بلافاصله 8
گذارى و مشكول شده ، اشعار عربى و...) اعراب، احاديث اولياى دينى. عبارات و جملات عربى (آيات قرآن كريم9

  باشند. 
  متر) تجاوز نكند. سانتى 12وچهارسطرى (با طول سطر از بيست صفحه بيستاً . حجم مقاله ترجيح10
  

  : بفرستند زير نشاني به مجله الكترونيكي سامانه طريق از فقط را ودخ مقالهگران محترم * پژوهش
 Lit.iaushk.ac.ir  

  ). 038( 33361039تلفن 
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شناسيو سبك ادبيهاي نقد پژوهش
11 - 48 صص، 1396 زمستان) 30درپي پي( 4شمارة 

سبك نثر داستاني هدايت
1سودامحمدعلي آتش

چكيده
هاي صادق هدايت اختصاص دارد.سي سبك نثر در داستاناين مقاله به برر

هايش استخراج شد و سپسهاي سبكي نثر وي از داستانبدين منظور ابتدا ويژگي
بندي گرديد. با توجه به تحقيق حاضرها تحت عناوين مربوط دستهاين ويژگي

واژگانتوان گفت كه كاربرد برخي واژگان غريب از زبان عاميانه، استفاده از مي
آورهاي ابهامفرنگي، توصيف براي معرفي شخصيت و فضاسازي، طرح پرسش

تكرار اعداد، نحو ساده و گاه معيوب و سرانجام شاعرانگي از طريق تشبيه و اسناد
اي كه ازترين نتيجههاي نثر هدايت است. مهمترين ويژگيمهم ،مجازي و تشخيص

توانهايش ميحاكم بر داستان تذهنيهاي نثر صادق هدايت و بررسي ويژگي
ها با زبان به كار گرفته شدهآلود اين داستانگرفت اين است كه فضاي سياه و ياس

.در نثر نويسنده هماهنگ است

، داستان.صادق هدايت، ادبيات معاصر، سبك :هاكليدواژه

دانشيار گروه زبان و ادبيات فارسي، واحد فسا، دانشگاه آزاد اسلامي، فسا، ايران.. 1
  02/10/96تاريخ پذيرش:   17/04/96تاريخ وصول: 
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  مقدمه

است. وي به گذاران داستان مدرن فارسي ) يكي از پايه1330-1281صادق هدايت (
نويسي و تحقيقات ادبي و هاي ديگري از ترجمه تا نمايشنامهنويسي در حوزهجز داستان

  طنز نيز آثاري از خود به جا گذاشته است.
  

  هدف تحقيق
حاضر تلاش بر آن است تا با توجه به آثار داستاني صادق هدايت،  ةدر مقال

نهايي آن است تا روابط ميان بندي و مشخص شود. هدف هاي سبكي نثر وي دستهويژگي
آثار وي از سوي ديگر مشخص  ةمايسو و درونهاي زباني و ادبي نثر هدايت از يكويژگي

  شود.
  
  تحقيق ةپيشين

در مورد نثر داستاني صادق هدايت تحقيق مستقلي منتشر نشده است و  بايد گفت كه  
 بوف كورك نثر اغلب آثاري هم كه در مورد نثر هدايت نوشته شده به بررسي سب

شناختي سبك بررسي زبان«ئيان با عنوان نبيآ سركار خانم پانته ةناماختصاص دارد. پايان
به تحليل برخي انواع هنجارگريزي در بوف كور اختصاص دارد.  »نثر رمان بوف كور

به بيان  "بررسي داستان امروز از ديدگاه سبك و ساختار"زكريا مهرور در بخشي از كتاب 
روس ينويسي هدايت و چند نكته در مورد نثر وي پرداخته است. سهاي داستانيوهكلي ش

چند ويژگي سبكي نثر بوف كور را بيان كرده  ،شميسا در پيوست كتاب داستان يك روح
شناسي شناختي رمان بوف كور بر مبناي سبكتفسير روان« ةاست. محمد فقيري در مقال

به چند ويژگي سوررئاليستي در بوف كور اشاره  ،استشناختي كه البته تحقيقي روان »تگا
بررسي فرهنگ عامه، ويژگي سبكي « ةزاده ميرعلي در مقالكرده است. عبداالله حسن

  بندي كرده است.،  عناصر فولكلور نثر هدايت را صورت»هاي هدايتداستان
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روش تحقيق
بندي رايجوجه به دستهاي است. در ابتدا و با تخانهكتاب ،حاضر ةروش تحقيق در مقال

در منابع مربوط به سبك نثر، وجه نظري تحقيق مشخص شد. سپس با روش كلاسيك
نثر داستاني صادق هدايت ويژگي ،شناسي متن يعني خواندن سطر به سطر متنسبك

بندي شد.استخراج و دسته
ازهاي اخير آثار ارزشمندي به چاپ رسيده است. شناسي و در سالدر مورد سبك

از سيروس شميسا را نام برد كه شناسيكليات سبكتوان كتاب ترين اين آثار ميمهم ةجمل
خروج از«شناسي از جمله ديدگاه هاي مختلف نسبت به سبكدر آن پس از طرح ديدگاه

در نهايت بررسي سبك به بعد) 5 :1380(شميسا، ، »نگرش خاص«و » گزينش«و » هنجار
ته استسهاي آن در سه سطح زباني و ادبي و فكري دانن ويژگييك اثر را منوط به تعيي

شناسي بهزباناز "كوروش صفوي در اثر ارزشمند خود با عنوان  .به بعد) 76 :(همان
) چگونگي تحليل آثار ادبي را2) و شعر (جلد 1) در دو مجلد نظم (جلد 1380( "ادبيات

در آن (هنجارگريزي و حهشناختي بررسي كرده كه عناوين مطرواز ديدي زبان
حاضر ةآيد. در مقالشناختي متون نيز به كار ميافزايي و غيره) در بررسي سبكهنجار

گفته و نيز كتب نظري ديگر در مورد دانشبندي آثار پيشگيري از صورتضمن بهره
هايبندي و ساخت مقاله با توجه به ويژگيتلاش بر آن بوده تا عنوان ،شناسيسبك
توان ذيل عناوين زير بررسي كرد:ها را ميص نثر هدايت تنظيم شود. اين ويژگيمخصو

فكرانه، توصيف، ابهام، تكرار، نحو ساده و گاه ناقص شاعرانگي.زبان عاميانه، زبان روشن
تر منابع براي خواننده، برايمنظور تشخيص آسانلازم به ذكر است كه در اين مقاله و به

هدايت، به ذكر نام كتاب و صفحه بسنده شده است. ارجاع به آثار صادق

بحث و بررسي
طبيعي تكوين نثر فارسي از لحن متون كهن به زبان عهد ةادام ،سبك نثر هدايت

ويژگي ،مشروطه و از زبان اين دوره به زبان معاصر بود. سادگي و توجه به زبان عاميانه
سازي و هنرنماييپردازي و جملهبارتدر كار هدايت ع«آثار هدايت است.  ةبارز و برجست

آيه و حديث و شعر ،كند. براي پروراندن مطلبنيست. به كسي اقتدا و استشهاد نمي
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آورد. نيك و بد هر چه هست از خود اوست و آنچه را كه به گفتن احتياج دارد، ساده نمي
هاي در نوشته« به دليل همين توجه به سادگي است كه .)417 :(همان» كندو روشن بيان مي

كوشد كه خوريم. نويسنده در كارهايش ميمترادفات و مكررات برميبه ندرت دايت بهه
مقصود اوست) پيدا كند و روي كاغذ  ةكنندلازم (يعني لفظ واحد را كه بيان ةهمان كلم

زمانش هم يكي اين است كه هدايت بياورد. شايد وجه تمايز هدايت از ديگر نويسندگان هم
  .)341 :1378 ،(ناتل خانلري، نقل از طلوعي» پرداز نيستعبارت

مايه و سبك نثر داستان ديگر ويژگي مهم نثر هدايت تناسبي است كه وي بين درون
نخستين بندهاي داستان كه به « "پرستميهن"عنوان مثال در داستان طنز كند. بهرعايت مي

ده براي لحني كه در سراسر شمعرفي سيد نصراالله اختصاص دارد، تداركي است حساب
كند، ذهن رواني داستان را تقويت مي ةداستان حفظ شده است. اين وحدت لحن كه جنب

  كند. در اينجا هدايت با انتخابهاي اجتماعي داستان نيز معطوف ميخواننده را به زمينه
در برابر تعابير كنايي و ترفندهاي لفظي و كاربرد مفردات و تركيبات اديبانه و عاميانه 

كند، خودنمايي زبان سيد نصراالله كه لغات عربي را با مخرج صحيح و اصيل استعمال مي
، نوعي بديل و نقيضه "گذاردشك و ترديد از معلومات خود در فكر مستمعين باقي نمي"

با حال و هواي طنزآميز داستان هماهنگ است.  كه كاملاً )36 :1384(بهارلو، » ساخته است
كه توصيفي اديبانه از فضاي داستان به  ،راوي داستان ةبانĤمن تصنعي و فاضلدر اينجا لح
  دهد، در خدمت فضاي طنزآميز داستان قرار گرفته است:دست مي

آسمان مانند  ةطلبد. ماه از كرانآب قيرفام با غرش تندرآسا كشتي را به مبارزه مي«
 :سگ ولگردهدايت، (» كندطرف، جوشن سيمين خود را موج افكنده، تبسم ميشاهدي بي

16(.  
توان مي "مادلن"مايه را در داستان ديگر از رعايت تناسب ميان سبك نثر و درون ةنمون

گشايي. در واقع ساده است كه نه بحران دارد نه اوج و نه گره ةديد. اين داستان يك نوشت
ف راوي نيز ساده از آشنايي راوي با يك دختر فرانسوي است و هد "گزارش"داستان يك 

خود نسبت به اين دختر است. در اينجا هدايت با هوشمندي در تمام  ةبيان احساس عاشقان
ديگري اعم از  ةكند و از كاربرد هر نوع جملطول داستان فقط از جملات خبري استفاده مي

  پرهيزد.پرسشي يا تعجبي يا امري مي
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توان ديد. مي "حاجي آقا"ن ديگري از توجه هدايت به زبان و سبك را در داستا ةنمون
دهد، پور رخ ميدر گفتگويي كه بين حاجي و يكي از كارگزاران وي به نام آقاي خلج

يس و مرئوس را به ئر ةدوگان ةكند تا رابطهدايت با ظرافت بسيار از ضماير استفاده مي
  تصوير بكشد:

  پور! شما هنوز حركت نكردي؟سلام عليكم آقاي خلج  ـ«
  خانه هستم.پرت و سفارتسر پاقربان منتظ ـ
گيري و نامه از اون ميپرت و سفارشساپعلي. شما همين الان ميري پيش دوست ـ
  .)18-19 :حاجي آقاهدايت، (» كنيحركت مي فوراً

آميزي كه ميان حاجي آقا و آقاي رسمي و احترام ةدر اينجا هدايت براي بيان رابط
كند، اما در ضمن براي بيان موقعيت فاده مياست» شما«پور برقرار است از ضمير خلح

هاي تخاطبي پور، فعلبالادست و سمت رياست حاجي آقا نسبت به مرئوسش يعني خلج
گيري) به كار آورد، به شكل مفرد (حركت نكردي، ميري، ميآقا بر زبان ميرا كه حاجي

  برد.مي
  م. پردازيهاي سبكي نثر داستاني هدايت مياكنون به شرح ويژگي

  
  زبان عاميانهالف) 

ر خود بگويد كه هدايت زبان عاميانه را از خانواده و مردم دور و بزرگ علوي مي
نقل به (علوي، آن را تا سطح زبان ادبي ارتقا داد  ،بانزبجا از اين  ةآموخته بود و با استفاد

همين حرف ييد أعلوي اما در ت ةفرزانه بدون اشاره به اين گفت .)125 :1378از: طلوعي، 
شور يا نصيب نشه و يا گفت: مردهآميز ميوقتي هدايت با لحن اعتراض«گويد: مي
 ...دي، گفت: به مرده كه رو ميناشناسي كسي را وصف بكند ميخواست پررويي و حقمي

به كفنش، قصد نداشت كه شنونده را به حيرت بياندازد. قصد نداشت كه مردم بگويند: اين 
را  هال است كه اصطلاحات عاميانه مثل موم تو چنگولش است. نه، اينمرد به قدري فاض

به  .)262 :1376(فرزانه، » آوردطور كه از بچگي آموخته بود به زبان ميبه طور طبيعي و آن
هاي هدايت هر كس از هر طبقه كه باشد، به شكلي طبيعي همين دليل است كه در داستان

گيرد. عناصر عاميانه در نثر المثل را به كار ميو ضرب هيكنا چونهمعناصر زبان عاميانه 
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ةرود. تعادل عناصر عاميانه در نثر هدايت نقطهدايت بدون تكرار و با رعايت تنوع كار مي
زاده كهبينيم. برخلاف جمالزاده ميمقابل اغراقي است كه از اين حيث در نثر جمال
ها رات آدمدهد و در واقع هويه قرار ميشخصيت داستاني را در خدمت بيان عناصر عاميان

هدايت زبان عاميانه را در خدمت .كندعناصر عاميانه مي ةفداي فراهم كردن گنجين
آميز و عناصر زبان عاميانهدهد و از كاربرد اغراقپرداخت شخصيت داستاني قرار مي

ر عاميانه را به رخزاده در آثار خود عناصپرهيزد. به اين ترتيب هدايت بر خلاف جمالمي
كند.كشد و از كاربرد فشرده و انبوه اين عناصر خودداري ميخواننده نمي

هاييديگري كه دال بر وجود تعادل در نثر هدايت است، اين است كه در داستان ةنشان
بسامد اين عناصر زياد و برعكس در )خانمعلويهمثل (ها عامي هستند كه شخصيت

بسامد عناصر عاميانه اندك )رگوه ب زندهمثل (فكرند ها روشنهايي كه شخصيتداستان
ها طبيعي و بدوناند نيز زبان شخصيتها عاميهايي كه شخصيتاما حتي در داستان ،است

اغراق است:
ريسه آوردم،پنبه ةشرنده را كه خودم رفتم از محل ةخانم جون! قربانتان! همين زنيك«

زحمت، من دستموي شوهرم به من گفت: عزيز آقا! بيردندانم را شمرده بود. روبه
روي گداعلي هرهاي بچه را بشوريد. اين را كه گفت من آتشي شدم. روبهرسه. كهنهنمي

ن خدااواش گفتم. به گداعلي گفتم مرا طلاق بده. اما چه از دهنم درآمد به خودش و بچه
ترسم شير اعرض دهنكني؟ ميي ميروجي مرا ماچ كرد و گفت: چرا اينهابيامرز دست

دهم. اما ديگر ازقدر بگذار بچه راه بيفتد آن وقت خديجه را طلاق ميبچه بگذارد. تو همين
كه دل خديجه راكه خدايا توبه. براي اينزور خيالات خواب و خوراك نداشتم. تا اين

بچه، ةربسوزانم، يك روز همين كه رفت حمام و خانه خلوت شد، من هم رفتم سر گهوا
سنجاق زير گلويم را كشيدم. رويم را برگرداندم و سنجاق را تا بيخ توي ملاج بچه فرو

  .)70 :خونسه قطره، هدايت(» كردم
و» ملاج«و » شرنده«چون  ةبالا هدايت در كنار استفاده از واژگان عاميان ةدر قطع

خواب و«و » دمآتشي ش«و » دندانم را شمرده بود«اي چون و كنايات عاميانه» ماچ«
شدن بيش ازاز برجسته ،، با استفاده از عناصر داستاني توصيف و گفتگو»خوراك نداشتم

داستان كه يك طنز تلخ ةمايكه خود درونضمن آن .دنكحد عناصر عاميانه جلوگيري مي
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تواند قدر جذاب است كه ميجاهل و خرافي و حسود است، آن انتقادي از رفتار انساني
  كه نگاهش را فقط بر زبان عاميانه تمركز كند باز دارد.را از اين خواننده

تنها جايي كه شايد بتوان گفت هدايت در كاربرد زبان عاميانه تا حدي افراط كرده 
از عناصر  ،است. وي در اينجا بيش از حد ظرفيت داستانعلويه خانم است، داستان 

 ،طلاحات را از دهان شخصيتي واحدبرخي كنايات و اص عاميانه استفاده كرده و مثلاً
  .چندين و چند بار تكرار كرده است

توان با اندكي تساهل هدايت را تبرئه كرد، چرا كه به با اين وجود در اين مورد هم مي
هاي فرودست اجتماع است كه شايد فحش هر حال اين داستان مربوط به يكي از شخصيت

كه هدايت خصوص ايندر نثر خود تكرار كند، بهكلام بارها عنوان تكيهيا ناسزايي را به
شخصيت علويه خانم را از روي يك شخصيت واقعي كه وصف وي را از زبان عبدالحسين 

اصل حكايت زير سر نوشين است. رفته بود مشهد. وقتي «نوشين شنيده، آفريده است: 
تب فحش دار بوده كه مرپرده ةشلخت ةبرگشت، گفت: ميان مسافرهاي اتوبوس يك زنك

هدايت در  همين جا بايد گفت كه اصولاً .)107 :1376(فرزانه، » دارهاي آبداده... فحشمي
 هاي زبان مردم كوچه و بازار وجهي ويژه به ناسزاهاي عاميانه دارد و غالباًكلامكاربرد تكيه

نثر  گذارد. عناصر عاميانه دراش ميهاي داستانيپروايي در دهان شخصيتها را با بيآن
  هدايت عبارت است از:

  
  واژگان عاميانه )1 –الف 
  .)26 :سايه و روشن، هدايت(» در آن عيش بكنند چپو بعد از«
  .)46 :خونقطرهسههدايت، ( »چو انداخت تا وكيل حاجي شد ايكتره«
  .)62 :حاجي آقاهدايت، (» است يا چه كوفتي است آكلهدانم نمي«
  .)17 :همان» (ضعيفهخفه شو «
  .)131 :خونقطرهسههدايت، » (روس شده بود ةشلخت ةبندر گر عاشق يك زنيك در«
  .)64 :(همان» اي پيدا شدپتيارهآن وقت يك «

نوس و در عين أاما وجه ممتاز زبان عاميانه در نثر هدايت، در كاربرد برخي واژگان نام
ود. هدايت با اين شيك از متون نثر معاصر ديده نمي در هيچ حال عاميانه است كه تقريباً
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هايي از زبان و فرهنگ مردم عامي زند: از يك سو توجه خواننده را به جلوهكار دو تير مي
  كند:زدايي ميكند و از سوي ديگر از همين زبان نيز آشناييكه كمتر آشناست جلب مي

زنده به هدايت، (» رخش را پوشانيده بود، تكان خوردروي نيماو كه  ةكرد ترنازلف «
  .)40 :ورگ

علويه هدايت، (» شده مئوفزاده داوود كه زمين خوردم پام از پارسال سر راه امام«
  .)23  :خانم
خودش معرفي كرده  اياوگهآقا موچول را گاهي پسر و گاهي داماد و گاهي برادر «
  .)29: (همان» بود

» دهدآمد انعام بانداخت، اين بود كه حاجي دلش نميمي گراتهچيزي كه به كارش «
  .)42: حاجي آقاهدايت، (

  .)49 :زنده به گورهدايت، (» ساختو با مردم نمي جنگرهاز بچگي ايرادي، «
  
  ب عاميانهتركي )2 –الف 
  .)32 :سايه و روشنهدايت، (» دستش بود آب لنبويك انار «
  .)14 :حاجي آقاهدايت، (» گريزممن نمي چندرغازواسه اين «
  .)34 :سايه و روشنهدايت، (» ان چيده بودندرا از آن مي بنديلشان بار و«
  .)26 :خانمعلويههدايت، (» را ببين هاجونم مرگ شدهاين «
  .)15 :همان(» به زمين گرم بخورن هامردهذليلالهي اين «
  .)13 :حاجي آقاهدايت، (» ، پسرعموي محترمغولنره ةاين مرتيك«
  
  عاميانه ةكناي) 3-الف

ويژه عاميانه باشد. به ةن عاميانه در نثر هدايت همين كنايشايد پربسامدترين عنصر زبا
گير چشم مه خانياي كه ساختي كنايي دارند در علوبايد گفت كه فراواني ناسزاهاي عاميانه

علويه است تا آنجا كه شاملوي جوان در گفتگو با فرزانه از اين كه هدايت چطور توانسته 
برد كه هدايت چطور آدم ماتش مي«گويد: مي شود و به اورا چاپ كند متعجب مي خانم

    .)106 :1376(فرزانه، » توانسته چاپش كند!
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 .)39 :خونقطرهسههدايت، (» انداختلنگ ميآمد اگه جدش هم مي«
 )11  :حاجي آقاهدايت، ( »پول علف خرسه؟كنيد شماها گمان مي«
 .)64 :زنده به گورهدايت، (» زبانتان را گاز بگيريد«
  .)35 :سايه و روشنهدايت، (» اي چشم و گوشش باز شده بودكلاه تا اندازهزرين«
 )35 :همانهدايت، (.» ايتو سر پدرت را خورده«
  .)58 :زنده به گورهدايت، (» آن ممه را لولو بردچيست؟ دانيمي«
 .)34 :علويه خانمهدايت، ( »يارمخشتكشو درميهر كي به من بهتون بزنه «
  .)70 :سه قطره خونهدايت، ( »پسر ديگه تركمون زده يك سر نه ماه خديج«

المثلضرب) 4-الف
 .)23 :حاجي آقايهدايت، (» افتددانستم كه آخرش گذار پوست به دباغخانه ميمي«
 .)80 :(همان» به شتر گفتند چرا شاشت از پسه؟ گفت چه چيزم مل همه كسه؟«
 .)120 :سه قطره خونهدايت، (» آشي برايش بپزم كه يك وجب روغن رويش باشد«
 .)29 :خانمعلويههدايت، (» گه صلّ عليپايه ميگه روت سياه، سهديگ به ديگ مي«
  .)37 :سگ ولگردهدايت، (» داري كرد و رفت. علي ماند و حوضشاو هم خدانگه«

بندي عاميانهجمله) 5 –الف 
 .)30 :سگ ولگردهدايت، (» تاولآمريكايي پيش مك ةخونرفتم مريض«
 .)37 :خونقطرهسههدايت، (» بردمش مدرسههر روز من مي«
 .)17 :به گور زندههدايت، (» از پنجره پرت بكنم بيرون«
  .)13 :حاجي آقاهدايت، (» ره تو اندروناندازه بيرون و صاف ميسرش را مي«

حذف يا اضافه كردن واژه) 6-الف
»پهلوي قبر بهرام ميرزا او را به خاك سپرديمعبدالعظيم. همان  ديروز او را برديم شاه«

  .)37 :خونسه قطرههدايت، (
فقط بار عاميانه دارد و حذف آن» همان« ةدوم عبارت فوق، واژ ة(در ابتداي جمل
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  كند).خللي به جمله وارد نمي
خوابي خودش و نذري كه كرده بود، همه كلاه براي مهربانو درد دل كرد و از بيزرين«
  .)38 :سايه و روشنهدايت، (» ش گفترا براي

آخر بار عاميانه به لحن عبارت  ةدر ابتداي جمل» همه را«(در عبارت بالا  اضافه شدن 
  داده است).

هدايت، (» مان صبحانه بخورم... سر كوچه ةخانيك روز صبح كه رفته بودم در قهوه«
  )56 :خونسه قطره

ز لحن مردم در محاورات روزمره، از ابتداي به تقليد ا» تا«(در عبارت بالا حرف ربط 
  دوم حذف شده است). ةجمل

  
  واژگان شكسته) 7-الف

اش فراز و فرود زيادي هدايت در كميت و كيفيت كاربرد واژگان شكسته در نثر داستاني
كار خود اوست، در كاربرد واژگان شكسته محافظه ةدورزاده كه هملجما ةدارد. او به انداز

زنده كند. هدايت در حساب و كتاب در اين كار رفتار نميهوا و بيچندان هم بي نيست، اما
داستاني اوست جز در مواردي اندك در دو داستان آبجي خانم و  ةبه گور كه اولين مجموع

شكند. البته در اين داوود گوژپشت كه قهرمان هر دو عامي است، ساخت واژگان را نمي
كه در روايت آن زبان شفاهي  "آب زندگي"م هست به نام مجموعه يك داستان عاميانه ه

و گر دقت نويسنده بر ظرايف لحن مردم مد نظر نويسنده بوده است و اين خود حكايت
سبك زيان مردم است. احتياط هدايت در كاربرد واژگان شكسته در سه قطره خون نيز به 

چنين سخن  داش آكل قهرمان عامي داستان ،عنوان مثال داش آكلخورد. بهچشم مي
  گويد: مي

  .)42 مان:ه(» هايتان را به شما ببخشدخانم! سر شما سلامت باشد. خدا بچه«
دو سال بعد از انتشار سه قطره خون و در داستان بلند علويه خانم هدايت به طرزي 

ها براي برد تا آنجا كه گاه فهميدن اصل واژهگير از واژگان شكسته در نثرش بهره ميچشم
  شود:خواننده دشوار مي

نقره فداي اسم حضرت رضا كردي، برو هر  "مگز"برو اي جوون! تو كه قد يه بال «
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چراغ! هر مطلبي كه داري همين امشب تو مشتتمطلبي كه داري اجَرتِ با حضرت صاحب
  .)12 :علويه خانمهدايت، (» بذاره. برو ننه، برو

به يك حاجي آقاگان شكسته سرانجام در فراز و فرود هدايت در حجم به كارگيري واژ
مردم، ارتباط ةشود كه در آن ضمن توجه به خلق لحن روزمرتعادل نسبي منتهي مي

تر خواننده با متن نيز مدنظر نويسنده است:راحت
خوان ناخونك بزنند. اگر يكي بود، اگرقندشان را دادم. حالا مي ةصبح زود من كيل«

وخت. حليمه خاتون كه پناه بر خدا منو به خاك سياه نشاند. هيسدو تا بود، آدم دلش نمي
  .)10 :حاجي آقاهدايت، (» شه نه بدترنسخه بپيچ. نه بهتر مي

شه) مطابق لحن محاوره ضبط شده است درمنو، مي خوان،در عبارت بالا سه واژه (مي
سد، برخيبنوي علويه خانمخواست اين قطعه را هم به سبك حالي كه اگر هدايت مي

كرد.شان پيدا ميشد و شمايل نوشتاريها نيز شكسته ميخصوص فعلواژگان ديگر و به
شناسي در موردگر زبانخود هدايت در اواخر عمر كوتاه و پربارش و از موضع يك تحليل

فايده نيست:كاربرد واژگان شكسته گفتگويي با فرزانه دارد كه ذكر آن بي
شتن موافقيد؟ موافقيد كه آدم مثل حرف زدن بنويسد؟شما با اين جوري نو _«
اگر لازم باشد بله. وگرنه نوشته مقداري علائم است كه اگر با زبان جاري، با زبان_

هاي قديمي مدوردهد. زبانمحاوره جور باشد، خواننده در ذهنش تغيير لفظي را مي
. اگر"گهمي"شود مي "يدگومي" شود. مثلاًكلماتشان ساييده مي ةشوند يعني گوشمي

تهراني باشد، خواننده تو گوش خودش ةبنويسيم و لحن حرف زدن به لهج "گويدمي"
هاي آن زبان باشد نه فقطخواننده ة. به اين جهت نوشته بايد براي هم"گهمي"شنود: مي

  .)168 :1376(فرزانه، » مخصوص به خودش را دارد ةبراي يك طبقه كه لهج

نويسي از نثر آثار گوناگون هدايت:كستههاي شنمونه
علويه هدايت، (» ذارهياد و اجر اشقيا رو كف دستشون ميحالا از اين به بعد مختار مي«
  .)11 :خانم
 .)16 :(همان» بينين موهام جوگندمي شدهروزگار منو شيكسه. اگه مي«
  .)128 :سه قطره خونهدايت، (» دل داده و قلبه گرفته بودند«
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زنده به هدايت، (» گيرهش اينه كه كاسبي من نميدونين چيه؟ راس و پوس كندهمي«
  .)66 :گور

  .)11 :حاجي آقاهدايت، (» ام را واز بكنهبايس در خونهمي«

فكرانهزبان روشن ب)
هاي هدايتكه در برخي داستان ايفكرانهتوان از لحن روشندر مقابل لحن عاميانه مي

ايكردهفكر يا تحصيلروشن يهاها شخصيتسخن گفت. در اين داستانشود نيز ديده مي
تر دارند. از سويزباني ثقيل ،هاي ديگر ويهاي عامي داستانوجود دارند كه برخلاف آدم

هايشان ابهامات فلسفي خود را كهديگر با اصطلاحات فرنگي آشنايند و در خلال صحبت
مرگ و چيستي ةمل دربارأپوچي و نااميدي و تدرآميخته است با مفاهيمي مثل  غالباً

كنند و براي طرح اين مطالب از زبان شاعرانه و رمزي نيز بهرهزندگي نيز مطرح مي
ها را در عناوين جداگانه (تيرگي،جويند. با توجه به اهميت هر يك از اين موارد آنمي

واژگان ةهايي كه در بردارندكنيم و در اينجا فقط به ذكر نمونهابهام، شاعرانگي) بررسي مي
پردازيم. چگونگي رفتار هدايت در كاربرد اين عناصرمي ،و اصطلاحات فرنگي است

گر سبك نويسندگان نثر فني در قرن ششمفرنگي تا حدي غيرمعمول است و بيشتر تداعي
مĤب فارسي براي به رخ كشيدن دانش عربيو هفتم است. در آن دوران نويسندگان فاضل

هايي درمحابا واژگان و اصطلاحات مهجور و نيز جملات عربي را در قالبد بيخو
گنجاندند. هدايت نيز پروايي از كاربرد واژگان ناآشناي فرنگي در نثرجملات فارسي مي

اي مثل دكتر و ماشين وها را در كنار واژگان فرنگي جاافتادهداستاني خود ندارد و آن
شود نيزو شگفت اين كه گاه خطي كه اين عناصر بدان نوشته ميگيرد گرامافون به كار مي

لاتين است:
»را دارا بود Soundproofشكست و خاصيت هاي كلفت و سبك كه نميشيشه«

 .)49: زنده به گورهدايت، (
»?Where is my silviaخواند: خوان معروف شيكاگو ميدر جزو پروگرام، آوازه«
  .)11 :(همان
 :وروشنسايههدايت، (» است Protoxide d'Azoteوتكسيددوازوت اين چيست؟ پر«

29(.  
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  .)21 :(همان» كندمعرفي مي Institute d’eutanasieمردم را به انستيتو دو تانازي «

) توصيف1-ب
د:كر توان بررسيدر نثر هدايت توصيف را از چند جهت مي

هاي توصيفشيوه )1- 1-ب
صيف با صفت چندان قابل تمايز و تفكيك از همدر نثر هدايت توصيف با فعل و تو

گيرد،توان گفت كه حتي در آن دسته از توصيفات هدايت كه با فعل تام انجام مينيست. مي
ها حاكم است كه فضا را ايستا و ضرباهنگ نثررخوت و سكوني بر اعمال سوژه نيز غالباً

كند.ند ميرا كُ

توصيف با فعل )1- 1- 1-ب
تعكرده جلو آمد و هر دو با هم گلاويز شدند. تا نيم ساهاي گرهمشت كاكارستم با«

كدامشانولي پيروزي نصيب هيچ ،ريخترويشان مي غلتيدند. عرق از سر وروي زمين مي
فرش خورد. نزديك بود كه ازسختي روي سنگآكل بهشد. در ميان كشمكش سر داشنمي

زد ولي تاب مقاومتش كم شده بود، اما درحال برود. كاكارستم اگرچه به قصد جان مي
زور و ةاو واقع شده بود. با هم سآكل افتاد كه در دسترداش ةهمين وقت چشمش به قم

قطره سههدايت، (» آكل فرو برداش آن را از زمين بيرون كشيد و به پهلوي داشتوانايي
 .)53 :خون
دور حياط زد و همه چيز كه عصازنان يك چرخحاجي آقا به عادت معمول بعد از آن«

را با نظر تيزبين خود ورانداز كرد و دستورهايي داد و ايرادهايي از اهل خانه گرفت، عباي
دالان دراز تاريكي را پيمود و ،شتري نازك خود را از روي تخت برداشت و سلّانه سلّانه

»نشست اي كه در سكوي مقابل دالان بودوارد هشتي شد. بعد يكسر رفت و روي دشكچه
  .)9 :حاجي آقاهدايت، (

هاتوصيف با فعل در نثر هدايت قيدهايي است كه وي براي اين فعل ةمهم در شيو ةنكت
اي نقصان درآورد. اين قيدها نمايشگر نگاه منفي و ناخوشايند راوي به زندگي يا گونهمي
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كيفيت انجام فعل است:
علويه هدايت، (» و منقل آمدكج جليوزباشي برف روي پوستينش را تكان داد. كج«
  .)27 :خانم
  .)25 :(همان» آباد شدقافله افتان و خيزان وارد عبداالله«
  .)9 :ولگردسگهمان، (» شدكشاند و ردميزحمت خودش را ميآلود غليظي بهآب گل«
  .)39 :زنده به گور(هدايت، » اد به زمين. او به زحمت خم شدسرش افت«
  .)40 :(همان» شد سرتا پا لرزان از جا بلند«

توصيف با صفت )2- 1- 1-ب
كند كه ازو بديعي را در وصف امتحان مي هاي تازهدر توصيف با صفت هدايت شيوه

ها يافت نشده است.برخي جهات هنوز بديلي براي آن
نمونه از توصيف با صفت:

دارد.گل سفيد  ةهاي باريك ارغواني سير و خوشكنم. برگبه كاغذ ديوار نگاه مي«
زنده هدايت، (» اندروي يكديگر نشستهآن فاصله به فاصله دو مرغ سياه روبه ةروي شاخ

  .)24 :گوره ب
ي آن مدور بود وهاگوش درآمده بود و يكي از ضلعبه صورت سه اطاق او عجالتاً«
هاي كلفت و سبك كههاي كدر درست شده بود؛ شيشهاين جدارهاي متحرك از شيشه ةهم
.. كف اتاق نرم و شبيه جدار لاستيكي بود كه در آن هوا پر كرده باشند وشكست.نمي

هاي متحرك بود و بغل آن بهكرد. طرف چپ اتاق سرتاسر از پنجرهصداي پا را خفه مي
 .)49 :سايه و روشنهدايت، (» اي داشتشد كه رويش گنبد شيشهباغ و گلخانه باز مي

آلود هدايت به زندگي هويداست. كمتر مورديسأدر توصيف با صفت نيز نگاه تيره و ي
منديداستاني از صفتي كه حاكي از اميد و هدف ةآيد كه هدايت براي وصف سوژپيش مي

و شادي باشد استفاده كند. غالب صفات به كار رفته سياه و نشانگر ديد منفي هدايت به
زندگي است:

»هاي كنجكاو وارد شدو چشماي با لباس فرسوده و كلاه پاره شوريده ةآدم شكست«
  .)63 :آقاحاجيهدايت، (
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 .)25 :علويه خانمهدايت، (» خورده را آب كردفضه باجي دو تا قوري چرك ترك«
سايه و هدايت، (» كردخشك تورفته به سوي آسمان تهي نگاه ميهاي كاسهشمچبا «
 .)63 :روشن
 .)43 :گ ولگردسهدايت، (» آلود جلو چشمش پايين آمدكدر و مه ةيك پرد«
 :بوف كورهدايت، (» سياهي به آن چسبيده بود ةشدآلود، پاره و خون لختهلباسم خاك«

35(.  
شده از سوي هدايت اين است كه برخي از اينكارگرفتهمهم در مورد صفات به ةاما نكت

يابد كه به همينصفات در تركيب با موصوف يا در كنار صفتي ديگر، شكلي شاعرانه مي
وان شاعرانگي  بررسي خواهيم كرد.ها را زير عنآن دليل

هاي توصيفسوژه ) 2-ب
.شخصيت و طبيعت :هاي مورد وصف هدايت عبارت است ازترين سوژهمهم

توصيف شخصيت) 1-2- ب 
هدايت استاد وصف شخصيت است. توصيف شخصيت در نثر هدايت با تمركز بر چهره

،گيرد. هدايت توانايي آن را دارد كه با چند جملهو اندام و لباس و ذهنيت وي انجام مي
تصويري كامل از شخصيت داستاني خود پيش چشم خواننده بگذارد كه قهرمان را براي

زاده،هاي قالبي و تكراري جمالوي ملموس كند و تجسم بخشد. برخلاف شخصيت
ا را از سايرههدايت فرديت و موقعيت منحصر به فردي دارند كه آن ةهاي آفريدشخصيت

پردازي چه از جهت تكنيك و از جهت نوعشخصيت ةكند. اين شيوها متمايز ميآدم
ثير نهاد.أشود، بيش از همه بر صادق چوبك تروزي كه معرفي ميشخصيتي سياه و تيره

درمانده و يهااستاد چوبك و الگوي او در پردازش شخصيت ،توان گفت كه هدايتمي
زدني است.هدايت در وصف شخصيت داستاني مثال ة. دقت و حوصلروز استناقص و تيره

كه حدود دو صفحه ادامه آقاحاجيعنوان مثال توصيف حاجي ابوتراب در داستان به
شود:يابد چنين آغاز ميمي

زاده به دنيا آمد.شب عيد قربان حاجي و حاجي ةحجحاجي ابوتراب در ماه ذي«
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و يادگار زمان ناصرالدين شاه بود، اما نسبت به سنش،گذشت هشتادونه سال از عمرش مي
او باوقار و حق به جانب بود. ةكرد. قيافتر نمود ميهنوز شكسته نشده بود و خيلي جوان

رنگ و حنابسته داشت وهاي چاق و پرخون، فرق طاس و موهاي تنكمازويي، گونه ةكل
هدايت، (» چسبيده بود خرسك به صورتش ةثل قاليچمريش سفيد و زبري هميشه ته

 .به بعد) 36 :آقاحاجي
طور كه گفتيم تا دو صفحه ادامهاين وصف آغازين از شخصيت حاجي ابوتراب همان

، توصيف لحن وآقاحاجيتمام داستان  چراكه اصلاً ؛يابد و اين تازه آغاز ماجراستمي
يات داستانيهاي ماندگار ادباعمال و زندگي حاجي ابوتراب است كه يكي از شخصيت

،مخلوق هدايت نشدنيِهاي فراموشاي ديگر از شخصيتعنوان نمونهمعاصر است. به
آكل را مثال زد كه هدايت زواياي آشكار و پنهان شخصيت او را در چندتوان داشمي

وي به خواننده، فقط با ةمسلكانبراي بيان منش لوطي نماياند و مثلاًجمله به خواننده مي
كند:او كار را تمام مي ةي چهرهاوصف زخم

گرفتند،هاي چپ اندر راست قمه را كه به صورت او خورده بود نديده ميهر گاه زخم«
هايهاي ميشي، ابروهاي پرپشت سياه، گونهاي داشت: چشمنجيب و گيرنده ةآكل قيافداش

ود. رويها كار او را خراب كرده بريش و سبيل سياه. ولي زخم فراخ، بيني باريك با
ها و پيشاني او جاي زخم قداره بود كه بد جوش خورده بود و گوشت سره از لايگونه

ها چشم چپش را پايين آوردهزد و از همه بدتر يكي از آنشيارهاي صورتش برق مي
  .)44 :قطره خونسههدايت، (» بود

تجسم هاي گيرا و البته عيني و قابلشخصيت عنوان حسن ختامي از همين دستبه
توان علويه خانم را مثال زد:مي

هاهاي متورم، صورت پر كك و مك داشت، پولزن چاقي كه موهاي وزكرده، پلك«
ةزنبوري به سرش بند بود. روبند ةاي مثل پردكرد. چادر سياه شرندهرا به دقت جمع مي

رقد آغبانوگل كاسني به تنش، چا ةكهن ةلق سنبوساخود را از پشت سرش انداخته بود. ارخ
موشي هم روي آندندان ةاكبري به پايش بود. يك شليتعليبه سرش و شلوار دبيت حاج

زد و كچ پاهاي كلفتش از توي ارُسي جير پيدا بود. ولي چادرش از عقب غرقابموج مي
 .)12 :خانمعلويههدايت، (» گل شده و تا مغز سرش شتك زده بود
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هاهدايت اين است كه بسياري از آن ةدهاي آفريآخرين نكته در مورد شخصيت
كه به صفتي زشت و ناخوشايند موصوفگونه كه اشاره شد ناقص و معيوبند يا اينهمان
در مفهوم كلاسيك خود نيستند و در تنهايي و ييك آرماني يا قهرمان ها هيچشوند. آنمي

آنان را اين عده غالباً بختي. هدايت براي نشان دادن تيرهزيندميانزوا و هراس از ديگران 
كند و اين ترفند ويمتصف به نقصي در جسم يا صفتي ناساز در چهره يا بدن توصيف مي

شود:از سوي صادق چوبك تقليد مي بعدها عيناً
هاي ريزي كه مثليوزباشي با دماغ بزرگي كه رويش را سالك خورده بود و چشم«

  .)27همان: (» وارد شد.درخشيد موي او ميميخ زير ابروهاي سرخ كم
»بزرگ و پاهاي افليج داشت ةكر و لال بود، كل ةالخلققلي كه جوان ناقصعباس«
 .)32 :(همان
هدايت، (» اش را پايين كشيده بود فرياد زدخيبرآبادي با چشمي كه سالك گوشه«
  .)105  :آقاحاجي
خود را ةورفتهاي تهاي طلايي، پاي چشم چين خورده، پوست سوخته و شانهدندان«

 .)46 :سگ ولگردهدايت، (» ورانداز كرد
هاي او كور و افليج به دنيابچه ةپير كه زن جوان گرفته بود و هم ةكشيدپدر كوفت«

زنده هدايت، (» آمده بودند. يكي از  برادرهايش كه زنده مانده بود، او هم لال و احمق بود
  .)38به گور، 

»هاي لاغر او فرو رفته بوداش ميان شانهدهبرآم ةسين ةصورت بزرگ او روي قفس«
  .)37 :(همان
»هاي واسوخته و لب شكري داردبيند كه موهاي سفيد، چشمامروز پيرمرد قوزي مي«

  .)46 :1372هدايت، (

) توصيف طبيعت2- 2-ب
در جهت پرورش داستان نفسه ارزشمند نيست و حتماًوصف طبيعت در نثر هدايت في

چنان كه عادت برخي از نويسندگان معاصرقرار دارد. هدايت آن خصوص فضاسازيو به
كند. در آثارشخصي به آن توصيف نمي ةخاطر خود طبيعت يا علاقطبيعت را به ،است
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آلود وهايي كه او آفريده است، وهمي، ترسهماهنگ با شخصيت ،هدايت تصوير طبيعت
مرموز است:

ةكشيد. سايا از اين سو به آن سو ميهاي خشك رآمد كه برگصداي وزش باد مي«
هاي ناميدي بهها مانند دستهاي لخت آنها مانند دود غليظ و سياه بود و شاخهدرخت

 .)85سايه و روشن، هدايت، (» سوي آسمان تهي دراز شده بود
كافي خستگي در كرده بود. صداي ةرفت. گويا به اندازشب پاورچين پاورچين مي«

ديد. شايدرهگذري خواب مي ةرسيد. شايد يك مرغ يا پرندگوش ميدوردست خفيف به 
شدند.هاي ابر ناپديد ميپشت توده ،پريدههاي رنگروييدند. در اين وقت ستارهها ميگياه

روي صورتم نفس ملايم صبح را حس كردم و در همين وقت بانگ خروس از دور بلند
  .)29: 1372هدايت، (» شد

هاي تغلي جا افتاده كه ازكوه كبود بود و گنجشكان يك رشتهانداز جلو ايوچشم«
هاي كلاپيسه و پرهاي كزكرده مثلسرماي زمستان جان به سلامت برده بودند، با چشم

زدند ياهاي تبريزي جست مياراده روي شاخهكه از نسيم بهاري مست شده بودند، بياين
»كردها توليد سرگيجه ميو صداي آنرفتند، به طوري كه سر از در و ديوار بالا مي

  .)28 :سگ ولگردهدايت، (

آلود از ذهن) توصيف وهم3- 2-ب
هايي است كه درگير جهان ذهني وگام وصف ذهن شخصيتهدايت استاد و پيش

گونه كه هدايت اينتوان گفت كه آنهاي دروني خويشند. بدون اغراق ميانديشه
ست، در ادبيات داستاني معاصر همتا ندارد. توصيفهاي رازآميز را وصف كرده اشخصيت

هاي فلسفيپريشند و گاه نيز دغدغههايي كه گاه ماليخوليايي و گاه روانذهن اين شخصيت
م باأگيرد كه اغلب توهايي صورت ميبه شيوه ،زندگي، مرگ و هستي دارند ةدربار

زبان و تصوير است: ةهنجارشكني در حوز
انگيز روغن صندل كه درداد. بوي تند شهوتآتشين فشار مي ةدور سرم را يك حلق«
خيار با تلخي ملايمي در ذهنم بود. در ةسوز ريخته بودم در دماغم پيچيده بود. طعم كونپيه

مجسم شد. از تجسم خيلي جلوم هدوبارها اين كردم.مقايسه مي ...را  ماعضاي بدنفكرم 
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  .)100 : 1372هدايت، (» شتتر بود چون صورت يك احتياج را داقوي
هايش را به هم فشرد. يك صف از رفقاش جلو اوواب دراز كشيد و پلكخدر رخت«

زدند.ها از پشت ابر و دود موج مياين صورت ةشد. همايستاده بودند كه آخرش محو مي
 :سگ ولگردهدايت، (» لغزيدند و يك زندگي جادويي به خود گرفته بودنددر ميان دود مي

48(.  

ابهام )3-ب
هم در محتواي هدايت وجود ابهام هم در لفظ و يهاي سبكيكي از بارزترين ويژگي
ها هدف راوي از بيان روايت كشفهاي متعارف كه در آنآثار اوست. برخلاف داستان

هايشكي ذهني در قالب واگويه است، در آثار هدايت هدف نويسنده ايجاد ابهام يا انتقالِ
شود. او درحيث به خيام شبيه مياين به خواننده است. هدايت از  ،تراوي يا شخصي

كند، با لحني شبيه خيامزندگي پس از مرگ را مطرح مي ةلئكه مس آفرينگانداستان كوتاه 
داني و نه من! منطق هم ندارد. چرا ما اينجاچرا اين طور شده؟ نه تو مي«گويد: مي

 .)230 :1377(غياثي، » داني و نه منتو ميسرگردانيم؟ چرا روي زمين بوديم؟ نه 
بيني هدايت است، منجر به برجستگيهاي جهانابهام و شك فلسفي كه يكي از ويژگي

زايي ياد كرد. نثريك ويژگي سبكي در نثر وي شده است كه بايد از آن با عنوان ابهام
پاسخ،بيهاي شكاك و پرسشگر وي پر شده است از پرسش ةثير انديشأهدايت تحت ت

آوريم:هاي آن را ميقيدهاي ترديد و صفات مبهم كه در زير نمونه

پاسخجملات پرسشي بي) 1- 3-ب
هايگاه در نثر هدايت جملاتي پرسشي از زبان راوي يا يكي از شخصيتگاه و بي

هاي ذهني اوست. ويژگي جالب توجه اينشود كه بيانگر دغدغهداستان مطرح مي
شود و به همين دليلها داده نميكه در متن داستان نيز پاسخي بدان ها اين استپرسش

كند:تر درگير ميذهن خواننده را بيش
  .)16 :به گور زندههدايت، (» بود؟اي بود كه در من پيدا شدهاين چه قوه«
»شد؟تر از ثروتمندترين اشخاص نميآيا گداي سر گذر با يك قران خوشبخت«
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  .)123 :نسه قطره خوهدايت، (
  .)54 :سگ ولگردهدايت، (» ها حقيقت بود؟ آيا خواب نديده بود؟اين ةآيا هم«
  .)15 :(همان» شته بود؟اآيا صاحبش رفته بود و او را جا گذ«
احتياجات و هوا و هوس مرا دارند، براي آيا اين مردمي كه شبيه من هستند، كه ظاهراً«

د كه فقط براي مسخره كردن و گول زدنگول زدن من نيستند؟ آيا يك مشت سايه نيستن
سرتاسر موهوم نيست ،سنجمبينم و ميكنم، مياند؟ آيا آنچه كه حس ميمن به وجود آمده

  .)10-11: 1372هدايت، (» كه با حقيقت خيلي فرق دارد؟

زايدهاي ابهامصفات و ق )2- 3-ب
ست و فقطگر ويژگي مشخصي در موصوف نيقيدهايي است كه بيان منظور صفات و

كند:هويت آن را براي خواننده مبهم و مجهول و مرموز و غريب مي
 :سگ ولگردهدايت، (» از زندگي گذشته يك مشت حالات مبهم برايش مانده بود«

17(.  
  .)39 :زنده به گورهدايت، (» يك فكرهاي غريبي برايش پيدا شد«
  .)37 :(همان» حالت غريبي به او دست داد.«
يق و مجهول در زندگي يكنواحت، ساكت، تنها و سرد شريف پيدايك جور عشق عم«

  .)58 :سگ ولگردهدايت، (» شده بود
  .)25 :(همان» مبهم و مرموزي بين ما وجود داشت كه اختلافمثل اين«
سايه و هدايت، (» كردوشي مرموزي در خودش حس ميخكلاه آرامش و زرين«

  .)45روشن، 
اين مجسمه را با يك روح غيرطبيعي به نظر او جانلبخند و چشم او به طرز غريبي «

  .)55 :(همان» داده بود
 )33 :(همان »خوشي مرموزي در او توليد شده بود«
  .)29 :علويه خانمهدايت، (» زدشده نامعلوم در هوا موج مي مواد تجزيه«
  .)96 :سه قطره خونهدايت، (» ها به طرز غريبي بزرگ شده بودندها و تپهدره«
  .)50:(همان» آكل مجسم شده بودرت مرجان، محو و مرموز جلو چشم داشصو«
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تكرار )4-ب
زباني از واژه و فعل تا تركيب و جمله و ساخت داستاني ممكن ةلفؤدر نثر هدايت هر م
زنده ةگانخصوص در سهشناختي هدايت و بهروانهاي در داستان است تكرار شود. ظاهراً

عنصر ساختاري است. يك ،تكرار ،و بوف كورخون به گور و سه قطره 
منظورنويسنده به«اي دارد. در اينجا دلالت معناشناختي هنرمندانه ،ر بوف كور تكرارد

پردازد وبه تكرار مفردات، بيان، صفت، موصوف، بدل و قيد مي رسا گرداندن مقصود غالباً
ساختكيد بر ژرفأاي تبر ،هاي ژرف زبان عاميانه استاز اين مشخصه كه از ويژگي

جان فرشتهشمرد و تن بي "دانهدانه"توان عمو را مي ةكند: ريش كوسبرداري ميبهره
و حتي "دستهدسته"هاي كج و كوله با شاخه "پيچپيچ"ها شود. درختمي "تكهتكه"
شراب تلخ زندگي خود را بفشارد و ةخواهد عصارگريزند. نويسنده ميمي "رديفرديف"

از مصاديق ديگر« .)247 :1377(غياثي، » اش بريزددر گلوي سايه "قاشققاشق"را آن 
پيرمرد قوزي يا ةتكرار، تكرار نقاشي روي قلمدان، تكرار نقش شراب، تكرار خند

ها و حوادث در لغت و جملات وتكرار صحنه )90 :1376(شميسا، » خنزرپنزري است
هاي اوداد؛ لبمزه، طعم ته خيار را ميتلخشود: دهنش گس و تعبيرات نيز منعكس مي

 .)10 :(همان» بودمزه و گس داد، تلخخيار مي ةطعم كون
خورد:اين تكرار در ساير آثار هدايت نيز با برجستگي به چشم مي

تكرار واژه) 1- 4-ب
»سبز، قباي سبز، نعلين سبز آمد ةيك سيد نوراني با شال سبز، عباي سبز، عمام«

  .)64 :قطره خون سههدايت، (

جمله تكرار) 2- 4-ب
ها هست. در خميره و نهادگيرد. خودكشي با بعضينه كسي تصميم به خودكشي نمي«
  .)10 :زنده به گورهدايت، (» ستهاآن

  .)18 همان:(شود هشت صفحه بعد در داستان تكرار مي عبارت بالا عيناً
 )9 :(همان» اندوي يكديگر نشستهرآن فاصله به فاصله، دو مرغ سياه روبه ةروي شاخ«
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  .)24 :همان(به گور، چندين با تكرار شده است. براي مثال  تصوير فوق نيز در زنده

نحو ساده و گاه نارسا )5-ب
اما بايد اذعان كرد كه توجه بيش از ،نحو نثر هدايت در مجموع ساده و بي تكلف است

انگاريرتيب دادن جملات، گاه به سهلقيدوبندي وي در تحد هدايت به سادگي كلام و بي
هاي زبانينارسايي ،انجاميده و باعث شده كه نثر هدايت نسبت به ساير نويسندگان معاصر

بندي نثر وي ايراد گرفتهزيادي داشته باشد. خود هدايت در پاسخ به جمالزاده كه بر جمله
خواهندو درس مي صرف و نحو براي كساني خوب است كه به زور كتاب«گويد: است مي

با اين وجود هدايت خودش مدعي داشتن )183 :1375پور، (آرين» فارسي را ياد بگيرند
كهصادق هدايت به هيچ وجه دعوي اين«گويد: نثر سالم نيست. خانلري در اين باره مي

اهي كرده بود وباعتنا بود كه اگر اشتصاحب سبكي در نوشتن باشد، نداشت و به قدري بي
(خانلري، » خواستي درستش كنيگفت: خوب ميدادند با كمال سادگي ميو تذكر ميبه ا

انصافي در مورد سلامت نثر هدايتاحمد فرديد با نوعي بي )347 :1376نقل از: فرزانه، 
هدايت نه در زبان فارسي تسلط داشت و نه با زبان عاميانه تماس و برخورد«گفته است: 

ها والمثلاي از ضربهاي مغلوط فرانسوي و پارهت از ترجمهاي اسجدي. زبان او آميخته
اين سخن فرديد بيش از آن ،)286 :1378(طلوعي، » تهراني و خانوادگي ةتعبيرات عاميان

نوعي نقد كلي و بدون سند و مدرك است. ،كه علمي و مبتني بر يك داوري منصفانه باشد
راي آن از نثر هدايت مثال نيز ذكر شده است،مطابق آنچه كه تاكنون در اين مقاله گفته و ب

آشنا بوده و هم براي بيان منويات ذهني خود به نوآوري هدايت هم با زبان عاميانه كاملاً
توان وجود برخي مشكلات در نثردر زبان معمول نيز دست يازيده است. با اين حال نمي
نست كه وي براي ايجاد بدعتاي داوي را منكر شد. اين مشكلات را در واقع بايد هزينه

در سبك رايج زبان فارسي و انحراف از نرم آن پرداخته است.

جمله )1- 5-ب
،در نثر هدايت جمله در خدمت بيان معني است. جملات هدايت از نظر ساخت ظاهري

وتاببه عمد جمله را پيچ ،و به عادت برخي نويسندگان معاصر نداتكلفساده و بي
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كند:ا دراز نميدهد و آن رنمي
اتاق را باز كردم و جلو سوز ةدر را از پشت سرم بستم. چراغ را خاموش كردم. پنجر«

  .)15زنده به گور، هدايت، (» لرزيدموزيد. به شدت ميسرما نشستم. باد سرد مي
از همان راه رفتم بازار مسگرها. عبا و ردايم را فروختم. يك قباي قدك خريدم. كلاه«

 .)138سه قطره خون، هدايت، (» هايم را وركشيدم. راه افتادماشتم. گيوهنمدي سرك گذ
اش را باز كرد. شامش را خورد و به پسرش هم داد.پايين چراغ نشست. دستمال بسته«

  .)46سايه و روشن، هدايت، (» بعد بلند شد. رفت زير طاقي خوابيد
صدا بود. پاورچينو بيآهسته دم دالان رفتم و با احتياط در زدم. دالان تاريك «

  .)125سگ ولگرد،  هدايت، (» سوختپاورچين وارد اتاق شدم. چراغ روي ميز مي
نثر هدايت البته خالي از جملات بلند نيز نيست، اما همين جملات بلند نيز از نظر

مربوط به ساخت جمله ساده است. در كل بايد گفت كه ابهام در نثر هدايت اصلاً ،ساخت
اي از ابهام درگونه ،ول كاربرد مفاهيم رمزي و شعري و فلسفي و خلاصهنيست و معل

اي از جملات بلند و در عين حال ساده:معناست. نمونه
جا كهآب، پاي درخت چنار مراد كه در چوغين بود، همانسياه ةسر راه، كنار رودخان«
 .)37ن، سايه و روشهدايت، (» ببو انگورها را باربندي كرده بود، ايستادگل

»كند«و » كنم«بر سر فعل » ب«حرف آوردن  )1- 1- 5-ب
ثير هدايت از لحن محاوره دانست:أت ةتوان نشاناين ويژگي را مي

 .)36 :خونسه قطرههدايت، (» فردا صبح به كرمانشاه حركت بكند«
 .)14 :زنده به گورهدايت، (» خودم را تسليم مرگ بكنم«
 .)20 :شنور سايه وهدايت، (» ده بكندآدميزاد را خوشبخت، راضي و آسو«
 .)68 :سگ ولگردهدايت، » (براي اين كه بر ضد ما جنگ بكند«
  .)11: 1372هدايت، (» زهاي زميني بكنمياسم او را نبايد آلوده به چ«

بعد از مفعول» را«حذف  )2- 1- 5-ب
تأثيراي نوعي آسيب و هم گونه ،توان همبعد از مفعول در نثر را مي» را« ةحذف نشان
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خورد:بيشتر به چشم مي بوف كورخصوص در مردم دانست. اين ويژگي به ةاز زبان رومز
زنده هدايت، (» حاجي عباي زردي كه زير نعلش زده بود، انداخت روي دوشش«

  .)28بگور، 
  .)36سه قطره خون، هدايت، (» ديوي كه در من بيدار شده بود، كشتم«
  .)73حاجي آقا، هدايت، (» من عبايش پاك كرددستش كه آلوده شده بود، با دا«
»كردسادگي، احساسات و مهرباني كه در زندگي از آن محروم مانده بود، جستجو مي«

  .)43سگ ولگرد، هدايت، (
هدايت، (» در او را در آنجا  ديده بودم، پيدا بكنمبهخواستم محلي كه روز سيزدهمي«
1372 :19(.  
 :(همان» ه براي هميشه بسته شده بود، روي كاغذ بكشمهايي كخواستم اين چشممي«

26(.  

كاربرد حروف به جاي يكديگر) 2- 5-ب
»را«به جاي » از« )1- 2- 5-ب

 .)11 :سگ ولگردهدايت، (» كردندموذي و آب زيركاه از او تشويق مي«
 .)35 :زنده به گورهدايت، (» مالي نكردند؟از شما گوش«
  .)42 :(همان» كردماو ملاقات مي اين سومين باري بود كه از«
  .)122 :سه قطره خونهدايت، (» شيخ ابوالفضل تا در اتاق از او مشايعت كرد«

»به«به جاي » براي« )2- 2- 5-ب
  .)44 :سايه و روشنهدايت، (» كرداي براي او حس نميعلاقه«
»:به«به جاي » را«
  .)54 :همان(» كردها را دقت ميمغازه ةپشت در شيش«
»را«به جاي » به« )3- 2- 5-ب

  .)11 :سگ ولگردهدايت، (» كردزد، تماشا ميبه كشتزار سبزي كه جلوش موج مي«
»:به«به جاي » در«
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  .)37 :حاجي آقاهدايت، (» زدصبح زود در آنجا شبيخون مي«
»:به«به جاي » روي«
  .)43 :زنده به گورهدايت، (.» رسيديم روي پلاژ كوچكي كه... «
»:از«ه جاي ب» در«
  .)24 :سه قطره خونهدايت، (» ها در توي مدرسه شروع شده بوددوستي آن«

فعل مجازي )3- 5-ب
به جاي» گرديدن«مثل كاربرد  ؛رودمنظور فعلي است كه به جاي فعل ديگر به كار مي

اين شيوه با ظهور نثر فني و از زمان نگارش». كردن«به جاي » نمودن«يا كاربرد » شدن«
له و دمنه شروع شد و هدف از آن پرهيز از تكرار بود كه در نثر فني امري مذموم بهكلي

تيموري و صفوي با ةكاربرد فعل مجازي در نثر دور .)289 :1369(بهار، رفت شمار مي
گاه از اين نوعمشروطه نيز ماند و هدايت نيز گاه و بي ةافراط همراه شد و آثار آن تا دور

كند:يها استفاده مفعل
 .)79 :سه قطره خونهدايت، (» گرديدخاموش و غمگين مي«
 )40 :(همان »نمودبخشش مي«
 .)43 :سگ ولگردهدايت، (» جواني وارد اتاق گرديد«
  .)40 :حاجي آقاهدايت، (» رفتنمود، از رو نميهر وقت هم كه اشتباه مي«
  .)39 :زنده به گورهدايت، (» نمودآهسته گفتگو مي«
  .)51 :سايه و روشنهدايت، (» ع و پخته به طرف لوهاور روانه گرديدمطي«

برداي از زبان فرانسويگرته )4- 5-ب
و او برخي از )286 :1378(طلوعي، مطالعات هدايت بيشتر به زبان فرانسه بوده 

طبيعي است كه )263 :1376(فرزانه، نوشته است هايش را هم به زبان فرانسه مييادداشت
اين زبان بر نثر خود بري بماند. محمدتقي غياثي در كتاب تأثيرتوانسته از نميهدايت 

برداري هدايت از ساختار زبان فرانسه اشاره كردههاي گرتهبه نشانه "تأويل بوف كور"
اللفظي ازبرداري تحتخورد كه گرتههايي به چشم ميجمله بوف كوردر «گويد: است و مي
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اگر تن او را تكه«به مبتدا و خبر اين دو جمله توجه كنيد:  ت. مثلاًساختار زبان فرانسه اس
بردم بيرونگذاشتم و با خودم ميمي _خودم ةهمان چمدان كهن _كردم و در چمدانتكه مي

معناست اما اينجمله ناتمام و بي ظاهراً »كردم؟خيلي دور از چشم مردم و آن را چال مي
همراه فعل "اگر" ةداول و مفهوم است. در اين زبان واژجمله در زبان فرانسه كامل و مت

كه بگويند: چطور استبه جاي آن شود. مثلاًشمرده مي "چطور است"استمراري معادل 
زديم؟ بنابراين هدايتگويند: اگر سري به دوستانمان ميزديم، ميسري به دوستانمان مي

 .)256 :1377ياثي، (غ» خواسته بگويد: چطور است او را تكه تكه كنم؟مي

هاي فرانسويعطف كلمات به شيوه )1- 5- 5-ب
گيردهاي مختلفي صورت ميابتدا بايد گفت كه در زبان فارسي عطف كلمات به شيوه

هاي زبان فارسي استفاده كرده است. او در عطف واژگان به يكديگركه هدايت نيز از الگو
گذارد:ها واو ميگاه بين آن

ها و همكاران حاجي كه با او همسفرها و جانيها و جاسوسو خائندزدها  ةهم«
  .)53 :حاجي آقاهدايت، (.» بودند... 

تك واژگان، ازكيد بر تكأاما در اغلب مواقع براي ايجاد مكث در ضرباهنگ جمله و ت
گذارد:پرهيزد و بين كلمات كاما ميكاربرد واو عطف مي

نماز، يك حالت مخصوص روحاني به ةحر، زمزماز اذان صبح، بانگ خروس، نسيم س«
 )50 :زنده به گورهدايت، (» دادآبجي خانم دست مي

ريزي، برگ نارنج به خوردشطيب، گل خارخسك، تاجزنيان و باديان، سنبله«
  .)57 همان:(» دادممي

ةدهد. در اين شيوه نويسنده بين همفرانسوي كلمات را عطف مي ةاما گاه نيز به شيو
شوند. ابوالحسنآخر كه با واو معطوف مي ةجز دو واژبه ،رداگذگان معطوف كاما ميواژ

  :)405 :1384(نجفي، داند برداري از زبان فرانسه مينجفي اين شيوه از عطف را نوعي گرته
  .)53 :سگ ولگردهدايت، (» ربا بودآنقدر سردماغ، چابك و دل«
»بردارياندازي و كلاههمغ، تزوير، پشتحاجي معتقد بود كه زندگي يعني تقلب، درو«

  .)48: حاجي آقاهدايت، (
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رنگين، يك گزليك، يك تله ةاو يك دستغاله، دو تا نعل، چند جور مهر ةتوي سفر«
ةيك كوز دندانه شكسته، يك بيلچه و ةيك گازانبر، يك آب دوات كن، يك شان ،موش

  .)51: 1372هدايت، (» لعابي گذاشته

ادرست زمان فعلتطبيق ن )5- 5-ب
در نثر هدايت در برخي جاها تطبيق زمان دو فعل متوالي نادرست است. اين ويژگي

توانستم با تصوير خود دربه نظرم آمد نمي«برداري از زبان فرانسه است. گاه نوعي گرته
حس كردم كه در عين حال يك حالت مخلوط از«. يا در اين جمله: »يك اتاق بمانم

اول ة. به سياق فارسي در جمل»يرمرد خنزرپنزري در من پيدا شده بودقصاب و پ ةروحي
 (همان)» صحيح است "پيدا شده است"دوم  ةو در جمل "توانمنمي"

انگاريبرداري نيست و به نظر نوعي سهلناشي از گرته ،اما گاه نيز تطبيق نادرست فعل
است:
  .)116 :سه قطره خونت، هداي(» ها نبودكرد كه موضوع به اين سادگياو حس مي«

به كار رود)» نيست«بايد » نبود«(به جاي 
قواي او به كار ةكه هماحمد بلند شد. چند قدم به كمك عصا راه رفت. سپس مثل اين«

  .)109 :(همان» رفته بود، دوباره زمين خورد
»)رفته بود«درست است نه » رفته باشد«فعل » مثل اين كه«( با توجه به قيد 

  .)116 :(همان» ل سبب شد كه ميرزا حسنعلي تصميم قطعي گرفتأفاين ت«
»)گرفت«درست است نه » بگيرد(«
 )26 :(همان» ترسيد غمگين شويگفت، ميشايد چيزي داشته كه اگر به تو مي«

ترسيده اگر به تو بگويد، ناراحت(جمله بايد اينچنين باشد: شايد چيزي داشته كه مي
شوي)
پرده را پس زد. از پشت شيشه ديد كه خواهرش ماهرخ بزك كرده، ةآبجي خانم گوش«

تر از هميشه پهلوي داماد كه جوان بيست سالهوسمه كشيده، جلو روشنايي چراغ خوشگل
  .)54 :زنده به گورهدايت، (» آيد، جلو ميز كه رويش شيريني بود نشسته بودندبه نظر مي

و به» رسيدمي«، »آيدمي«نيز به جاي  (اسناد فعل جمع به فاعل مفرد نادرست است و
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درست است)» نشسته است«، »نشسته بودند«جاي 
هدايت، (» ماليدميلي ميسادات دست كرد، پاي علويه خانم را از روي بيعصمت«

 .)33 :علويه خانم
درست است)» ماليد«، »ماليدمي«(به جاي 

 )42 :1372ت، هداي(» رفتبعد حس كردم كه زندگي من رو به قهقرا مي«
درست است)» رودمي«، »رفتمي«(به جاي 

اسناد نادرست )6- 5-ب
يكي از اين دكترهاي خدانشناس روپوش سفيد پوشيده، كارد دستش گرفته، منو روي«

  .)58 :آقاحاجيهدايت، (» تخت خواباندند
ست)»دكترها«و فاعل فعل پايان جمله » دكتر«(فاعل جملات وصفي  

انداختن بين دو جزء فعل مركبصله فا )7- 5-ب
يادبودهاي زندگي پيشين خود را ةمانديك نوع زندگي شديد و پرحرارت در باقي«
  .)94 :سگ ولگردهدايت، (» كردمي

»تري بكنيزني كه اين زندگي ننگين كه داري، در زمان و مكان طولانيحرص مي«
  .)91 :آقاحاجيهدايت، (

فعل ةحذف بدون قرين )8- 5-ب
 :علويه خانمهدايت، (» خزيدندها ميهاي كبود و سياه روي برفرنگ، سايهصحرا تيره«

22(.  
 :زنده به گورهدايت، (» گذشتاي مياينجا نسبتا خلوت و گاهي اتوموبيل يا درشكه«

37(.  
»او خيلي آهسته باز و به صورت من خيره نگاه كرد ةدهندهاي بيمار سرزنشچشم«

 .)28: 1372هدايت، (



39□  11-48 صصسودامحمدعلي آتشسبك نثر داستاني هدايت

انتخاب فعل نامناسب )9- 5-ب
 )20 :سايه و روشنهدايت، (» كنندهاي علمي پنبه، پشم و ابريشم پرورش ميبا طريقه«

»)كنندمي«درست است نه » دهندمي(«
 .)28 :زنده به گورهدايت، (» گذاشتيك اهميت مخصوصي به لغت حاجي مي«

»)گذاشتمي«درست است نه » دادمي(«

ست دو جملهعطف نادر )10- 5-ب
  .)31 :سه قطره خونهدايت، (» اندتنها او گول خورده و به ريشش خنديده«

ها نادرست است)(فاعل دو جمله متفاوت و عطف آن

موصوف و صفت بر اساس قوانين عربي ةمطابق )11- 5-ب
هاي شخصي هدايتتيموري و صفوي است و در نامه ةاين عارضه بازمانده از نثر دور

  :)524 :1378هدايت به مجتبي مينوي، نقل از: طلوعي،  ة(ر.ك. نامخورد مي نيز به چشم
هدايت، (» ترين لذات پرت كندخواست خودش را در تاريكاو از اوج افكار عاليه مي«

  .)126 :سه قطره خون

زائد» را« )12- 5-ب
هدايت، (» طوري كه ديده بود از جلو چشمش گذشتحالات مرگ پدرش را همان«
  .)38 :ه گورزنده ب
فاعل است نه مفعول)» حالات(«
 )31: 1372هدايت، (» شدصورتش را كه با شال گردن پهني پيچيده شده بود، ديده نمي«

نيست)» را«نايب فاعل است و نيازي به آوردن » صورتش(«

زائد ةواژ )13- 5-ب
ند، افكاركه در او ميل رقص را تهييج بكاز شنيدن اين تانگوي اسپانيايي، عوض اين«
 .)91: سه قطره خونهدايت، (» انگيزي برايش توليد كردغم
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شود)زائد است و با حذف آن جمله درست مي» از شنيدن«(در عبارت فوق 
ها بودهام، اغلب صورت اين مرد در آنهايي كه ديدهمثل اين است كه در كابوس«
 .)51: 1372هدايت، (» است.

است)زائد » هادر آن«(در عبارت فوق 
است:» من«شود ضمير در نثر هدايت ديده مي اما يكي از واژگان زائدي كه مكرراً

 )23همان: (» براي اين كه بهتر او را ببينم، من خم شدم«
كاهد، من يك نوعحيايي خطوط اشيا ميها و بيدر هواي باراني كه از زنندگي رنگ«

 .)20 :(همان» كردمآزادي حس مي

ستحذف نادر )14- 5-ب
ديدند، كه مطابق محيط وتنها عقايد ماوراء طبيعي خود را مياي بود كه نهآينه ةبه منزل

 .)31علويه خانم، هدايت، (» احتياجات خودشان درست كرده بودند
»در آن«اول، بايد حرف و ضمير  ةدر جمل» ديدندمي«(در عبارت فوق قبل از فعل 

گذاشته شود)
 )87 :1372هدايت، (» مده بودچندين بار اين فكر برايم آ«

بيايد)» پيش«(قبل از فعل بايد حرف 

تكرار نازيبا )15- 5-ب
ةسختي منوچهر خان ةاندازه خشمناك شد و پس از مشاجراز اين فكر منوچهر بي«

 .)88 :سه قطره خونهدايت، (» پدرش را ترك كرد

مكان نادرست قيد يا صفت يا متمم )16- 5-ب
  .)26سايه و روشن، هدايت، (» زدساز شهوتي دائم مي«

بايد به ابتداي جمله منتقل شود)» دائم(«
 .)46 :سگ ولگردهدايت، (» حيا مثل ديگران بودمشرب و بياگر پررو و خوش«

آورد)مي» اگر«را بايست بعد از » مثل ديگران(«
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شاعرانگي )6-ب
ستي وي. شدتهاي رئاليحتي در داستان ؛شعريت جزء جدانشدني نثر هدايت است

نثر هدايت پهلو به شعر ،غياثي ةشاعرانگي بر نثر هدايت تا بدانجاست كه به عقيد تأثير
كنيم:نثر هدايت را يك به يك بررسي مي ةزند. در زير عناصر شاعرانمي

تشبيه )1- 6-ب
خورد:در نثر هدايت دو گونه تشبيه به چشم مي

ي است كه تصويري منفي و تيره و مرگبار بهبه عنصرها مشبهالف: تشبيهاتي كه در آن
دهد:مشبه مي

افكار و احساسات خود در هر خرابات و ةسياه ويولون را مانند تابوت هم ةاين جعب«
  .)105سگ ولگرد، هدايت، (» بردفروشي همراه ميدكان پياله

  .)18 :علويه خانمهدايت، (» تفنگ دو لول پيدا بود ةسر دماغش مثل دهن«
حشرات را ةجنگي و يا لان ةهاي باشكوه صورت يك قلعخراششهر با آسمان تمام«
  .)11 :سايه و روشنهدايت، (» داشت
رده بود كه او را دنبالهاي مهيبي در آواين افكار را مثل سايه ةاين شك و ترديد هم«
  .)118 :سه قطره خونهدايت، (» كردندمي

هاي سمي و ناخوشي كه از زمينثل قارچهاي بزرگ... پراكنده و متفرق مساختمان«
 .)10 :سايه و روشنهدايت، (» روييده باشد، پيدا بود.

به حيواناي وابسته به انسان و مشبهمشبه انسان يا پديده هاآنب: تشبيهاتي كه در 
است و بيانگر ديد انتقادي و شايد ناتوراليستي هدايت نسبت به آدمي است. صادق چوبك

تالي هدايت بوده است: ،اي خود از حيث كاربرد اين دسته از تشبيهاتهدر داستان
كند، هي حرف راآمد مثل گربه كه با موش بازي ميحاجي كه سر دماغ به نظر مي«
  .)11 :حاجي آقاهدايت، (» پيچاندمي

 .)16 :علويه خانمهدايت، (» دويدخورده دنبال پول ميسحر مثل سگ سوزن ةاز كل«
خورده جلو خودشنورش مثل سگ كتكبدون حركت دوباره با نگاه بي زرين كلاه«

 .)32سايه و روشن، هدايت، (» خيره شد



1396زمستان ) 30درپي ، (پي4، شمارة متشهسال  ،شناسيهاي نقد ادبي و سبكپژوهش □ 42

  .)33 :(همان» او مثل گنجشك ترياكي بي سر و صدا بود ةبچ«
روزي كه در پاريس از رفقايش جدا شد، مثل گوسفندي كه به زحمت از ميان گله«

 .)51 :(همان» روانه گرديد جدا بكنند، مطيع و پخته به طرف لوهاور
»رزه افتادلهاي سرد احمد مثل ماري كه در مجاورت سرما جان بگيرد به انگشت«

  .)109 :سه قطره خونهدايت، (
رفت و مثل سگ بهخانه به شمار مي ةاي بود كه جزء اثاثيغلامرضا پيرمرد لهيده
  .)42 :سگ ولگردهدايت، (» صاحبش وفادار مانده بود

رمزي ةستعارا )2- 6-ب
ها حاكي از تلاشهاي هدايت لبريز است از استعارات رمزي. اين استعارهداستان

فرساي نويسنده براي خلق جهاني است وهمي و خيالي كه در ناخودآگاه خود آن راطاقت
ديده و تجربه كرده است و حال با ترفند جايگزيني واژگان به جاي هم و درآشفتن زبان در

پر است از رمزهايي چون نيلوفر و زنبور و كوزه و بوف كوربه خواننده است. پي انتقال آن 
هايي نمادين چون زن اثيري و پيرمرد خنزرپنزري و بوگام داسي كه در شرح وشخصيت

هانوشته است و در اينجا نيازي به تكرار آن يها و مقالات زيادويل اين رمزها كتابأت
اثي و داستان يك روح از سيروس شميسا و اين است از محمدتقي غي 1377(ر.ك. نيست. 

وفايي او درنمادي از زن و بي عنوانبهگربه  خون از در سه قطره .بوف كور از م. ي. قطبي)
سگدر داستان  .)88-67 :1390(پاينده، عاطفي سرد ياد شده است  ةعشق و نيز رابط

ا نمادي از خدا دانست.توان سگ را نمادي از انسان و صاحب او رنيز مي ولگرد
ترين رمزهاي آثار هدايت سخن گفت و آن عدداما در اينجا بايد از يكي از ساختاري

اي به يكشود. او در نامهاست. در برخي آثار هدايت عددي رمزي به شكل دائم تكرار مي
ستاين عدد هم د«گويد: دوست با گلايه از كار در بانك ملي و سرو كله زدن با اعدا مي

عدد دو به ،زنده به گور در  .)534 :1378(هدايت، نقل از طلوعي، » دارداز سر ما برنمي
،»دو نفر زن و مرد«، »دو نفر«، »دو هفته«، »دو مرغ«انحاء مختلف و در تركيباتي چون 

تواندشود كه مياز ابتداي داستان تا آخر آن تكرار مي» دو قران«، »دو گرم«، »دو دقيقه«
نيز عدد دو و مضرب آن چهار (روي هم:بوف كور از عشق بين زن و مرد باشد. در نمادي 
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دو درهم و چهار«، »دو ماه و چهار روز«، »دو سال و چهار ماه«) در تركيباتي چون 24
اين دو ،هاي ناسيوناليستي هدايتشود. محمدتقي غياثي با توجه به علقهتكرار مي» پشيز

تاريخ مدون ايران دانسته است. سيروس شميسا نيز عددسال  2400عدد را نمادي از 
كه معادل آنيماست ارزيابي» دين«وچهارم ماه خورشيدي و را رمزي از روز بيست» 24«

كرده است. اما خود هدايت در گفتگو با فرزانه از اين عدد رمزگشايي كرده است:
اين عشق شما (هدايت) چقدر طول كشيده است؟«
ال آزگار!دو سال! دو س -
ماه؟ 24-
بوفماه؛ مثل عدد توي  24را بشكند؟ بله!  بوف كورخواهد طلسم شور! آيا ميمرده -
ماه. 24شاهي؛ دو قران و يك عباسي؛  24ساعت؛  24؛ كور

گنجيدم. وقتش بود كهاز اين كشف به قدري خوشحال شده بودم كه توي پوستم نمي
هايم را ادامه بدهم.پرسش
هم كليد دارد؟ بوف كورديگر آيا مطالب -
شود به دو قران و يك عباسي؛كه يك جا تبديل مي 24چه جور هم!...همين عدد -

 .)207 :1372(فرزانه، » ساعت است. شب است و روز 24زندگي  ةكه سرمايبراي اين
گرفته باشد تأثيراز جيمز جويس » 24«بعيد نيست كه هدايت در استفاده از نماد عدد 

ساعت است. با توجه به 24، زمان وقوع روايت فقط يوليسسثر معروفش يعني كه در ا
كه در جايي ادبيات را به پيش و بعد از جيمز جويسهدايت به جيمز جويس و اين ةعلاق

بعيد نيست. تأثيرتقسيم كرده است، اين 
با زندگي هدايت اين بوف كوردر » 24«و » 2«آخرين نكته در مورد ارتباط اعداد 

شود. با توجه به طول عمرساعته تقسيم مي 24نيز به دو بخش  بوف كوراست كه خود 
ريزي دقيق وي براي سفر دوم به فرانسهسال است و برنامه 48) كه 1903-1951هدايت (

توان مدعي شد كه شايد هدايت در تعيين زمان خودكشيمي ،و انجام خودكشي در آنجا
سالگي به همين اعداد نظر داشته است 48دومش در سالگي و خودكشي  24اول خود در 

و در حقيقت زندگي خود و نقاط عطف آن را مطابق اين اعداد تنظيم كرده باشد تا مصداق
زيند.نويسند، ميواقعي كساني باشد كه همان گونه كه مي
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اسناد مجازي )3- 6-ب
ست:در اسنادهاي مجازي هدايت نيز هراس، ابهام، وحشت و تيرگي هويدا

هدايت، (» كردنديك دسته كلاغ سياه، كنار دريا، زير باران در سكوت پاسباني مي«
  .)54 :سگ ولگرد

اي غمگين به اعمال چركين مردمرسيد كه با چهرهماه كنار آسمان به نظر مي«
  .)22 :علويه خانمهدايت، (» نگرد.مي

»رقصيدندرموزي مياعتنا مثل اين بود كه به آهنگ مهاي برف آهسته و بيتكه«
  .)32 :سه قطره خونهدايت، (

هاي كج و كوله مثل اين بود كه در تاريكي از ترسهاي پيچ در پيچ با شاخهدرخت«
  .)43 :1372(هدايت، كه مبادا بلغزند و زمين بخورند، دست يكديگر را گرفته بودند اين

 :سايه و روشنهدايت، (» كردند.هاي ابر سياه خاكستري طلوع صبح را اعلام ميتوده«
86(.  

آراييواج )4- 6-ب
و» ز«هاي خورد. قطبي تكرار واجبه چشم مي بوف كوراين ويژگي با بسامد بالا در 

هايي هست كه مثل خوره روح را(در زندگي زخم بوف كوررا در جملات آغازين » خ«
ويليأاند و آن را با تدتراشد) داراي دلالت معناشناختي ميخورد و ميآهسته در انزوا مي

داندبه مفاهيمي چون زخمي شدن و خراشيدن مرتبط مي ،كه بيشتر ذوقي است تا علمي
بوف كورآرايي در هاي ديگري هم از واجالبته به جز اين مورد نمونه ؛)202 :1377(قطبي، 

توان ديد:مي

»:س«واج 
شمارهاي بيستاره ةه به وسيلسياهي بود ك ةآسمان سياه و قيراندود و مانند چادر كهن«

 )80: 1372هدايت، (» درخشان سوراخ سوراخ شده باشد
 )71 :(همان» ميرد.كسي سر نداشته باشد تا سر سال مي ةاگر ساي«
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»:ش«واج 
 )47 :(همان.» او يا پشت پيشاني كوتاه او...  ةمازويي و تراشيده شد ةپشت اين كل«
پير ةآن را قاشق قاشق در گلوي خشك اين ساي ةانگور را بفشارم و شير ةبايد خوش«
 )47 :همان(» بريزم.

»:ت«واج «
 )59 :(همان» خواستم، بلكه تمام ذرات تنم او را لازم داشت.تنها او را مينه«

نوآوري در كاربرد صفت )5- 6-ب
خورد كه تانشيني صفت با موصوف به چشم مياي نوآوري در همگونه ،در نثر هدايت

است. در اين موارد صفتي كه براي موصوف به كارنمايي شبيه صنعت متناقض حدودي
متناسب با آن نيست و اين شكل تازه از رود در زبان فارسي سابقه ندارد و گاه اصلاًمي
زدايي حاصل از آن باعث جلب توجه خواننده به متننشيني صفت و موصوف و آشناييهم

را مثال زد كه چند» وحشت گوارا«توان تركيب مثال مي عنوانبهشود. و درنگ در آن مي
گوناگون تكرار شده است. اين تركيب و يهاهاي هدايت و به شكلبار در داستان

بيانگر وجود يك حس مازوخيستي در گوينده نيز ،هاي مشابه آن در آثار هدايتتركيب
چگونه وحشتي» واراوحشت گ«رود كه ها در فكر فرو ميهست و خواننده با خواندن آن

اش را تجربه نكرده است:تواند باشد، چرا كه تاكنون نمونهمي
 .)15 :سگ ولگردهدايت، (» احساس اضطراب و وحشت گوارايي كرد«
  .)73 :(همان »تلخي گوارايي حس كردم«
 .)64 :(همان» هاي صورت او ديدممن يك حالت درد آميخته با كيف در چشم«
سه هدايت، (» انداختباريد و روي آب لبخندهاي افسرده ميباران ريز سمجي مي«

  .)86 :قطره خون
 )86 :(همان» چه مرگ قشنگي! آدم بميرد ان هم در آب!«
 )50 :(همان» اي زد.آكل لبخند افسردهداش«
 )124 :(همان» معني بود!اين مهتاب حالا يك روشنايي سرد و لوس و بي«
  .)9 :زنده به گورهدايت، (» كندميخكوب مييك تنبلي سرشاري مرا روي تخت «
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آورد:گاه نيز هدايت براي ايجاد اين حالت دو صفت متضاد را براي يك موصوف مي
سايه و هدايت، (» انگيز و گوارايي بود كه تا حالا حس نكرده بود!يك حالت غم«

  .)36روشن، 
»ه بوديك نوع احساس مبهم ترحم و ستايش براي اين شخص ولگرد پيدا شد«

  .)105 :سگ ولگردهدايت، (

نثر ةكاربرد شعر در ميان )6- 6-ب
الايام نويسندگان نثر فارسي سخن خودنثر فارسي پيوندي ديرينه با شعر دارد. از قديم

اند. هدايت نيز از اين شگرد بهره برده است. شعرهاي به كار رفتهرا به شعر شاعران آراسته
توان تقسيم كرد:ميدر نثر هدايت را بر دو دسته 

كيد مطلبشان بهأييد و تأشعرهايي كه بيشتر از سوي مردم عامي و براي ت) 1- 6- 6-ب
است:» زبانزد«اي رود و گونهكار مي

آن مرحوم هر چه بود براي خودش بود؛ گيرم پدر تو بود فاضل/ از فضل پدر تو را چه
 )133سه قطره خون، هدايت، (» حاصل؟!

»مشويد. به ما چه؟! ز هر طرف كه شود كشته سود اسلام است آقا بيخود متوحش«
  .)32 :حاجي آقاهدايت، (

 )43 :(همان »نشين بد! پسر نوح با بدان بنشست/ خاندان نبوتش گم شد.امان از هم«
اما برخي شعرهاي آثار هدايت، داستانش اندكي متفاوت است و در جهت خلق ايجاد

است: سه قطره خونمعروفش شعر  رود. مثالمي فضايي وهمناك و رازآميز به كار
مگر فام شد/همه خلق را گاه آرام شد/دريغا كه بار دگر شام شد/ سراپاي گيتي سيه«

 .)54 :سه قطره خونهدايت، (» من كه رنج و غمم شد فزون...

نتيجه
توان به طور خلاصه نتيجه گرفت كه:از مجموع آنچه كه گذشت مي

از زبان عاميانه استفاده كرده است و ،نويسندگان معاصر ديگر نچوهمهدايت . 1



47□  11-48 صصسودامحمدعلي آتشسبك نثر داستاني هدايت

نثرش غرابتي خاص براي خواننده دارد. ةخصوص برخي واژگان عاميانبه
فكر هدايت بيشتر به زباني شاعرانه  كه در آن واژگان فرنگيهاي روشنشخصيت. 2

گويند.سخن مي ،كم نيست و پر است از ابهامات فلسفي و پوچي
ويژگي اصلي تر بر شخصيت و فضاسازي متمركز است ووصيفات نثر هدايت بيشت. 3

هر دو تيرگي است.
زاست كه نشانهاي ابهاملفهؤكاربرد م ،هاي مهم فكري در نثر هدايتيكي از ويژگي. 4

از ترديدهاي ذهني وي دارد.
چشم خصوص عدد بهگونه تكرار از حرف، واژه، جمله و بهدر نثر هدايت همه. 5
خورد.مي

هاي زبانيزيادي از نارسايي هاي نسبتاًاما نمونه ،نحو نثر هدايت در مجموع ساده. 6
خورد.در آن به چشم مي

.زنده به گورو  سه قطره خون و بوف كورخصوص در نثر هدايت شاعرانه است به .7
نثر ةناصر شاعرانترين عمهم ،نماهاي رمزي و نوعي متناقضتشبيه، اسناد مجازي، استعاره

هدايت است.
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سير تحول شخصيت در آثار نمايشي اكبر رادي
2محمدي علي1شيوا پورجهان،

چكيده
اي كه در ادبيات غرب دارد،ادبيات نمايشي، برخلاف جايگاه و پيشينه

كه بايسته و شايسته باشد، در ايران مورد اقبال و توجه نويسندگان وچنان
مخاطبان ادبيات قرار نگرفته است؛ به همين سبب، مراحل رشد، تكامل و

هايويژه در سالنوپاي ادبي، بهكند. اين ژانر كندي طي ميشكوفايي خود را به
چون غلامحسين ساعدي، بهرامسبكي همنام و صاحبمعاصر از قلم نويسندگان به

بيضايي و اكبر رادي، بهره برده است. در اين ميان اكبر رادي، كه با حفظ وفاداري
ةبه درام، جز براي تئاتر قلم نزده، بيشتر شايان توجه است. رادي در حوز

رود. كسيترين نويسندگان معاصر به شمار مينويسي، يكي از برجستهنامهنمايش
سزايينويسي در ايران، نقش بهنامهنامه و جهان نمايشبرد نوع نمايشكه در پيش

كاري شايسته براي آفرينشدارد. وي با حدود پنجاه سال كوشش، با خويش
، امروزه با عنوان پدرتئاتر ةهاي ماندگار در زمينآثاري ارجمند و خلق شخصيت

شود. پژوهش حاضر به بررسينويسي معاصر ايران شناخته مينامهنمايش
پردازد. نويسندگان اينها ميهاي نمايشي اكبر رادي و سير تحول آنشخصيت

،هاي رادي پرداختهنامههاي شخصيتي در نمايشبندي گونهمقاله، نخست به دسته
ها را برجستهها، تحول و تكامل آنتسپس وجوه تمايز و تشابه شخصي

اند.ساخته

.نامهنمايش، شخصيت، اكبر رادي، تحول :هاكليدواژه

اه بوعلي سيناي همدان.آموختة دانشگ. دانش1
استاد دانشگاه بوعلي سيناي همدان. (نويسنده مسئول). 2

  02/10/96تاريخ پذيرش:   14/05/96تاريخ وصول: 
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مقدمه
ترينادبيات نمايشي يا دراماتيك، از نظر منتقدان بزرگ هنر و ادبيات، يكي از مهم

ال زياديكه در جهان غرب، مورد استقبآيد. اين نوع ادبي، با اينانواع ادبي به شمار مي
كه بايد مورد توجه قرار نگرفته است. باعمل و نظر، چنان ةواقع شده، در ايران و در حوز

ادبيات نمايشي در ايران را، به دوران پيش از اسلام منسوب ةكه برخي از محققان سابقاين
توجهي را؛ باز گروهي ديگر، اين بي)5: 1356جنتي عطايي، ، (با تصرف و تلخيصدارند مي

اند كه عدم استقبال، بر اين باور بودهبه سابقه و ساختار و بافت هنري آن مربوط دانسته
اين نوع ادبي در ميان انواع ديگر، بازبسته بوده ةيادشده، به جغرافيا، فرهنگ و فقدان سابق

هاي درسي دارالفنون نهضت ترجمهجزوه ةصدوپنجاه سال پيش كه با ترجماست. از حدود 
هاي اروپايي شكل گرفت، آثار ادبيات نمايشي نيز مورد توجه واقع شد و برخي ازاز زبان
هايي كه در اين دوران بهنامههاي مشهور، ترجمه گرديد. يكي از نخستين نمايشنامهنمايش

زبان فارسي ترجمه شد گزارش مردم گريز (ميزانتروپ) اثر مولير بود كه توسط ميرزا
با اين	؛)24: 1385آژند، به نقل از (.ق به انجام رسيد ـه 1286حبيب اصفهاني در سال 

كه بايد جايبينيم كه در اين حدود يك سده و نيم، باز نه نوع هنري نمايش چنانحال، مي
نامه، مورد استقبالپاي خود را در ميان هنرهاي نمايشي گشوده و نه نوع ادبي نمايش

ةگرداني از ژانر برجستاين همه، در برهوت روي نويسندگان و منتقدان قرار گرفته است! با
د كه دل و جان به اينشومانند اكبر رادي يافت مي هنرمند دودعمنامه، باز، نمايش و نمايش
ةزندگي و عمر خويش را با توليد و بازتوليد آثار ارجمندي در حوز ةكار بسپارد و هم

نامه، سپري كند.نمايش
نويسي ازنامهنمايش ةريب به پنج دهه فعاليت در حوز) با ق1386-1318اكبر رادي (

اي خود جز براي تئاتر قلمآيد كه در طول فعاليت حرفهمعدود نويسندگاني به شمار مي
نويسينامههاي فنّي نمايشتنها در به كار بردن اصول و فروع تكنيكنزده است. رادي نه

بنايشناسي، سنگعلميِ جامعهاستادانه عمل كرده؛ بلكه با برخورداري از دانش 
ريزي نموده و باپي دوران خود ترين مسائل اجتماعيهاي خود را بر مبناي مهمنامهنمايش

هاي فنّي و متعهدانهنامهترين نمايشهاي بومي جغرافيايي به خلق زيبااستفاده از المان
از طريق آثار ايشان«گويد: الدين صادقي در اين باره ميكه قطبدست زده است؛ چنان
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توان ديد و اگرروشني ميتاريخي ايران را به ةهاي بحراني و حركات و تحركات جامعدوره
ترديدتاريخ ايران را ببيند، بي ةسالچهل، پنجاه ةاي بخواهد يك دورپژوهشگر يا جوينده

  .)168: 1367صادقي، (» بايد به سراغ آثار اكبر رادي برود
.است» كاراكتر«يا » شخصيت«بسيار مهم در ادبيات نمايشي  ةديكي از عناصر سازن

شده از اجتماع كه بينش جهاني نويسندهشخصي تقليدشبه« عنوانبهشخصيت را  براهني
در ساختار. كندتعريف مي )84: 1379براهني، (» بدان فرديت و تشخيص بخشيده است

هامفصل ميزانسنچندان ها و شرح نهنامه جز ديالوگ شخصيتخاص نمايش
شود، استفاده ازها مربوط مي) كه اغلب بيشترين سهم آن نيز به شخصيتهابندي(صحنه

پذير است، جايز نيست.مثال در رمان امكان عنوانبهگونه كه هيچ شرح و بسط ديگري، آن
كند. با نگاهي بهادبي مشخص مي ةهمين امر اهميت خاص عنصر شخصيت را در اين گون

توانهاي مختلفشان، ميها در گرايشساخت آنمايه و پيهاي هنري و دقت در درونقالب
آن نيست. اكبر ةديد كه در هيچ يك، شخصيت انساني تا اين حد جزء جدانشدني پيكر

كند كهخود، حدود دويست شخصيت نمايشي را خلق مي ةنامودو نمايشرادي در بيست
يابيم كه با وجود شمار زياد و گوناگوني،اي مياي نمونهاز هر طبقه ها تقريباًدر بين آن
نادر ةگفتبيني هستند. بهها ملموس و باورپذير و از طرفي غير قابل پيشهمگي آن
بينيم. درما به تقريب در هيچ يك از آثار او نقص اساسي ساختماني نمي«ابراهيمي 

شود. شخصيتيناكارآمد استفاده نميها و مصالح غيرمفيد و يا ساختمان آثار رادي از سازه
»جهت هم بايد برودجهت آمده است و بيرود كه بعدها معلوم شود بيبه كار نمي

پردازي است.نظير وي در شخصيتمهارت بي ةدهند. اين امر نشان)61: 1383ابراهيمي، (
و عناصر داستاني و از جمله عنصر شخصيت، جايگاه، انواع ةكه درباربا وجود اين

هاي زيادي صورت گرفته و نظرهاي بسياري مطرح شده است وها پژوهشاهميت آن
باشد؛ با اين حالها ميسر ميامكان بررسي انواع آثار داستاني با تمركز بر هر يك از آن

هايي چون سبك يك نويسنده در استفاده از اين عناصر و يا سيرجاي پژوهش در زمينه
رسد. با توجه به اهميتآثار يك نويسنده، هنوز خالي به نظر ميها در تحول هر يك از آن

نامه، در گفتار حاضر سعيفرد آن در نمايشعنصر شخصيت و كاربرد خاص و منحصربه
عنوان يكيها در آثار نمايشي اكبر رادي، بهخواهد شد كه به بررسي سير تحول شخصيت



1396زمستان ) 30درپي ، (پي4، شمارة متشهسال  ،شناسيهاي نقد ادبي و سبكپژوهش □ 52

داخته شود.نويسان معاصر ايران پرنامهترين نمايشاز مطرح

پژوهش ةپيشين
جز در موارد معدودي،هاي رادي بهنامهعنصر شخصيت در نمايش ةشوربختانه دربار

شناسي شخصيت در آثارريخت« ةپژوهش قابل توجهي انجام نشده است. در اين ميان مقال
نديببه قلم محمد رضايي راد قابل تأمل است. در اين مقاله نويسنده به تقسيم» اكبر رادي
ها پرداخته است.شده توسط رادي و معرفي وجوه شباهت و تمايز آنهاي خلقشخصيت

ةآيد؛ اما باز در بر گيرندارزشمندي به حساب مي ةاگرچه اين مقاله از بسياري جهات مقال
پاياني رادي پس از نگارش اين مقاله به ةنامتمامي آثار اكبر رادي نيست. هفت نمايش

هاها به بررسي آنبا تفكيك جنسيت شخصيت ه؛ وانگهي، نويسندهتحرير درآمد ةرشت
كه اين امر باعثپرداخته كه در گفتار حاضر سعي شده از اين مسئله پرهيز شود؛ براي اين
شود.از بين رفتن يكپارچگي و در برخي مواقع گمراهي در روند پژوهش مي

ازي اكبر رادي با تقابل دو زننمادپرد«اي تحت عنوان لي و حقيقي نيز در مقالهحسن
محدود، به بررسي دو شخصيت زن در يكي از نسبت به» هااز پشت شيشه ةنامدر نمايش

هايي كه در مورد آثار اكبر راديمقالهو  گفتارها . سايراندهاي رادي پرداختهنامهنمايش
سوداي مرد«و » اي در نارستانغريبه«از احمد مسعودي، » آبي ةروزن«، مانند شدهنوشته
از حسين معماري و» كالبدشكافي آميزقلمدون اكبر رادي«آبادي، به قلم محمود دولت» پير
بررسي جايگاه هنري اكبر رادي و رمز خلق«از بهرام آرامي، » تابلو و باغ وحش«

پردازي در دوبررسي تطبيقي شخصيت«نياز و االله بياز فتح» هاي ماندگارشخصيت
فرد و عباسي تنها اشاراتياز حيدري» ايراني ةاي و ارثيغ وحش شيشهبا ةنامنمايش

ها دارند.هاي برخي شخصيتمحدود به ويژگي

هاي پژوهشفرضيه
بندي به چند گروه مشخص راها در آثار نمايشي اكبر رادي قابليت تقسيمشخصيت

دارند.
دارند.هاي نمايشي اكبر رادي وجوه مشتركي با هم هر گروه از شخصيت
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شوند.هاي نمايشي اكبر رادي در طول زمان دچار تحول ميهر گروه از شخصيت
هاي گوناگون قابل بررسي است.هاي نمايشي اكبر رادي از جنبهتحول در شخصيت

روش پژوهش
هايهاي نمايشي اكبر رادي به معرفي ويژگيبندي شخصيتدر اين مقاله ضمن تقسيم

هاي جديد در هر گروه ازها و تحولاتي كه در خلق شخصيتاز شخصيت مشترك هر دسته
شود پرداخته خواهد شد.ها مشاهده ميآن

متن پژوهش الف)
شخصيت در آثار نمايشي اكبر رادي	)1-الف

هاي بيروني و ظاهري آنانبا اندكي دقت در آثار نمايشي اكبر رادي و با گذر از لايه
هاي يكسان دست يافت.ين آثار به برخي ويژگيهاي متنوع اتوان در درون شخصيتمي

جديد تلاشي دگرباره بر بازگويي درونيات قهرمانان ةنامبه عبارتي نويسنده در هر نمايش
حوادث سياسي و اجتماعي زمانه به تأثيرتنها تحت پيشين خود دارد كه با گذر زمان نه

از نظر بلوغ فكري و اجتماعي اند؛ بلكه پا به پاي نويسندههاي ديگري مبتلا شدهدغدغه
پرفراز و نشيب از تاريخ سرزمين ةاند. به اين ترتيب رادي در طي پنج دهدگرگون گشته

وار درخود را در آغوش كشيده، ققنوس ةهاي زادخود هوشمندانه و دلسوزانه شخصيت
نانسوزاند تا متناسب با حوادث تاريخي و اجتماعي زمانه، آآتش تحولات فكري خود مي

را از نو در عالم درام به دنيا آورد.
پردازي رادي، خود مجاليهاي تاريخي، سياسي و اجتماعي شخصيتالبته بررسي ريشه

)70تا  40هاي طلبد، چرا كه از طرفي وي نيم قرن قلم به دستي خود را (طي دههجدا مي
متعهد است كه اي مسئول ودر ايامي بسيار پرتحول گذرانده و از طرف ديگر نويسنده

گونه كهريزد. اين امر همانترين دردهاي جامعه پي نميآثار خود را جز بر عميق ةشالود
تواند براي پژوهندگان تاريخ اجتماعي ايران از ميان آثار ادبيتر نيز اشاره شد ميپيش

قابل تأمل و جالب توجه باشد.
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هاي نمايشي راديتحول شخصيت )2-فال
نمايشي رادي طي گذر زمان از ابعاد مختلف قابل بررسي است ازهاي تحول شخصيت

ها وكلامچون تكيهپردازي نويسنده در معرفي آنان، همهاي شخصيتجمله، تكنيك
خورند و به مرورشده بيشتر به چشم ميهاي خلقرفتارهاي قالبي كه در نخستين شخصيت

شود.تر ميها طبيعيلام و رفتار آنگردند و كتر ميرنگهاي بعدي كمتر و كمدر شخصيت
ها از خلال ديالوگ سايرنامههاي نخستين نمايشاست معرفي شخصيت چنينهم

رادي به ميزان بيشتري خودنمايي ةهاي اولينامهها كه اين تكنيك در نمايششخصيت
دن دردهد كه آنان را با قرارداكند، اما به مرور و با گذشت زمان نويسنده ترجيح ميمي

برانگيز و با گفتار و رفتار خودشان معرفي كند.يك موقعيت چالش
ها نيز به مرور افزايشتوان مشاهده كرد كه ميزان پيچيدگي شخصيتاز طرف ديگر مي

تري از شخصيت خود را به نمايشهاي متنوعشوند، جنبهتر ميها پختهيابد. آنمي
شدنمثال با دقيق عنوانبهگردند. ورپذيرتر ميتر و بامخاطب ملموسگذارند و در نظر مي

توان اين سير تحول مرحله بهآبي، مي ةروزن ةنامآقا پيربازاري در نمايشدر شخصيت پيله
خانافول، سپس عليقلي ةناممرحله را در بازآفريني وي در قالب عماد فشخامي در نمايش

ةنامآن عبدالحسين ديلمي، در نمايشلبخند باشكوه آقاي گيل و پس از  ةنامگيل در نمايش
آهسته باگل سرخ، مشاهده نمود.

هاي نمايشي رادي روياي كه در بين شخصيتتوان گفت مشهودترين دگرگونيمي
ها استها و ديگري تغيير فكر و نگرش آندهد، يكي همين افزايش پيچيدگي شخصيتمي

نويسندگي و مورد دوم حاصل ةجربافزايش ت تأثيراي طبيعي، مورد اول تحت كه به گونه
سعي خواهد شد كه از اين دو جنبه به بررسي تحول مهادر ادتغيير نگرش اوست. 

تر پرداخته شود.هاي نمايشي رادي به طور مفصلشخصيت

فكرهاي روشنشخصيت )3-الف
فكر با قطب مخالف، از جمله سنت، ارتجاع،فكري و تعارض عنصر روشنبحران روشن

هاي رادي محسوبنامهليسم سنتي و آريستوكراسي، محور اصلي اغلب نمايشفئودا
هاي رادي كه نخستيننامهفكر در نمايششود. از اين جهت به اهميت شخصيت روشنمي
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توان پي برد.مي آبي است ةروزن ةنامدر نمايش» سميعيانوش «ها آن
هاي بسيار گوناگوني دروهفكر رادي از جلهاي روشنالبته قابل ذكر است كه شخصيت

ها، مخاطب با بيش از يكنامهاي كه در بيشتر نمايشگونهآثار وي برخوردار هستند؛ به 
مبتلا شود و» تكرار شخصيت«كه نمايش به آسيب شود، بدون اينرو ميفكر روبهروشن

گردد؛فكر ميفكر با روشنداستان بر گرد تعارض روشن ةحتي بخشي از چالش و گر
هاي نويسندگياي كه حاصل گوناگوني افكار و احزاب سياسي و اجتماعي در سالمسئله

آيد.رادي به حساب مي
بندي به سه گروهها به طور كلي قابل دستهنامهفكر در اين نمايشهاي روشنشخصيت

فكرنما كه مورد آخرفكر فرعي و پ) روشنفكر قهرمان، ب) روشنهستند: الف) روشن
هايگيرد و در واقع در بين شخصيتفكر قرار مير تعارض با قهرمان روشناغلب د

شود.بندي ميفكر دستهضدروشن

فكر قهرمانهاي روشنشخصيت )1-3-الف
1338هاي آن بين سال ةاكبر رادي كه نگارش اولي ةنام، نخستين نمايشآبي ةدر روزن

اي درگونهشويم كه هر يك بهرو ميبههايي روانجام گرفته، با شخصيت 1340تا 
هاي كليدي اينشوند. يكي از شخصيتهاي بعدي وي نيز، بازآفريني مينامهنمايش
»انوش سميعي«دار بخش قابل توجهي از بار اصلي داستان است، نامه كه عهدهنمايش
است.

هايجواني نوانديش است در تقابل با انديشه ،نامهانوش سميعي در اين نمايش
توانهاي اين شخصيت نمايشي را ميگيرترين ويژگيچشم». آقا پيربازاريپيله«			يسنت
يوس، شعارپرداز و سرخورده. تقابلأگرا، مفكر، معلم، آرمانگونه برشمرد: جوان، روشناين

روشنيآقا در طول نمايش بهپرستي پيلهمداري انوش با ارتجاع و گذشتهنوانديشي و آينده
مشهود است:

اي ندارم.شما با پدرم علاقه ةبخشين قربان، من به مناسبات گذشتوش: ميان«
آقا: يعني .. شما با گذشته قهرين؟پيله

انوش: گذشته هر چه بوده گذشته آقاي پيربازاري! اگرچه اين گذشته در مناسبات فعلي
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نقش ناچيزي داشته باشد. ما
مونه؟يم ديگه چي ميآقا: عجب حرفي زدين! اگه گذشته رو كنار بذارپيله

انوش: آينده!
آقا: آينده؟ اين آينده كجاس؟پيله

  .)16: 1386(رادي، » آدانوش: معلوم نيس؛ ولي مي
كند.مداري از وي شخصيتي باثبات، محكم و مبارز خلق نمياما شوربختانه اين آينده

يدي،اي از ناامگرايي بيش از حد اوست كه از شخصيت وي آميزهشايد اين آرمان
كه در ديالوگي باسازد؛ چنانتدبيري و نارضايتي ميشعارپردازي، سرخوردگي، بي

بيند.مي» فرار«مانده را تنها راه باقي» افشان«
كه جواني نوانديش، باسواد، اهل مطالعه و تفكر و ضدارتجاعانوش سميعي در عين اين

،»تعفن«، »فساد«ن شود؛ با به كار بردن حجم انبوهي از واژگاني چومعرفي مي
و» هاي تيرهبام«، »سياهي چترها«، »هاي تاريكخمره«، »خفقان«، »خلاء«، »پناهيبي«
آقا ازبراي درك دنياي پيله افشانو مقاومت شديدي كه در برابر تلاش » آلودزمين گل«

اش نسبت به عشق ودهد، تصميمش مبتني بر فرار از رشت و بيان ناباوريخود نشان مي
شود كه از برقراري ارتباط بين واقعيت دنياي بيرون وستي، تصويرگر شخصيتي ميدو
هاي دنياي درون خود ناتوان است.آلايده

در هيئت مهندس جواني به نام جهانگير افول ةنامفكر در نمايشاين شخصيت روشن
وارد عملگردد؛ شخصيتي كه عليه فئوداليسم سنتي حاكم بر روستاي نارستان معراج بازمي

مردها روي آورده و در حال تلاش براي ساختشده، دلسوزانه به نوسازي زندگي گيله
گرايي اوست.كند همين عملچه جهانگير را از انوش متمايز مياي جديد است. آنمدرسه

مردها را داشت، اما اين تشويش خاطر وي تنها درگيله ةانوش نيز مانند جهانگير دغدغ
كند:گونه اقدام عملي در اين باب بروز ميو بدون هيچديالوگي كوتاه 

هاين رشت. اينا، اين آدماكنن و پابرهنه ميدسته دهات رو تخليه ميمردها دستهگيله«
. )73(همان: » كنن؟كار ميرن؟ چيهاشون تو اين شهر باراني كجا ميسوخته با بقچه

گراست؛ تا اينز نيست؛ مردي عملاين در حالي است كه جهانگير مانند انوش شعارپردا
كند:حد كه رفاه زندگي خود و رؤياهاي همسرش را در اين راه قرباني مي
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تونم تصميم بگيرم. دلمجا پياده نشه، نميهاي من اينگوش كن عزيزم! تا وقتي نقشه«
يه. زندگي ما اينه: يه آلونك، چندخواد بفهمي! اين خودخواهي نيس؛ از خود گذشتگيمي

كنه؟ ما راه مشكلي در پيش داريمبسته مينور. پس چيه كه منو دلبي ةتا گاو و يه گوش
گم كه بدونيگم. ميعزيزم! فرداي ما هيچ معلوم نيس. اينا رو به تو كه زنم هستي مي

؛)152(همان: » هيچي نبايد بين ما وجود داشته باشه؛ حتي يه ذره خوشبختي...
گيرند كه بستر ارتجاع و فئوداليسم سنتي روستا وانجام مي اما اين اقدامات در شرايطي
تواندهد؛ پس ميهاي جهانگير را نميثمرنشستن تلاشبه ةنفوذ و قدرت كسمايي، اجاز

گراييبرد و آرمانفكر رادي هنوز در دنياي اتوپيايي خود به سر ميديد كه قهرمان روشن
طوردهد؛ همانرا به پرتگاه شكست سوق مي روياپرداز است و همين امر، خواه ناخواه او

مهندس معراج در هر قدم مفهوم شكست را با خود«گويد: آبادي در اين باره ميكه دولت
ايكند و و بديهي است كه چنين باشد. چون در غير اين صورت به طور كاذبانهحمل مي
ي حياتيهااست و نه مردم و ضرورت» شخص«دست  ةشد كه جهان ساختاثبات مي

  .)316: 1383آبادي، دولت(» هاآن
در قالب انوش سميعي آبي ةروزنچه مخاطب در شخصيت جهانگير معراج، برخلاف آن

نامه به اشكالنمايش ةست. خوانندا با آن آشنا شده بود، شخصيتي چندلايه و چندبعدي
روياپردازي در شود.ها مشي فكري و عملي او آشنا ميمختلف با گذشته، اقدامات، آرمان

انديشي در كنار ازخودگذشتگي، ترس و جسارت، لجاجت،گرايي، مصلحتعين عمل
سازد؛ اماتر از انوش ميپافشاري، مبارزه، شكست و نااميدي از وي كاراكتري بسيار واقعي

فكرهاي آتيست كه شخصيت جهانگير هنوز به پختگي و باورپذيري روشناين در حالي
است. رادي دست نيافته

كند. اوطلوع مي» بامداد«، در قالب »اهاز پشت شيشه« جهانگيرِ افول از نو در
ست. شخصيتي كه به قول بهرامفكر راديترين قهرمان روشنخوردهنااميدترين و شكست

: 1383بيضايي، (بيضايي از ابتداي نمايش و در عين جواني، از نظر روح و روان پير است 
پوسد و همسرش مريمسوزد، ميذره ميبامداد جليلي ذره ،سالهسي  ةدپر. در اين تك)372

كشاند. بامداد جليلينابودي مي ةو زندگي و رؤياهاي او را نيز به همراه خود به ورط
فكرترين قهرمان روشنگراترين و به همان نسبت نااميدترين و سرخوردهآرمان
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،سالهسي ةآوردش از يك دوركه دستآيد؛ شخصيتي هاي رادي به نظر مينامهنمايش
واراي بر اساس زندگي باطل و پوچ خودش است؛ يعني يك سيكل سيزيفنامهنمايش

مملو از افسردگي، رنج و بطالت دارد.
، بههااز پشت شيشه ةناماحمد پس از خواندن نمايشجلال آل«نقل شده است كه: 

و رادي جواب» ؟شود بيايد بين مردمنمي چرا قهرمان تو از اتاقش بلند«رادي گفته بود: 
آورم توي مردم تا ببينم چه فضاحتي بارفكر را ميدر صيادان روشن«داده بود كه 

هاي رادينامهفكر نمايشو پس از آن شخصيت روشن )399: 1383(سپانلو، » آوردمي
دنياي خارجبا واقعيت  هرچه بيشتر از شخصيت بامداد فاصله گرفته و با چالش تنگاتنگ

شويم.رو ميبهرو صيادان ةنامدر نمايش» ايوب«تر، نخست با كه پسگيرند؛ چنانقرار مي
ها، افكار مثبت،هاست با تمام تلاشگري از بين صيادان و از جنس آناو اصلاح

لبخند ةنامدر نمايش» جمشيد گيل«ها و شكست نهايي! پس از آن با ها، اشتباهفضعنقطه
ست اشرافي با برخورداري از تماميا ايقاي گيل كه برخاسته از خانوادهباشكوه آ

هاي كلامي،اش تنها در حد اعتراضگراييسالاري) كه عملهاي آريستوكراسي (نخبهمزيت
ماند. شخصيتعمارت گيل باقي مي ةخواري خدمشعارپردازي و حداكثر توجه و غم

كند كه بلافاصله تجلي او را در قالبميجشميد گيل از اين جهت اهميت كليدي پيدا 
فكرهاي روشنگراترين شخصيتگراترين و عملترين، واقع، يكي از زنده»ناصر نياكويي«

بينيم.رادي مي
شود. اواوج محسوب مي ةهاي رادي يك نقطنامهفكران نمايشنياكويي در بين روشن
فرعي نمايش از حجمهاي هاي قطب مخالف، حتي شخصيتنسبت به ساير شخصيت

ست بسيار تأثيرگذارتري برخوردار است؛ اما در عين حال شخصيتيديالوگ بسيار محدود
پيشين، متمايز			عملفكران پرگو و كمروشنو قابل ستايش و همين امر وي را از ساير 

تأثير؛ اما جالبرنگ و بيكند. اين ويژگي خاص نياكويي، يادآور شخصيتي فرعي، كممي
روستا كه حضور ةگو و سادافول است. هادي آريا، معلم كم ةنامدر نمايش ه (آريا)توج

هاي جهانگير، فشخامي و كسماييكشمكش ةاي نان و هندوانه در ميانخاموشش را با تكه
هايناصر نياكويي در گير و دار لفاظي ست از شخصيتا كوچكي ةشاهد هستيم. وي بارق

هاي رادي.نامهتدبير نخستين نمايشبي هاي پرگو وپايان شخصيتبي



59□  49- 70 صصشيوا پورجهان، علي محمديسير تحول شخصيت در آثار نمايشي اكبر رادي

تر ازكه او را از پا بيندازد، از وي مردي قويهاي مسير نياكويي به جاي ايندشواري
ام ضربه زدن، منو زير فشار گذاشتن، عرصه رو ازپنج سال! پنج سال به«سازد: پيش مي

كنم؛ ولي من گاردمو ام تنگ كردن؛ بل كه با پاي خودم برم تقاضاي انتقالهمه طرف به
افتم دكتر! منها رو خوردم، استقامت كردم. نه! من نميرينگ ضربه ةجا، گوشبستم و اين
ترتر منو تحت فشار بذارن، من مث الماس شفافدم؛ چون هرچه بيشنميدستتعادلمو از 

تفاله نيستم.شم. نه! من زايد نيستم، تر ميشم. با هر ضربه من بهتر و شكيلتر ميو برّنده
»خورم، پس هستم و تا اين دار و دسته هستن، منم بايد باشم...ميدرد  من لازمم، من به

كه. ناصر نياكويي، بدون آن كه آميخته به اغراق باشد، بدون آن )280-279: 1386(رادي، 
ناپذير است.اي مبارز و شكستمقهور جبر و جهالت جهان بيرون از خودش شود، چهره

زنددست به خودكشي مي منجي در صبح نمناك ةنامدر نمايش» شايگان«اكويي نه مانند ني
، در مرداب درماندگي غرقشب روي سنگفرش خيس ةنامدر نمايش» مجلسي«و نه مانند 

اي از نوانديشي جواناني چون انوش، جهانگير و جمشيد و اميدواري وشود. وي آميزهمي
آبي و شخصيت فرخ كسمايي در ةروزن ةنامنمايشدر  بازاريثبات قدم احسان پيله

افول است. ةنامنمايش
هاي بعد از در مه بخواننامهشايد بهترين بازآفريني شخصيت نياكويي را در نمايش

ديد. شخصيتي كه در عمل، ،آهسته با گل سرخ ةنامدر نمايش» جلال ديلمي«بتوان در 
كند. شخصيتي(پراگماتيست) جلوه مي» گراعمل«، طلبيگويي و در يك كلام آرمانرنج، كم

گيرد؛مهري قرار ميكه مورد تحقير و بي انقلاب ايران، دانشجويي ساعي ةانقلابي در بحبوح
كشد. جلال نههاي خود دست نمياما مانند ناصر نياكويي از تلاش براي اهداف و آرمان

مردگي بامدادگير و نه نااميدي و دلطلبي جهانخودمداري انوش را به ارث برده، نه عافيت
را:

دونستم آخر اين بازي كجاس؟ساناز: اگه مي«
 )320(همان:» آخرش حتماً يه روز آفتابيه ةجلال: پرد

سازد و مانند جمشيد گيل برخود را از قدرت ديگران نمي ةاو مانند جهانگير پشتوان
مانند ناصر نياكويي، خود يك حامي كند. جلال نيزرفاه اشرافيت اربابي پدر خود تكيه نمي

سازد؛ بلكه براي خانواده و اطرافيانش نيز نقشتنها زندگي خود را مياست. او نه
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اوج تكامل قهرمانان رادي، در كنار ناصر نياكويي و جلال ديلمي ةكننده دارد. در قلحمايت
گيرد.اراني قرار ميملودي شهر ب ةنامنمايشدر » گيلان«اي استثنا، زني به نام به گونه

حول رود و داستانبه شمار مي» مهيار آهنگ«هرچند كه شخصيت اصلي اين نمايش، 
گردد؛ اما در عمل، مهيار تابعي از شخصيت گيلان است.هاي او ميمحور زندگي و تصميم

ها واو تحت تأثير افكار و سبك زندگي گيلان و شخصيت محكم و مبارز او شك
پاي او بماند.گيرد كه در كنار گيلان و هما يك سو نهاده و تصميم ميطلبي خود رعافيت
در» غلامحسين مجلسي«و  منجي در صبح نمناك ةنامدر نمايش» محمود شايگان«
فكر رادي هستند كهنيز از جمله قهرمانان روشن شب روي سنگفرش خيس ةنامنمايش

برند. اين دو شخصيت نيزسر ميهاي پيشين در سنين مياني عمر خود به برخلاف شخصيت
هاي خودها و آرمانمبارزي دارند و بر انديشه ةهاي پيشين خود، روحيمانند نمونه
چون فاشيسم، بوروكراسي،هاي جامعه همپليدي ةكنند؛ اما چنان در محاصرپافشاري مي

شوند و ازياي احاطه مدار رسانهپرستي، تزوير و تبليغات جهتاستبداد، سانسور، اشرافيت
هاي سياسي و اجتماعي در معرضترين سيستمترين اعضاي خانواده تا كليطرف نزديك
برند.گيرند كه در نهايت جز شكست، تسليم و مرگ، نصيبي نميتوطئه قرار مي

هاپردازيترين شخصيتاين دو شخصيت در مسير تحول قهرمانان رادي از جامع
هاي شخصيتي خود را به نمايشسيار گوناگوني از ويژگيهاي ببرخوردارند. اين دو، جنبه

هاي ابتدايينامههايي مانند انوش و بامداد، در نمايشگذارند و از اين نظر با شخصيتمي
وي قابل مقايسه نيستند.

 كاكتوس ةپرددر تك» نفيسي«و » اعتماد«هاي ذكرشده، كاراكترهاي پس از شخصيت
و، در ايام جواني، دانشجويان سوسياليستي از جنس جلالگذارند. اين دپا به صحنه مي

اند؛ اما با گذر زمان جذبديلمي، حسين حشمتي، محمود شايگان و ناصر نياكويي بوده
هاي تجملي زندگي لوكس وداري) جامعه و جلوههاي غالب سرمايهكاپيتاليسم (انديشه

هستيم. چالش و فكرروشنبا  فكرروشنجا شاهد چالش شخصيت اند. ايناشرافي شده
هايش را در آنفكر، آرمانچه روشنفكر با خودش! تعارض بين آنتعارض روشن

چه در عمل بدان دست يافته است.جسته و آنمي
نامه و اندكي نگاههاي اين نمايشبا اندكي فاصله گرفتن از نگاه رئاليستي به شخصيت
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كتران را تنها يك كاراكتر به حساب آورد. كارتوان هر دوي آناراحتي ميسورئال به آن، به
شده وذوب ةوگويي مغلوب بين جنبيا شخصيتي كه در تمام طول نمايش درگير گفت

شود. به بيان ديگر شخصيت آنتاگونيست (ضدمعترض به فرجام خود مي ةهدف و جنببي
رسيده، برقهرمان) در درون شخصيت پروتاگونيست (قهرمان اصلي) رشد كرده، به ظهور 

يكي و خودكشي ديگري منتهي ةشود و در نهايت به تسليم سرخوردآن غالب مي
گردد.مي

فكر فرعيروشن )2-3-الف
تابعي از اين عنوانبهفكر ديگري نيز فكر رادي، جوانان روشندر كنار قهرمانان روشن

رنگ ودي، نقش كمهاي نخستين رانامهقهرمانان اصلي حضور دارند. اين جوانان در نمايش
احسان«توان به ها مياين شخصيت ةكنند. از جملغيرمؤثري در جريان داستان ايفا مي

اشاره كرد. افول			ةنامدر نمايش» فرخ كسمايي«و  آبي ةروزن ةنامدر نمايش» پيربازاري
خورده، در حكم نبض زندگي و نور اميدي درها در كنار قهرمانان نااميد و شكستاين
روند.هاي تاريك و تراژيك نمايش به حساب ميامفرج

كند و به شكلي هدفمنداحسان برخلاف انوش به مهاجرت تنها به چشم فرار نگاه نمي
در صدد رفتن به آلمان و ادامه تحصيل است و فرخ پس از شكست جهانگير او را مورد

گويد:سرزنش قرار داده و مي
ختين!فرخ: پس شما هم به اين زودي رنگ با«

كنين؟طور فكر ميجهانگير: شما اين
بينم.فرخ: خير؛ دارم مي

جا ملاحظاتي پيش مياره كه...جهانگير: مسئله اينه كه... وجود شما در اين
ديم.كه صداتون به لرزه بيفته بگين: ادامه ميفرخ: ولي من انتظار داشتم بدون اين

جهانگير: ادامه بديم؟
  .)254(همان: » ده...ادامه هم مي كنهفرخ: كسي كه شروع مي

هاي رادي ظاهرنامهفكر پرشور فرعي، بارها در نمايشهاي جوان روشناين شخصيت
از اين» فرهاد آرمين«و » سيامك ديلمي«، »استيانا مجد«، »حسين حشمتي«شوند. مي
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كلها به شهاي احسان و فرخ، به استثناي سيامك ديلمي، ايناند. پس از شخصيتجمله
ةنامشوند، به طوري كه در نمايشگر ميها جلوهمؤثرتر، پرشورتر و جسورتري در داستان

كنند.، استيانا و حسين، نقش بسيار مؤثري در روند داستان بازي ميمنجي در صبح نمناك
اي كهشود؛ منجينامه استيانا به منجي شايگان (شخصيت قهرمان) تبديل ميدر اين نمايش
كننده براي او بازيوط شايگان از حالت تابعيت خارج شده و نقشي حمايتدر لحظات سق

كند.مي
شب روي سنگفرش  ةنامدر نمايش» فرهاد آرمين«ها، واپسينِ اين دسته از شخصيت

مكمل قهرمان داستان يعني غلامحسين مجلسي است و به ةاست كه در عمل نيم خيس
ر از او است. اين تيپ شخصيت نيز مانندگراتتر و عملاللهجهمراتب جسورتر، صريح

شود.تر و مؤثرتر ميفكر در مسير تكامل خود جامعقهرمان روشن

فكرشخصيت ضدروشن )4-الف
ها وهاي رادي، ويژگينامهفكر در نمايشهاي شخصيت روشنقطب مخالف انديشه

گراييي تا اشرافيتدارتفكرات ثابتي است كه از تعصبات مذهبي، فئوداليسم و نظام سرمايه
فكر رادي اغلب افراد سنتي وهاي ضد روشندهد. شخصيتاعضاي جامعه، تغيير شكل مي

هايي با افكار بستهطلبان و در كل شخصيتپرستان، عافيتگرايان و تجملمرتجع، اشرافيت
كنيم.بندي ميسنتي و مدرن تقسيم ةها را به دو دستاند كه آنو خودمدارانه
هاي آنتاگونيست بهپردازي رادي پرداخت شخصيتهاي خاص شخصيتياز ويژگ

هاي نمايش است. حضور پررنگ،تر از پروتاگونيستتر و فعالتر، زندهشكل بسيار مفصل
هاياين شخصيت ةگونپردازي چندبعدي و وسواسحجم بالاي كنش و ديالوگ، شخصيت

مشهود است. هاي وينامهمخالف به طور آشكاري در تمامي نمايش

فكر سنتيهاي ضد روشنشخصيت )1-4-الف
ست؛ شخصيتيآبي ةروزن ةنامنمايشدر » آقا پيربازاريپيله«ها، نخستين اين شخصيت

ة. او نمون)220: 1383آل احمد، (احمد حسابي هم پير است و هم بازاري كه به قول آل
آقان تيپ شخصيت است. پيلهاي ةكامل يك بازاري سنتي با همان تعصبات و افكار پوسيد
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گذارد درشده و غيرواقعي در اين داستان از خود به نمايش ميتصويري به نسبت اغراق
در» عماد فشخامي«هاي بعدي يعني نامهوي در نمايش ةشدهاي بازآفرينيحالي كه نمونه

ةنامنمايشدر » خان گيلعليقلي«ايراني،  ةارثي ةنامدر نمايش» موسي«افول،  ةنامنمايش
آهسته با گل سرخ، ةنامدر نمايش» عبدالحسين ديلمي«لبخند باشكوه آقاي گيل و 

تر و باتدبيرتر هستند. اين تفاوت وتر، ملموستر، واقعيشدههايي به مراتب تعديلشخصيت
كرد. توان احساسها مينامهتحول را مرحله به مرحله و به ترتيب نگارش نمايش

سنتي بازاري در ةيك انديش ةنمايند عنوانبهكه ديلمي را، با اين  شخصيت عبدالحسين
توان يكگيرد؛ نميفكر و انقلابي داستان قرار ميقطب مقابل جلال، قهرمان جوان روشن

شخصيت منفي و ضدقهرمان به حساب آورد. او نقاط ضعف و قدرت خاص خود را دارد و
شخصيت عنوانبهند كه در نگاه اول كقدر نزد مخاطب ملموس و موجه جلوه ميآن

هاينامهشود. در واقع اين تفكر سنتي و مرتجعانه در نمايشبندي نميآنتاگونيست دسته
دهد و از جمله در همينمخالف خود را از دست ميمنفي و  ةرفته جنبرادي رفته

دگيآريستوكراسيك و سبك زن ةآهسته با گل سرخ، جاي خود را به انديش ةنامنمايش
سپارد.گرايانه مياشرافيت

ةاو (روزن ةنامهاي شكلاتي) كه مانند اولين نمايشرادي، (آهنگ ةنامدر آخرين نمايش
شود، جوان، به صورتيپير و جوان ديده مي ةآبي) تقابل سنت و مدرنيته و تعارض انديش

نه متواري شده،ها از خاواضح، تفكرات نوگرايانه و معارضش كه به دنبال پافشاري بر آن
ةهايي كه از طريق انوش در رابطها و پيامگيرد و برخلاف توصيهمورد انتقاد قرار مي
شد، از زبان پيرمرد به تعامل و برقراري رابطه باآقا و احسان منتقل ميپرتعارض بين پيله

شود.تشويق مي هاي متفاوتدنياي اطراف خود و پذيرش انديشه

فكر مدرنضد روشنهاي شخصيت )2-4-الف
گونه كه گفته شد،نوع ديگر شخصيت معارض پس از تيپ سنتي و مرتجع، همان

داران فئوداليسم مدرن هستند كه برخيطرفپرست و آريستوكرات و هاي تجملشخصيت
آبي و ةروزن ةنامدر نمايش» همايون ضيابري«چون گرايي همفكران پوچها را روشناز آن

دهند و برخي ديگر شامللبخند باشكوه آقاي گيل تشكيل مي ةنامايشدر نم» داود گيل«
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طلبانه، درسره منفعتپايان، به نحوي يكرغم ادعاهاي بيفكرنماياني هستند كه عليروشن
ةنامدر نمايش» الزمان گيلفروغ«هايي مانند ورند. شخصيتخود غوطه ةافكار متحجران

منجي در صبح نمناك. ةنامدر نمايش» لاييپرويز ط«لبخند باشكوه آقاي گيل و 
يك عنوانبهها همايون ضيابري است. همايون اگرچه در ابتدا نخستين اين شخصيت

گيرد؛ اما طي واپسينشخصيت فرعي در قطب مثبت داستان در كنار انوش سميعي قرار مي
انوش درهايي كه گذارد. صحبتهايش با وي درون سياه خود را به نمايش ميديالوگ

گويد:توصيفشان مي
  .)104: 1386(رادي، » شو ببنده...اومد نشست، قدم زد و استفراغ كرد و رفت چمدان«

هاي، در شخصيتآبي ةروزن ةناماين تيپ شخصيت را پس از حضور در نمايش
،هاشيشه پشت از ةنامدر نمايش» خانم و آقاي درخشان«، افول ةنامدر نمايش» فرنگيس«
لبخند  ةنام، در نمايش»الزمان گيلداود و فروغ«، ايراني ةارثي ةنامدر نمايش» جليل«

،در مه بخوان ةنامدر نمايش» بقراطي«و » برجسته«، »اشكبوس«، باشكوه آقاي گيل
،»پرويز طلايي«، »كتايون شايگان«، فصلهاملت با سالاد  ةنامدر نمايش» دكتر موش«
سينا«، منجي در صبح نمناك ةنامدر نمايش» يژن فلسفيب«، »جعفر قوانلو«، »مينو طلايي«

در» شاهيدكتر فلك«و » حامد«، »ناهيد«، آهسته با گل سرخ ةنامدر نمايش» ديلمي
ملودي شهر  ةنامدر نمايش» سيروس«و » بهمن«و  فرش خيسشب روي سنگ ةنامنمايش
كرد. توان مشاهده، ميباراني

ايهاي حاشيهشخصيت )5-الف
زنان فرعي )1-5-فال

فكر رادي، شاهد حضور زناني هستيم كه اگر ماننددر كنار مردان قهرمان و روشن
منجي و  شب روي سنگفرش خيسي هانامهدر نمايش» شايگان«و » مجلسي«همسران 

هاي معارض به حساب نيايند، زناني منفعل، مظلوم، مقهور،، جزو شخصيتدر صبح نمناك
ةروزن ةنامدر نمايش» افشان پيربازاري«اند. نخستين آنان شتهآينده و از خود گذبي
خود و فرار از ةگيرد تا با ترك خانواد؛ زني كه توسط انوش تحت فشار قرار ميستآبي

نيز در كنار افول ةنامدر نمايش» مرسده«نامطمئن وي باشد.  ةاي براي آيندرشت، پشتوانه
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كهكند. يك قرباني عاشق كه بدون آنزي مينقش يك قرباني را با» جهانگير معراج«
كند و اينجهانگير داشته باشد، عاشقانه او را حمايت مي ةطلبانهاي اصلاحسهمي از انديشه

شود. سهموي منجر مي ةها و تمايلات زناندادن تمامي رؤياها، خواستهحمايت به از دست
وي در انتهاي داستان است: ةردخومرسده از جهانگير معراج، تنها قامت خميده و شكست

ش يهتوني كاري بكني، چشماتو هم بذار، گوشاتو بگير. تو همهمرسده: حالا كه نمي«
؟يجهان! ولي من! تو هيچ منو ديد ايهتكه زمينو از دست داد

جهانگير: زندگي با يه نااميد براي تو چه ثمري داره؟
كنه.مرسده: شكست، مردو باشكوه مي

م .. اوه مري، مري، مرسده! [بامن شكست نخوردم. من نابود شده !جهانگير: من
كند] حالا مناو پنهان مي ةكشد و صورت خود را در شانپناهي مرسده را در آغوش ميبي

  .)266(همان: ؟ »كار كنمهام چيم؛ اما با اين گردهم، گوشامو گرفتهچشامو بسته
نامهكند. در اين نمايشچنين نقشي را ايفا مي هااز پشت شيشه ةناممريم نيز در نمايش

رفته او رامخاطب شاهد يك صبوري سي ساله از جانب مريم است كه در طول زمان رفته
سازد. اين مسير توسطكند و تمام رؤياهايش را نابود ميتر ميهدفتر و بيپيرتر، افسرده

ةنامدر نمايش» شين مجلسينو«و در نهايت  آهسته با گل سرخ ةنامدر نمايش» ساناز«
افشان«چه در تحول اين تيپ شخصيت از شود. آن، دنبال ميشب روي سنگفرش خيس

ةنامها در هر نمايشمشهود است، تمايل هر چه بيشتر آن» نوشين مجلسي«تا » پيربازاري
كهگونه و معنوي است؛ چنانهاي غيرزميني و به عبارتي فرشتهجديد به سوي ويژگي

سانسره، فرشتهيك» فرش خيسشب روي سنگ« ةناممجلسي در بافت نمايش نوشين
ترسيم شده است.

مردم ةتود )2-5-الف
مردان و قشرمردم، گيله ةفكري رادي و قهرمانانش نسبت به تود ةرغم دغدغعلي

كنيم.ها مشاهده مينامهندرت اثري پررنگ و قابل توجه از آنان در اين نمايشفرودست؛ به
، هيچ يك ازپلكانو تا حدودي  مرگ در پاييزو  صيادانهاي نامهجز در نمايشبه

به شكل			پردازند. اين تيپ از مردم، به طور معمولمردم نمي ةهاي او، به تودنامهنمايش
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آيند.به شكل كارگر به صحنه مي پلكانو در  صيادانخانه و در  ةخدم
منزل پيربازاري در ةخدم» عليگل«و » نهگلدا«ها، اين گونه شخصيت ةنخستين چهر

كشند. ازبر را به تصوير ميهايي مطيع و فرمانهستند كه شخصيت آبي ةروزن ةنامنمايش
هستند كه شاهد اندك» كوكب«و » گداخان«، افول ةناماين تيپ شخصيتي در نمايش

اربابي چونها هستيم؛ هرچند ناچيز؛ اما از جانب يك رعيت در مقابل جسارتي از آن
علي و گلدانه وها، قابل توجه است. وجه تمايز گداخان و گل، حضور آن»فشخامي«

توان ديد.اي ميكوكب را در همين جسارت كوتاه و لحظه
عمارت و بيان ةمعترض خدم لبخند باشكوه آقاي گيل نيز شاهد حضور ةنامنمايشدر 

قرار آزارايش توسط داود گيل مورد اين اعتراض از زبان طوطي هستيم كه در انتهاي نم
نيز به نحوي ديگر تكرار در مه بخوانو  پلكانهاي نامهاي كه در نمايشگيرد؛ تراژديمي
شود.مي

، گامي»احمد برجسته«در مقابل » مشدي منوچ«، طغيان ندر مه بخوا ةنامدر نمايش
ت است. اين اعتراضمدعيان قدر ةديگر در بيان اعتراض قشر فرودست عليه سوء استفاد

هاي پيشين، قدم بزرگي به سمتنامهشود؛ اما در مقايسه با نمايشبلافاصله سركوب مي
بودن است. گام اعتراضي بعدي از جانب كارگرانگرفتن از منفعلگري و فاصلهكنش

گيرد. كارگرانيصورت مي پلكان ةنامدر نمايش» بالاجه«ويژه توسط شخصيت به» بلبل«
پرواي بالاجه ستمي را كه به آنان رفتهاند و زبان بيقابل ظلم بلبل اعتصاب كردهكه در م

كاراكتر ديگري به نام ،نامهكشد. در همين نمايشبا آن را به تصوير مي ةمقابل ةاست و اراد
گو كه نه در گفتار بلكه در عمل نقشقامت و كميحيي حضور دارد؛ شخصيتي خميده

كند:ان بازي ميپررنگي در فرجام داست
ف عصا درازرطور كه چشمش به روي يحيي گشاد مانده، دستش را به طبلبل همان«(
گذارداش را روي قلبش ميشود، دست مشت كردهخم ميكند، ولي ناگهان با تشنج، نيمهمي

و عاجزانه در گلو:)
ةرد و تخمببلبل: يه قطره، يه چكه... يحيي! [با التماس دستش را به سوي ليوان مي

افتد ومنو... نجات، بده .. يحيي! [روي صندلي مي			شود.]درشت الماس از دستش رها مي
تكانشود. يحيي خاموش و بياي به حالت استغاثه از حلقومش خارج ميصداهاي خفه
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هاي او خيره شده است. آخرين مقاومت، آخرين تشنج...ايستاده، به آخرين پيچ و تاب
تدريج آرامهاي الماس دريده مانده، بهچشمانش روي زمين به دانه بلبل در حالي كه

بينيمشود و در اين حال ميكند. كارد از دست يحيي پرت ميگيرد و با يك آه تمام ميمي
گاه با اندام بلند و كشيده، نرم و استوار بهآهسته راست شده است، آنكه پشتش آهسته
  .)134(همان: » كشد]ميرود... و نفس عميقي سوي پنجره مي

جالب توجه است. او آهسته با گل سرخ ةنامدر نمايش» رمضان«در اين بين شخصيت 
گرايي در عوض اعتراض كلامي است. رمضان، خدمتكار منزل ديلمي دربارز عمل ةجلو

ارباب ةگونه حضور فيزيكي ندارد و در واقع پيش از آغاز داستان، خاننامه، هيچاين نمايش
هايرا ترك گفته تا به صف انقلابيون بپيوندد و به اين ترتيب يكي از شخصيت خود
دهد.گراي رادي را شكل ميعمل

ملودي شهر اي كه در آن شاهد حضور اين تيپ شخصيتي هستيم، نامهآخرين نمايش
، در اين»گيلان«و » مسلم«، »ميرسكينه«هاي نامه، شخصيتاست. در اين نمايش باراني

اند. مسلم و ميرسكينه خدمتكاران قديمي منزل آهنگ هستند كهابل بررسيخصوص ق
اند. ميرسكينه و مسلم يادآوركنون كارايي خود را براي اين خانواده از دست دادها

برداري وبا همان ويژگي فرمان آبي ةروزن ةنامعلي در نمايشهاي گلدانه و گلشخصيت
تر، هستند؛ اما در اين ميان گيلان كه پيش»اق آهنگآف«هاي دادن مطيعانه به زورگوييتن

ةاوج اعتراض و مبارز ةفكر رادي به بررسي وي پرداخته شد، نقطدر گروه قهرمانان روشن
دهد:هاي نمايشي رادي شكل ميمردمي را در بين شخصيت

سرخونهكنم، تايپ، پرستاري، درس خصوصي، معلمرم كار ديگه ميذارم! مينمي«
دارمكشم. سرمو بلندتر از هميشه نگه ميدوش ميتنه به رو يه ديده م و اون مرد رنجشمي

ام تفقّدذارم با بزرگواري بهذارم، نميذارم منو خوار و زشت و سرشكسته ببينن. نميو نمي
 ).312(همان: » كنن

نتيجه
تي از جملههاي شخصيبه طور كلي در مجموعه آثار نمايشي رادي در بين اغلب گونه

هاي اصلي، مخالف، مكمل و فرعي، شاهد نوعي دگرگوني هستيم؛ اين دگرگونيشخصيت
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ةگيرد، به اين معنا كه هر گونها را در بر ميها و هم بعد بيروني آنهم بعد دروني شخصيت
هايتر و لايههاي بعدي از ابعاد روشننامهشخصيتي در مسير تبديل و تحول در نمايش

هانامهاي كه در برخي نمايشگونهگردد بهتري برخوردار مييشتر و پيچيدهشخصيتي ب
نامهنامه تشخيص داد و كل روند نمايشتوان يك شخصيت اصلي براي داستان نمايشنمي

گام با ديگر اجزاءرود كه هر جزئي در تعامل و هميك اركستر سمفوني پيش مي ةبه گون
پردازد.به ايفاي نقش مي

هاي نمايشي رادي بيشتر با نوعي تكامل فكري و تغيير مثبتف ديگر شخصيتاز طر
شوند. در اين راستا اگر نخستين كاراكترهاي نمايشي رادي رادر سبك عملكرد ظاهر مي

وضوح شاهدها مقايسه كنيم، اين تحول را بههاي ابتدايي با واپسين آننامهدر نمايش
هاي مكمل وا قهرمانان اصلي، بلكه ضدقهرمان و شخصيتتنهخواهيم بود. اين جنبه نيز نه

گيرد.فرعي را نيز در بر مي
جديد، ةنامخود در هر نمايش ةتر و پوياتر به نوبتر، زندههاي پيچيدهتعامل شخصيت

ترتيب خواننده در هر مرحله بابخشد و بدينتري را نيز به داستان ميهاي پيچيدهچالش
گردد.تري مواجه ميو غنيتر جذاب ةنامنمايش
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هتأثيرپذيري هوشنگ گلشيري از رمان نو فرانس
1سيد رزاق رضويان

چكيده
شكن درهاي پيشرو و شالودهجنبش ادبي رمان نو يكي از جريان

است. اين جريان ادبي در فرانسه بسياري از اصولنويسي جهان بودهداستان
شكني در عرصةالشعاع قرار داد و نوعي شالودهنويسي سنتي را تحتداستان

هاي تأثيرگذاررمان نو كه از جريانهاي ادبي به وجود آورد. نوشتار و سنت
مندانيرود در جامعة ادبي ايران نيز نويسندگان و علاقهادبيات مدرن به شمار مي

نويسي در ايراناي كه رئاليسم وجه غالب داستانرا به خود جلب كرد. در دوره
هاي نويني دركارگيري شيوهدنبال بهمتأثر از رمان نو به» هوشنگ گلشيري«بود، 

كوشد اثبات كند كهاست. اين مقاله مينويسي بودهروايت و تكنيك داستان
است. نگارندگان در ابتداثير رمان نو بودهأگلشيري در برخي از آثار خود تحت ت

هايها و تفاوتنگاهي مختصر به جنبش رمان نو داشته، سپس به بيان شباهت
اصلي مقاله نيز با لحاظ برخي از اند. در بحثرمان نو در فرانسه و ايران پرداخته

پيوندينوايي و هممايه و مضمون، نشان خواهيم داد كه همها در درونتفاوت
برخي از آثار گلشيري با رمان نو قابل تأييد و اثبات است.

.رمان نو، هوشنگ گلشيري، تأثيرپذيري، ادبيات داستاني :هاهواژكليد

آموختة دكتري زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه سمنان.. دانش1
  06/10/96تاريخ پذيرش:   20/06/96تاريخ وصول: 
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مقدمه
شدةاز بطن مدرنيسمِ تثبيت 1970تا  1950هاي سال رمان نو جنبشي است كه بين

اي از نويسندگان در جهتعدهدر كشور فرانسه  در اين دوره جامعة فرانسه برخاسته است.
هاي سنتي رمان و يافتن اشكالي نوين در نوشتار داستان، جنبشيتغيير و دگرگوني در قالب

ييهاكه پيروان مكتبدرحالي« .هادندنويسي بنيان ننو و ساختارشكن را در حوزة داستان
راندند، درسخن از گفتمان متعهد مي چنانهمچون رئاليسم اجتماعي و يا اگزيستانسياليسم 

اقدام به چاپ و ،را برعهده داشت ييمسئوليت انتشارات مينو كه نلندو ژروم 1948سال 
ترتيب، نويسندگاني كهدينب هايي كرد كه ناشران ديگر از چاپشان ابا داشتند.انتشار كتاب

،فرهنگ و سبك نوشتار يا موضوع نيز با يكديگر سنخيتي نداشتند ،گاه حتي از نظر مليت
اصلي جنبش رمان نو را ةهم جمع شدند و هست گرد »مكتب مينويي« تحت نام گروه

مكتبي ادبي نيست، بلكه جنبشي است كه ،رمان نو .)93: 1379(علوي،  »آوردند وجودبه
،ناتالي ساروتگريه، گذاري معرفي كرد. با اين حال آلن ربتوان براي آن بنيانينم

نويسندگان شاخص اين جريان ادبي ميشل بوتورو  كلود سيموندوراس، مارگاريت 
هاي قرنهاي سنتي داستانرغم وجه تشابهي كه در رد قالباين نويسندگان، عليهستند. 

اين جنبش نقطة تلاقيكردند. شتار خاصي را دنبال مينوزدهم داشتند، هر كدام شيوة نو
وجه مشترك در ميان اينهاي مختلف با تحصيلات متفاوت، اما افرادي بود از گروه
.كه رمان، مانند هر شكل ديگري از هنر، بايد پيوسته نو باشد بود نويسندگان اين انديشه
ها و مضامينمايهبن ،دگاناي از نويسناواخر دهة چهل شمسي عده در ايران نيز، در

پردازي و رسيدن بهاخلاقي و اجتماعي را براي مدتي رها كردند و به دنبال صناعت
نويسي بودند. هوشنگ گلشيري از نويسندگانياي در داستانهاي تازهساختارها و سبك

نويسي، پرهيزكه از همان آغاز نويسندگي، براي رسيدن به ساختارهاي جديد داستاناست 
هاي از پيشنگري و شكستن قالبسويهگريز از يكاز بيان تكراري و قراردادي، 

كند. آشنايي با مباحث نظري وهايي چون رمان نو گرايش پيدا ميبه جنبششده، تعيين
ها و مقالاتي است كه نويسندگانهاي نويسندگان اين جنبش از راه ترجمة كتابداستان

تنهاييتي. اس. اليوت معتقد است هيچ ملت و هيچ زباني بهآشنا شدند.  هاآنايراني با 
هايكه اين هنر در كشورهاي مجاور و در زبانتواند به تعالي هنري دست يابد، مگر آننمي
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كه بتواند به كشفياتطوريشدن آن، بهمختلف توسعه يافته باشد. احياي ادبيات و خلاق
اش در دريافت و هضمنخست به توانايي اي دست يابد، به دو چيز بستگي دارد:تازه

اش در فراگرفتن از منابع خودي. در مورد اول وقتيتأثيرات خارجي. دوم به توانايي
رو به هاآنپردازند، هنر شوند و جز به زبان و ادبيات خود نميكشورها از يكديگر دور مي

باشدمختص به خود داشتهرود و در مورد دوم نيز هر ادبيات و هنري بايد منابعي زوال مي
حال منابعي نيز وجود دارد كه از آنِ همةعين كه ريشه در تاريخ خودش دارد، اما در

. در اين پژوهش تلاش)141–140: 1369(اليوت، ماست: ادبيات روم، يونان و يهود 
ها پاسخ داده شود:شود تا به اين پرسشمي

دانست؟ نو رمان با جريان منطبق را گلشيري از هوشنگ هاييداستان توانمي آيا .1
است؟شده پردازيداستان از شيوه اين به گلشيري گرايش سبب عواملي چه .2
هايآيا با تكيه بر مفاهيم نظري مطالعات تطبيقي در ادبيات، مضامين داستان .3

گلشيري برگردان و بازتاب مضامين نويسندگان رمان نو فرانسه است؟

شهاي پژوهفرضيه
همزماني تقريبي، انكار بسياري از اصول و قواعد سنتي رمان، مخالفت با جريان .1
نگاهي چنينهمشكني در ساختار رمان و نوعي شالوده نويسي، گرايش بهداستان رايج

هاي نويسندگان رمان نو وهايي هستند كه در داستاننويسي از مؤلفهمتفاوت به هنر داستان
هايتوان برخي از داستانهاي مشترك، ميسبب همين ويژگيو بهگلشيري مشهود است 

گلشيري را منطبق با رمان نو دانست.
هاي متقدم و پيشروهاي روايي نوين، گرايش به شيوهدغدغة آفرينش شيوه .2
نويسي در عرصة رمان جهاني و تلاش خودآگاهانه براي الگوبرداري از شگردها وداستان

هاي نوآورانة جريان رماني غربي از عوامل گرايش گلشيري به تكنيكهاصناعات داستان
است. نو بوده
ها با جريان رمان نو فرانسه، لحاظنوايي اين داستانپيوندي و همرغم همعلي .3

هاي ادبيات سنتي كشورمان،وضعيت خاص اجتماعي و فرهنگي ايران و توجه به سرچشمه
مين داستاني گلشيري در مقايسه با نويسندگان فرانسويمايه و مضاهايي در درونتفاوت
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است.وجود آوردهبه

روش پژوهش
هاي كيفي و مبتني بر تحليل و تفسير متن است. درروش اين پژوهش، به شيوة پژوهش

اين شيوه هدف اصلي پژوهش، فهم متن، تفسير و نقد آن است كه به درك اثرپذيري و
هايها و شاخصهيابي به ويژگيازد. براي شناسايي و دستپردتعامل خواننده با متن مي

هاي آن است، توضيح وها، در آغاز متغير اصلي پژوهش كه رمان نو و شاخصهداستان
هاي متغيرها كه متناسب با شاخصههاي داستانترين مؤلفهاست و سپس اصليتبيين شده

ها استخراج گرديدههدي كه از داستانطور كامل، همراه با شوااصلي بود، انتخاب شدند و به
بندي شدند.است، تقسيم

پيشينة پژوهش
شدن را پيداهاي ادبي در ايران، فقط شانس مطرحها و جنبشگاهي بسياري از جريان

است. اين عامل چندان گسترده و چشمگير نبوده هاآناند و تحقيق و پژوهش دربارة كرده
ها كمتر شناسايي شود و گاهي بهو منفي اين جريانهاي مثبت است كه جنبه سبب شده

ها درتوان جزو اين دسته از جنبششده، بدل گردند. رمان نو را نيز ميهايي فراموشجريان
و پژوهشي سابقة به پژوهش، اين جايگاه و تأليف ضرورت شدن روشن نظر گرفت. براي

زمينة در چه و تعاريف و ازيپردنظريه زمينة در چه جنبش رمان نو، موضوع انتشاراتي
كاربردي در حوزة مطالعات تطبيقي، به زبان فارسي و فرانسه و مصداقي هايبررسي

اندازيم.نگاهي اجمالي مي
توان به آثار زيرهاي نظري دربارة جنبش رمان نو ميدر زمينة تأليف و ترجمة كتاب

اشاره كرد:
طراز انسان نو، )، قصة1364سعادت ( بدگماني، ناتالي ساروت، ترجمة اسماعيل عصر

نمهب اوهان، كسان ابيغ در ون ان)، رم1371( گريه، ترجمة محمدتقي غياثينو، آلن رب
توي رمان نو، جواد)، راهي به هزار1380سينما، مهرآور جعفرنادري ( در نو ، رمان)1373(

) و آري و نه1388جمة پرويز شهدي (گريه، ترنو، آلن رب رماني )، براي1386اسحاقيان (
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).1392( گريه و ديگران، ترجمة منوچهر بديعيبه رمان نو، آلن رب
دهد پس از گذشت نيم قرن از عمر ايننشان مي ،شدههاي يادتر به كتابنگاهي دقيق

است كه اين آثاروسيلة نويسندگان ايراني نوشته شدهجريان ادبي فقط سه كتاب مستقل به
عصر«ها نيز غير از كتاب است. ترجمهه مسائل رمان نو در كشور فرانسه پرداختهنيز ب

اند و يادر دهة هفتاد به چاپ رسيده» كلك«همان آثاري هستند كه در مجلة » بدگماني
است.شخص مترجم تغيير كرده

كرد: توان به سه مقالة زير اشارهدر زمينة مقالات تطبيقي رمان نو با آثار فارسي نيز مي
،»)1350- 1340 دهة( ايران در نو رمان پيدايش در فرانسه ادبيات تأثير به نگاهي«

و گريهرب آلن اثر هاكنپاك در نويي رمان عناصر تطبيقي بررسي«)، 1379فريده علوي (
بررسي«) و 1391اعلائي ( كوچي/ مينا سليمي صادقي، ابراهيم بهرام نوشتة ،»خون خواب
، آرميتا اصغري»فرانسوي نو رمان و آرافرمان بهمن آثار در تشخصي مضمون تطبيقي

است:). ضمناً در زمينة مقاله به زبان فرانسه نيز فقط سه پژوهش انجام شده1392(
نو رمان نويسندگان از: پردازيشخصيت از گريز/  داستاني هايشخصيت سرگشتگي

در فضا ساختار: ادبيات و ما)، سين1386گلشيري، فريده علوي/ نگار صالحي ( هوشنگ تا
آن معادل و نو ) و رمان1390نو، آرميتا اصغري ( رمان نويسندگان و آرافرمان بهمن آثار
).1391خجير ( رويا نيا وافخمي مهدي اسداللهي، شكرها، االلهتناقض و تشابهات: ايران در

قهرمان شيري هاي گلشيري،البته مقالة تأثيرپذيري در سرزمين آفرينشگري و داستان
) به تأثيرپذيري گلشيري از نويسندگان و شاعران ايراني و برخي نويسندگان غربي1391(

تر بهاست. نگاهي دقيق است، اما از تأثير رمان نو سخني به ميان نيامده پرداخته
هاي گلشيري بادهد كه پژوهشي در زمينة انطباق داستانهاي ذكرشده، نشان ميپژوهش

زمينة پژوهشي، تحقيقن نو به زبان فارسي انجام نپذيرفته، لذا با چنين پيشجريان رما
اي از اين خلأ پژوهشي را پر كند.رو در پي آن است تا بتواند گوشه پيش

بحث و بررسي
رمان نو در ايرانالف) 

ها فراهمهاي ادبي و رشد جنگگيري جريان رمان نو در ايران با تشكيل انجمنشكل
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هاي ادبي مختلفي در عرصة داستان به فعاليت نگج ،در طول دهة پنجاه. آيدمي
گيري ادبيات مدرن و رمان نو در جنگُ هاي مؤثر در شكلپردازند. يكي از حلقهمي

نويسندگان اين جنُگ از يك نظرية ادبي پيروي كردند كه به «بودند.  اصفهان گرد آمده
دنبال . اين نويسندگان به)667: 1386رعابديني، (مي» فرانسه همانند است» رمان نو«جنبش 

هاي رايج زمانه امتناع نويسي آن دوره بودند و از شيوههاي نويني در داستانيافتن شيوه
معمول  هايداستان شيوة"نام به آن از اصفهان جنگ نويسندگان كه نچهآ«كردند. مي
 آن "نو رمان مسائل" كتاب در يكاردور ژان كه است چيزي همان كنند،مي ياد ،"هانامههفته
يعني  نويسي،رمان جديد فرمول پردازي،داستان سنتي فرمول جايبه و كندمي نقد را
نوشته و نوشتار به  نمايد. پس از آنمي ارائه را "نگارش و گريروايت روند از روايتي"

نويسنده نسبت به  بودنبر متعهد "تررسا پل ژان"برخلاف پافشاري  رود وروي صحنه مي
: 1379(علوي، » گرددنويسي ميله در رمانأترين مسخود، تعهد نوشتار عمده پيام داستانِ

هاي صناعي محور اصلي آفرينش نويسندگان جنگ اصفهان نوآوري«درمجموع  .)95
(شيري، » بودندهاي تازة ادبي تبديل كردهداستان را به آزمايشگاه صناعت هاآناست. 
1384 :186(.   
   
  هاي رمان نو در فرانسه در مقايسه با رمان نو در ايرانها و تفاوتشباهتب) 

با  هاآني فارسي و عناصر داستاني هاها و پيوندهاي رمانگفتن از مناسبتسخن
ها و مكاتب نقد ادبي غرب، نيازمند نگاهي جامع و دقيق است، اما از سوي ها، جنبشنظريه

شناختي، شناختي، زيباييهاي جديد جامعههاي ادبي و يافتهشاعتنايي به جنبديگر بي
بست كشاندن آثار ادبي و هنري است و نوعي گريز منزلة به انزوا و بنشناختي و ... بهروان

اگرچه تطبيق و تناظر رويكردهاي ادبيات داستاني « هاي نو.و هراس از مواجهه با انديشه
هايي از آن هستيم، در نظر اول امروز نيز شاهد نمونه غرب با آنچه كه در ايران رخ داده و

آيد، اما حداقل شناخت آن تمهيدات و بررسي بازخوردهايي كه به غيرمنطقي به نظر مي
نمايد كه تا چه حد خوبي روشن ميله را بهأسبب تبادلات فرهنگي صورت گرفته، اين مس

ومي خود بوده و تا چه حدي از ها و امكانات بادبيات داستاني ايران، متكي به ظرفيت
(گلشيري، » هاي جهاني، به ياري زيربناي نظري و فلسفي غرب سود جسته استشيوه
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1389 :243( .
آثاري شبيه به رمان نو كه در ايران شكل گرفت با آنچه در فرانسه اتفاق افتاد، از

اشتن آثار اينپندهاي بسياري است و شايد اساساً شبيههاي گوناگون داراي تفاوتجنبه
زماني تقريبي و انكار بسياري از اصولست، اما همهاآنگيري خارج از منطق شكل ،جريان

است كه بررسي تطبيقي با وجود آوردههايي را بهنويسي، شباهتو قواعد سنتي داستان
هايي ازتوان به زمينهدر مجموع ميداند. هدف يافتن وجوه افتراق و اشتراك را ضروري مي

هاي اين دو جرياناشتراك و افتراق اين جنبش در فرانسه و ايران اشاره كرد. تفاوت
عبارتند از:

هاي زندگي استهاي شگفت در همة عرصهاين جنبش در فرانسه پس از دگرگوني .1
است و به تعبيرآن جامعه صورت گرفته زمانه و شرايط اجتماعي و فرهنگي و متناسب با

از وضع تسلي يا هدايت به وضع پويندگي و پژوهندگي رسيده است ادبيات، ويتوريني
و تقليدي ةنو در ايران بيشتر جنب آثار نويسندگان رمان ، اما)242: 1389(گويتيسولو، 
است.پردازان غربي داشتهاز داستان تجربة صناعت

ه شيوةكاوي، مرگ قهرمان، رد طرح و پيرنگ داستان بهاي روانتوجهي به جنبهبي .2
سنتي و... در نزد نمايندگان رمان نو در فرانسه، مقارن با اضمحلال فرد و زندگي فردي و

داري جامعه است، اما پيدايش رمان نو در ايران، ناهمگون وبرخاسته از ساختار سرمايه
بسياري ازكه در همين دوران و پس از آن نيز طورينامتناسب با شرايط جامعه است، به

)دارمسئله(هاي پروبلماتيك هاي رئاليستي فارسي با برخورداري از قهرمانمانبهترين ر
شود.نوشته مي

كند واين جريان ادبي در غرب، در آثار نويسندگان بسياري نمود پيدا مي .3
شانآيد و تقريباً تا پايان دورة نويسندگيهاي بسياري با اين شيوه، به نگارش درميداستان
اين شيوه و نگرش به چنينهمماند. ها باقي ميعنوان سبك آنن جريان بههاي ايمؤلفه

يه و مارگريتگركند و نويسندگاني چون ربسينماي آن دورة فرانسه نيز راه پيدا مي
كه در ايراندرحالي ؛كنندهاي موفق فراواني نيز به سينماي جهان عرضه ميدوراس فيلم

پيوندند وفال) به اين جنبش ميگلشيري، صادقي و فرختعداد بسيار كمي از نويسندگان (
شود و همكاري نويسندگان اين جنبشنهايت نيز، آثار بسيار كمي به اين شيوه نوشته ميدر
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شمار است. ضمناً نويسندگاني كه به شيوةبا كارگردانان سينمايي بسيار محدود و انگشت
عنوان يك سبك و شيوة شخصي برايبهاند، اين شيوه را هايي نوشتهداستان ،رمان نو

در هر داستاني در پي آزمودن يك سبك و هاآناند، بلكه شان در نظر نگرفتهنويسندگي
صناعتي هستند.

هاي مشتركي نيز بين اين دو جريانها، بايد يادآور شد كه جنبهبا وجود اين تفاوت
شود كه اين اشتراكات عبارتند از:يافت مي

گرا بودن در هر دو كشور با خوانندگان كمتريبه سبب پيچيدگي و نخبهاين آثار  .1
شود.مواجه مي

پس از يك دوره شكست و ،گيري اين جنبش در هر دو كشورپيدايش و شكل .2
هاست و در ايران بعدسرخوردگي است. در فرانسه پس از اشغال آن كشور به دست نازي

گيرد.صورت مي 1332از كودتاي 
زماني تقريبي، انكار بسياري از اصول و قواعد سنتي رمان، مخالفت با جريانهم .3
نگاهي چنينهمشكني در ساختار رمان و نوعي شالوده نويسي، گرايش بهداستان رايج

هاي نو هرهاي مشتركي است كه در رماننويسي و هستي، از ويژگيمتفاوت به هنر داستان
شود.دو كشور ديده مي

آلن چون نويسانينورمان مشاركت و نوشتار روي بر ييسينما هايتكنيك ثيرتأ .4
با ايران در گلشيري و بهرام صادقي هوشنگ و فرانسه در دوراس مارگريت و گريهرب

تولد به منجر ايراني، آرا و خسرو هريتاشفرمان بهمن و فرانسوي رنه آلن چون سينماگراني
آرا با هوشنگگرديد. همكاري بهمن فرمان ختلطم متون و وجهيچند نوشتار نوعي

هايي از بهمننامهبه ظهور فيلم ،داران رمان نو در ايران بودگلشيري كه از اولين پرچم
هاي شازدهآرا با اقتباس از داستان. بهمن فرمان)116: 1392(اصغري، آرا انجاميد فرمان

هاي بلند باد كرد وه احتجاب و سايههاي شازداحتجاب و معصوم اول اقدام به ساخت فيلم
فيلم سينمايي ملكوت را ساخت. ،خسرو هريتاش نيز از داستان ملكوت

ماند. در فرانسه پس از چندين سال،نوعي در هر دو كشور عقيم مياين جريان به .5
آورند. اين نوع ازنويسندگان رمان نو در شيوة نويسندگي خود تغييراتي را به وجود مي

شده در دل مدرنيسم ادبي است و سرانجام نيز جريانن در غرب، آخرين حلقة ثبترما
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گيرد. در ايران نيز، حوزةها شكل ميمدرن در اعتراض به عملكرد اين دسته از رمانپست
نويسي دررود و داستاننگ اصفهان و نويسندگان آن فراتر نميفعاليت اين جنبش از ج
دهد.ني (تلفيق مدرنيسم و سنت) به راه خود ادامه ميايران با همان شيوة بينابي

هاي گلشيريهاي رمان نو در داستان) مؤلفهپ
پردازي) تحول در شخصيت1-پ

قادرند نويسند،مي تاريخي اسناد پاية بر كه هاييرمان با معتقد بودند سنتي نويسانرمان
اشخاص را دارند، اما رمان هويت برگ با برابري ياراي كنند كه خلق اقعيو هاييشخصيت

ناپذيريكاوي انسجامسازي در رمان اعتقادي نداشت. علم روانديگر به قهرمان ،نو
هويتهاي تاريك آن را نشان داد. مردم شاهد بودند كه چگونه انسان بيشخصيت و بخش

اولهنگام معرفي قهرمان داستان به حرف  ،هااست. در اين رمانبر اريكة قدرت تكيه زده
با اين توضيح ديگر از شخصيت. )34: 1374پوآ، (مولشود اسم و يا ضمير شخصي اكتفا مي

علت اين دگرديسي هاي رئاليستي در دورة مدرن خبري نيست.گرا و انقلابي داستانعمل
اقتصادي پس از ـ ادبي و رويدادهاي سياسي ـ هاي نوين فلسفيرا بايد در ديدگاه

وجو كرد.دوم جستهاي جهاني اول و جنگ
مايهگلشيري با آگاهي از تحولات شخصيت در ادبيات داستاني مدرن، متناسب با درون

او» مردي با كروات سرخ«در داستان شود. قائل مي هاآنها، نقشي براي و پيرنگ داستان
پردازي (حروف اختصاري و ضدقهرمان)،گرفتن از صناعت نوين در شخصيتبا بهره

دهد. در سراسر داستان باهاي سنتي ارائه ميمتفاوتي را در مقايسه با داستانهاي شخصيت
استفاده» من«شويم. راوي (مأمور) مدام از ضمير شخصي هيچ نام خاصي مواجه نمي

هايشود. شخصيتمعرفي مي» س.م«كند و شخصيت ديگر داستان با حروف اختصاري مي
وند.شل، پاسبان، مافوق و زن شناخته ميهاي عامي چون بقافرعي ديگر نيز با اسم

هاي بارزيشدگي، سرگشتگي، ترديد، تنهايي و ناتواني ويژگيبحران هويت، مسخ
اعتباريشوند. بيصراحت مشاهده ميبه» س.م«و » مأمور«هستند كه در كنش و عملكرد 

دازيپراست تا او با اتخاذ چنين شيوة شخصيتثباتي جامعة گلشيري موجب شدهو بي
نشان» س.م«و » مأمور«را در زندگي  ذهني  –تصوير واضحي از موقعيت ناامن زيستي
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هاست. برخلافبحران هويت در رمان مدرن، تغيير منش شخصيتشكلي از دهد. 
اند و كمترپردازي رمان رئاليستي كلاسيك، كاراكترها پيوسته در حال استحالهشخصيت

هايثباتي در منش و ارزشاي بيويژگي از گونه ماند. اينكسي بر طبع خود باقي مي
گلشيري در اين داستان با انتخاب .كنداخلاقي و اجتماعي در روزگار مدرن حكايت مي

است.آدمي هويتيبي و شدگيمسخ گرروايت نوعيبهپردازي اي در شخصيتچنين شيوه
مندانه به خواننده القاهنر ،شدگي)ماية داستان (مسخاست كه دروناين رويكرد سبب شده

نويسنده روزانة يك زندگي شريك اطلاعاتي ، مأمور»مردي با كروات سرخ«در  شود.
بگويد، سخن نويسنده مثل كندمي تلاش محض باختگيهويت در يك كهچندان شود،مي

ناتوان از ايجاد ارتباط با» س.م«كه خود درحالي .كند مصاحبت ديگران با و بپوشد لباس
اي است كه از درك ديگران عاجز است و ديگران نيز از درك اون است. بيگانهديگرا

هاي صحيح و منطقي خويش نيست.ناتوانند. در مواجهه با ديگران قادر به بيان انديشه
ها حالتي كاركردي و در مواقعي حالت تصادفيبا ديگران در بسياري از زمينه هاآنرابطة 

شوند، درنتيجهبا تمام وجود درگير روابط خويش با ديگران نمي هاآن كند.و موقت پيدا مي
گيرد.احساس همبستگي عميقي شكل نمي ،و ديگران هاآنميان 

پردازي و عنصر شخصيت را از شيوةآنچه شخصيت» مثل هميشه«داستان در 
اهآنها، تشابه در رفتار و كنش سازد، تشابه اسمي شخصيتهاي رئاليستي دور ميداستان

هاي داستان است. درها تا ميانهاحتراز نويسنده از دادن اسم خاص به شخصيت چنينهمو 
بايست به عنصرمي ،جاي عنصر پيرنگ و وقايعبراي فهم معاني داستان، به» مثل هميشه«

هاست. گلشيريوهواي شخصيتشخصيت توجه كنيم. وقايع در اين داستان تابعي از حال
كند كه نامي براي او در نظرآغاز نوشته شخصيتي را معرفي ميدر داستان اصلي، در 

هاي ديگر داستان نيز بادهد. از شخصيتاو را خطاب قرار مي» مرد«است و با لفظ نگرفته
كند. اين شيوه از انتخابخانه، زن و پسر استفاده ميهاي عامي چون پيرمرد صاحباسم

هاي ساروت، دوراس، بكت و سيمون فراوانهاي داستاني، در داستاننام براي شخصيت
هاي داستان بااز شخصيت» شنويدصدايشان را مي«است. ساروت در رمان كار رفتهبه

كندعناويني چون دوست، ميهمان، كودكان، مددكار اجتماعي، بازرس و جز آن ياد مي
ايهنامكه نمايش» هاي گوناگونكمدي و پرده«. بكت در )161: 1387(اسحاقيان، 
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: 1381(شاهين، كند: زن اول، زن دوم و مرد اي است از سه شخصيت صحبت ميپردهتك
تشابهات اسمي و مشتركات ،پردازي در اين داستان. سوية ديگري از شيوة شخصيت)169
شخصيتي كه نويسندة داستان» مرد«هاي شغلي و كارهاي روزانه است. در فعاليت هاآن

شود:ن است، با اين مشخصات معرفي ميفرعي و شخصيت اصلي داستا
صادره از آبادان، 2211اينجانب فرهاد محمدي، فرزند مرحوم محمدعلي به شناسنامة 

  .)82: 1380(گلشيري، كارمند ادارة آمار و ثبت احوال 
، مستأجر اوست چنين مشخصاتي دارد:»مرد«كه » خانهپيرمرد صاحب«

صادره از بخش يك 1122اد به شناسنامة اينجانب محمد فرهادي، فرزند مرحوم فره
.    )82(همان: اصفهان، كارمند بازنشستة ادارة آمار و ثبت احوال 

احوال است كه پس ازنام دارد و كارمند ادارة آمار و ثبت» فرهاد«نيز » پسر«شخصيت 
از شخصيت چنينهماست. جا مشغول بودهبازنشستگي پدرش، براي مدت كوتاهي در آن

كه اين نوع تشابهات در برد. بارزترين ويژگينام مي» عصمت فرهادي«با نام » زن«
ها از نظركند، اين است كه شخصيتپردازي، توجه خواننده را به خود جلب ميشخصيت
ديگر ندارند. از لحاظ كنش و عملكرد، همگي دچار نوعيتفاوت چنداني با هم ،هويت

روزمرگي، تكرار و سردرگمي همراه است. گلشيري با هاآنبحران دروني هستند و زندگي 
دهد. او باها را غيرمستقيم و در قالب جملات و مفاهيمي نمادين نشان مياين بحران

به مسائل اجتماعي» مثل هميشه«پردازي داستان انتخاب چنين صناعتي در شخصيت
رار در زندگيتوجه نيست. درواقع عامل اصلي ركود، روزمرگي و تكجامعة خود نيز بي

ناشي از مسائل سياسي و اجتماعي ايران است. ،هاشخصيت
ها اطلاع چندانيخواننده از خصوصيات و هويت شخصيت» كريستين و كيد«در رمان 

هايي هستند كه تعهد ونمونة مثالي يك سنخ و دسته از انسان هاآنكند. همة پيدا نمي
، جايگاهي ندارد.هاآني در اعمال و رفتار بندي به حريم خانواده و زندگي زناشويپاي

تهي از پيچيدگي و چندجانبگي است. گلشيري درواقع به شيوة نويسندگان هاآنشخصيت 
كند: نخست، مفاهيم عامي چون مرد،رمان نو براي حذف شخصيت از دو راه استفاده مي

اسم و رسم مشخص را گيرد و با اين شيوه، داشتنكار ميزن، دوستم، پدر بچه و ... را به
را از منش و هاآندهد. او اهميت جلوه ميهاي رئاليستي است، كمكه مشخصة رمان
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دست هاآننوعي به تمسخر پنهاني شخصيت و هويت سازد و بهسرشت فردي تهي مي
زند:مي

توانست به انگليسي حرف بزند و زن كه انگليسي است اجباريمرد، دوستم، خوب مي
  .)3: 1350(گلشيري، هاي او نگاه كند و جمله را از اول تكرار كند شمنداشت در چ

چهرهشود. بيچه بناممش؟ هرچه بخواهم مي». هاآنبرويم به خانة «زن پيشنهاد كرد: 
دانم ... دار و نميرنگ و شايد نجيب و خانهخط و بياي عاري است و بييا از هر مشخصه

. )69(همان: ت شناسمش. زن سعيد اسم خوبي اسنمي
هايي قرارها را در موقعيتمايه و فضايي نامتعارف، شخصيتدوم، با انتخاب درون

توانند در چنين فضاييشوند و نميدچار نوعي شكست و سرگرداني مي هاآندهد كه مي
شده و ويران، خود را موفق و مفيد معرفي كنند.نابود

كنند ازدر رفتار و اعمال خود اتخاذ مي راوي، سعيد و كيد با توجه به الگوهايي كه
آورند.وجوه اشتراكي فراواني برخوردارند. هر سه به روابط نامشروع و غيراخلاقي روي مي

عبارتي در مسيركنند. بهراني و خيانت سپري ميآنان زندگي را با الكل، مواد مخدر، شهوت
كه مقاومتي از خودو بدون آندارند شستن از شرافت و آرمان قدم برميوانهادن و دست

هاييكنند. سير در چنين موقعيتنشان دهند در ورطة روزمرگي، رنج و ناكامي سقوط مي
در چند جا از داستان» راوي«كه طورياست بهرا در وادي حقارت و يأس رها كرده هاآن

كند:مياذعان به حقارت و بلاهت خودش، سعيد و كيد  هاي زباني،با استفاده از بازي
. )64: 1350(گلشيري،  »كيد احمق است. احمق است كيد. احمق، كيد است«
خواهد بگويد مهم نيست. توهين هم باشد و آدم نفهمد يا من نفهميدم كه قبلهرچه مي«

خواهم ... ولش. من احمقم. احمق منم. منبيني كه من نميكه گفت: مگر نمييا بعد از اين
  .)71(همان:  »احمق است

هويتييابد. افول شخصيت و بيدر رمان نو گاهي جايگاه انسان به حد اشيا تقليل مي
ها چونشود و شخصيتها در رمان نو، منجر به توصيف دنيايي از اشيا ميانسان

اند و اهميتي بيشتر از اشيا ندارند.تحركبازي منفعل و بيشبهاي خيمهعروسك
صورت موجوداتي مزاحم و نامطبوعبه اغلب شايهبچه كريستين و كيد، كريستين ودر 

ازفاطمه و لوسين) نيز، همانند كريستين، هاي ديگر داستان (زن موقعيت اند وتصوير شده
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سرگشتگيگذران عمر برايشان  ديگر دارند.آنان رفتاري مشابه هم .امور جنسي جدا نيست
است:هاي تفنني به بار آوردهو شيدايي

اياي براي دور كردن ملال؛ مثل ترقهر انسان فقط وسيله است. وسيلهها ديگبراي اين
  .)68(همان: ها اي براي رسيدن به اوجآورد و يا وسيلهكه آدم را از كرختي بيرون مي

هاعنوان عامل پيوند حقيقي ميان انسانهاي نو از عشق بهرمان چونهمدر اين رمان 
شود، اما كاركرد اين عشق كاملاًن استفاده ميخبري نيست. هرچند از واژة عشق فراوا

هاي سنتي است.متفاوت با عشق در رمان

) اهميت فن و صناعت2 -پ
هاهايي كه نويسندگان معاصر در مورد شكلآزماييبه اعتقاد نويسندگان رمان نو، طبع

ها وفرم قبول نيستند. بنابراين،دهند، ديگر موجه و قابلهاي داستان انجام ميو تكنيك
.ساختار لازم است و طرح تكنيك، سبك، زبان، مختلف سطوح در ايتازه صناعات

گرا از همان نخستينمندي به نويسندگان نوانديش و فرمدليل علاقهگلشيري نيز به
است. اوهاي نويسندگان رمان نو در آثار خود، استفاده كردههاي خود از تكنيكنوشته

سنتي، به پيچيدگي و چندوجهي بودن جهان و مفاهيم ذهني معتقدنويسان برخلاف داستان
نويس بايد براي فهمداند، بنابراين داستانرا محال و دشوار مي هاآناست و درك و تفسير 

اي بر عناصر داستان بيفزايد. سارتربيني افراد، عوامل تازهموضوعات پيچيده و جهان
ها راهي كه وجود دارد، تكنيك اوست. پستن ،بيني كسيگويد براي تشخيص جهانمي

باشم، يابيني را پيدا كردهمسأله براي من تكنيك است. فقط شايد با تكنيك اين جهان
. )695: 1388(گلشيري، وسيلة تكنيك القا كنم بيني را بهبخواهم اين جهان
برها و مفهوم واقعيت، ، با اتخاذ تكنيك فاصله ميان شخصيت»شب شك«گلشيري در 

كند تا بتواند به قلمرو ذهنياساس شك و ترديد، ساحتي را براي خود ايجاد مي
شودموجب مي چنينهمبپردازد. اين شگرد  هاآنها وارد شود و به بررسي عقايد شخصيت

هاكه خلأهايي در داستان ايجاد شود كه مشاركت خواننده را براي پر كردن اين فاصله
خالقي مشترك حضور يابد و هر چونهمهاي نانوشتة متن خشطلب كند تا او در تكميل ب

ترين فنون نويسندگاناي متناسب با ذهنيت خود توليد معنا كند. اين يكي از كليديخواننده



1396زمستان ) 30درپي ، (پي4، شمارة متشهسال  ،شناسيهاي نقد ادبي و سبكپژوهش □ 84

استفاده از گفتمان غيرمستقيم و گاهي گفتمان غيرمستقيم آزاد در چنينهمرمان نو است. 
هايي است كه جايي را برايجانبه از تكنيكجاي اشارة مستقيم و يكروايت داستان، به

است.هاي سنتي نگذاشتهرمان پردازيحادثه
شود: لاية اول ياخواننده با دو لايه از روايت مواجه مي» مثل هميشه«در داستان 

شود كه نويسنده در جايگاه راويرا شامل مي »مثل هميشه«بيروني كه روايت خود داستان 
يا دوم لايةكند و ستان مرد نويسنده، پيرمرد و پسرش را روايت ميسوم شخص محدود، دا

گرفته، داستاني است دربارة يك قتل سياسي كه مرد جاي اول لاية درون در كه دروني
است و اكنون مشغول نوشتن آن است.هاي نوجواني خود، شاهد آن بودهنويسنده در سال

نويسنده، با روايت اول شخص به موازات اين داستان فرعي در ادامه از خاطرة نوجواني
كه:آيد، نخست اينكند. حال سؤالاتي كه در اين باره پيش ميداستان اصلي ادامه پيدا مي

است كه: فرم توانستهچيست؟ و دوم اين» داستان در داستان«هدف از اين روايت 
پيوندي خود را با محتوا حفظ كند؟هم

اي از هويتتكه ،ايكه داستان فرعي و درونه در پاسخ به پرسش نخست بايد گفت
بازنمايي بخشي از تاريخ چنينهمدهد و هاي داستان اصلي را نشان ميتاريخي شخصيت

نمودي از موجوديت واقعي ،اي كه سركوب و خفقانسياسي و اجتماعي ايران است. جامعه
ان حال نويسنده پيونداست. گلشيري با اين شگرد، گذشتة تاريخ ايران را به زم آن بوده

كند. درواقعوجو ميهاي كنوني را در گذشته جستدهد و منشأ انفعال و ركود شخصيتمي
كشد. قطبدو قطب از مردم جامعه را به تصوير مي ،گلشيري در اين داستان اصلي و فرعي

و ناپذير. مرد نويسندههاي انقلابي و سازشهاي منفعل و تسليم. قطب دوم آدماول آدم
پذير و منفعل داستان اصلي هستند و پسر پيرمردنمايندة طيف تسليم ،خانهپيرمرد صاحب

رسد، نمايندة طيفپذيرد و سرانجام به شهادت ميخانه كه وضعيت موجود را نميصاحب
توان نمايندة گروه انقلابيمقتول سياسي را مي ،ناپذير جامعه است. در داستان فرعيسازش

،پذير رااند و گروه منفعل و سازشرساندهران حكومتي او را به قتل دانست كه مأمو
تفاوتبسياري از مردان شهر دانست كه نسبت به دستگيري و مرگ مقتول سياسي بي

توان ادعا كرد كه تحليل ميرعابديني در كتاببودند. ضمناً با چنين خوانشي از داستان، مي
تواند قابل تجديدنظر، دربارة داستان فرعي، مي»نويسي ايرانصد سال داستان«ارزشمند 
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دست از اين دو ماجرا ارائهتواند داستاني يكگلشيري نمي«باشد. ميرعابديني معتقد است: 
شود و پيوند محكمي با داستان زندگياي در نيمة راه رها ميدهد، زيرا داستانِ خاطره

  .)675: 1386(ميرعابديني،  »يابدپيرمرد و پسرش نمي
هاي روايت دركردن منظرهاي روايي، يكي ديگر از نوآوريتغيير زاوية ديد و چندگانه

كند كه محدوديت درارزشمند جلوه مي ،است و اين خلاقيت زماني» مثل هميشه«داستان 
است. تعدد در هاي كوتاه، مانع از هنرنمايي گلشيري نشدهانتخاب زاوية ديد، در داستان

دست و منسجم رئاليستي خارج كرده است و بهيك ا از روايتزاوية ديد، داستان ر
مشاركت خواننده در برساختن روايتي نامنسجم منجر شده. داستان با روايت داناي كل

شود، اما در طول داستان بين راوي و شخصيت اصلي كه بادر زمان حال شروع مي ،محدود
احوال در داستان حضورادارة ثبت مشخصاتي چون فرهاد، نوجوان، مرد نويسنده و كارمند

شود.دارد، در نوسان است و درنهايت خواننده با رواياتي تودرتو و پيچيده مواجه مي
شود.پريشي در داستان مياين شيوة روايت موجب زمان چنينهم

هايشناسي رمانزيبايي ،اشرماني است كه با ساختار و شيوة روايي» كيد كريستين و«
گلشيريدهد. كشد و در دورة خود تعريفي نو از داستان ارائه ميا به چالش ميرئاليستي ر

در اين رمان در پي آن است كه در داستان چيزي كم و يا گم باشد تا ذهن خواننده بتواند
راحتي از اتفاقاتدهد بهبه جستجوي آن بپردازد. چنين توصيفي به خواننده اجازه نمي

جملات ،ها تغيير در نحو جملات است. در دستور سنتين شيوهجزئي آگاه شود. يكي از اي
جا و درستكرد، ارجاعات مشخص بود، علايم نگارشي بهاز قوانين مشخصي پيروي مي

ها اغلب مستقيم و شفاف بود، اما در اين رمان، جملات گنگ،قولرفت و نقلكار ميبه
هاي غيرمستقيمِ آزاد استفاده شدهقولها نامشخص، علايم نگارشي متفاوت و از نقلمرجع

رسد، آنچه نصيب خوانندهكه توصيف به پايان مياست تا مانع از شفافيت متن شود. زماني
شود، ابهام و عدم قطعيت است.مي

اي از شگردها باعثجويي از مجموعهاين رمان با رويكردي بر روايت ذهني و بهره
هاگاهي جمله«است.  ان، براي خوانندگان شدهايجاد سردرگمي در فرايند قرائت داست

را بخواند. هاآنبايست با درنگ، كه خواننده مي شوندقدر مبهم و تودرتو بيان ميآن
را پر كند. در هاآننقطه است كه خواننده خود بايد جملات و عبارات متن مملو از سه



 1396زمستان ) 30درپي ، (پي4، شمارة متشهسال  ،شناسيهاي نقد ادبي و سبكپژوهش □ 86

آورد و پس از آن، هم مي دنبالبرخي مواقع نويسنده چند جمله و مفهوم نامعلوم را به
شيوة . )105: 1380 پور،(مندني» كندكند كه دربارة چه موضوعي صحبت ميمشخص مي

در » كلود سيمون«هاي كتاب تا حدودي شبيه روايت روايت رمان در بسياري از قسمت
جملات پيچيده، همراه با هجوم خاطرات » جادة فلاندر«است. در » جادة فلاندر«رمان 

شخصيت اصلي داستان، خواننده را از درك موضوع كلي داستان دور » ژرژ« تودرتوي
آورد دست ميشكافد و از اين رهگذر فرصتي به. گلشيري نظام روايت را از هم ميسازدمي

گويي نويسنده دخالتي در اتفاقات ندارد و اين شرايط است كه تا داستان را بازسازي كند. 
تخريب و بازسازي مستمر، نويسنده  ،از طريق اين بازي سازد.هاي داستان را ميشخصيت

در «نويسي است. ترين اصل در رمان، جستجو پيرامون فن داستانشود كه مهميادآور مي
نويس را در لحظة خلق يك اثر، جستجوي تكنيك ترين آثار من كار يك داستانماندني

  .)782: 1388(گلشيري، » دادندادن و فرمدانم، شكلمي
جا و تغييرات به«هاي مدرن و نو است. هاي رمانخش زاوية ديد يكي از ويژگيچر

تواند يك داستان را غني و پرمايه بسازد و به آن عمق ببخشد و يا به موقع زاوية ديد ميبه
آن ظرافت، طرحي چندوجهي و شكلي هرمي بدهد يا ممكن است داستان را مخدوش 

تغيير زاوية ديد يكي از بارزترين . )83: 1386ا، يوس(بارگاس» نمايد و از هم بپاشد
هاي رئاليستي، راوي خلاف رماناين رمان بر است.» كريستين و كيد«خصوصيات تكنيكي 

زمينة رويدادها و زندگي گذشتة سر رمان را با آگاهي از پسواحدي ندارد كه سرتا
اي متفاوت با گونهان به. جرئيات در اين داستها و مكنونات ذهني آنان روايت كندشخصيت

هاي روايي مختلفي از تكنيك » كيد كريستين و«هاي هاي رئاليستي است. در فصلرمان
است كه در كل داستان با يكديگر  گويي) استفاده شده(اول شخص، داناي كل محدود و تك

د تا كنداستاني روايت ميمطابقت دارند. گلشيري قسمت اعظم داستانش را با راويان درون
 تر سازد.، حضور خواننده را در داستان پررنگهاآنهاي ادراكي و شناختي محدوديت

نام ديگري به شخصدر فصل سوم،  ؛است )مهدي(راوي در پنج فصل، اول شخص مفرد يا 
گيرد و در فصل آخر، راوي داناي كل محدود به عهده ميروايت را به(دختر كور) فاطمه 

  ذهن مهدي است.
سبك شخصي ياد كرد،  عنوانبهتوان از آن كار گلشيري متمايز است و ميآنچه در 
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با چنين شگردي اوكند. هاي معرق ياد ميچيزي است كه گلشيري از آن با عنوان آينه
از كلي تصويري بتواند شايد تا كند جا جمعيك در را متكثر هايتكه كه است درصدد

دست دهد.ها بهداستان و شخصيت

هام و پيچيدگي) اب3-پ
چه به صراحت بيانشود واجد اهميت است و نه آنچه تصريح نميدر ادبيات آن

افادة ،اي از بيان است كه بيشتر با سكوت و غيابعبارتي، نگارش ادبي شيوهگردد. بهمي
ديگر چونهمنويسندگان رمان نو نيز  .)343: 1389(پاينده، كند تا با گفتار و حضور معنا مي
براي پرداختن به موضوعات جديد، ،رو قرن بيستمها و مكاتب پيشندگان جنبشنويس

از ويژگي ابهام ،نويسيزدايي از مفاهيم سنتي و رسيدن به امكانات نوين داستانآشنايي
وفور استفاده كردند.به

است:هاي زير موجب پيچيدگي و ابهام در داستان شدهوجود مؤلفه» بختك«در 
گويي را در شخصيت، انديشه وتناقض و انديشيمصاديق متناقض: تناقض) 1- 3-پ

. داستانبينيممختلف مي هايموقعيت در برخورد با موضوعات و راويمواضع متفاوت 
ها، مفاهيم و زمان واست كه هر كوششي براي بازسازي موقعيتاي شكل گرفتهگونهبه

شود.بست منتهي ميمكان به نوعي تناقض و بن
چنينهمبود و سر زدهها كلانتري ةهم به كه نبوي خودش در راه بازگشتينبا ا
هم در متن است و او را از دست رباينده گرفته، باز به دنبال فرزندش رفته الساداتاشرف

وآمد به كلانتري و يافتن خبر از پسربچه هستيم.شاهد رفت
سنگيني بر پيرنگ،عدم قطعيت چنان ساية بودن معنا: سيال و لغزان) 2- 3-پ

فهمتوان معنايي روشن و قابلپردازي و ديگر عناصر داستان انداخته كه نميشخصيت
نتيجه است.بي ،هاي مرسوم سنتيآورد. تلاش براي راه بردن به معاني متن با روش دستبه

معنا مدام در سيلان و حركت از دالي به دالي ديگر است. پسري گم شده يا نه؟ آيا راوي
است يا مرده؟ اصلاً آيا ماجرايي اتفاق السادات) است؟ پسر زندههمان نبوي (همسر اشرف

توان برايسختي ميگذرد؟ درنهايت بهها در ذهن راوي مياست يا همة اين روايت افتاده
معناي نهايي متصور شد. ،داستان بختك
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ا پايان داستانتبا همديگر:  هاآنها و رابطة عدم شناخت هويت شخصيت) 3- 3-پ
السادات است؟ باتوان گفت كه آيا راوي همان نبوي همسر اشرفطور قطع و يقين نميبه

السادات در نظر گرفت.توان پيوندي ميان راوي، نبوي و اشرفچند بار خواندن داستان مي
تعيين مرز ميان واقعيت و خيال در اين داستان درآميختگي واقعيت و خيال:) 4- 3-پ
است و همة اين اتفاقات در اي در داستان رخ ندادهدشوار است. انگار هيچ حادثهبسيار 

است كاركرد ذهن راوي است نه وجود آوردهچه داستان را بهذهن راوي نقش بسته. آن
حوادث عيني.

است:هاي زير سبب پيچيدگي و ابهام شدهوجود ويژگي» هاي دردارآينه«در 
توالي رويدادها يكي از اركان اصلي يك رمان است. عدم توالي رويدادها:) 5- 3-پ

اي معتقد هستند كه اگر اين توالي در رمان پراكندهاهميت اين موضوع چندان است كه عده
: 1387(سليماني، شود شود و انسجام خود را از دست بدهد، رمان تبديل به ضد رمان مي

روايت با اماشود، گزارش مي اي است كههرچند سفرنامه» هاي دردارآينه«رمان . )52
هايرود و روال مألوف روايت رويدادها در داستانشكلي نامتوالي و گسيخته به پيش مي

با» هاي دردارآينه«شود. خواننده در رئاليستي در ذهن خواننده به امري غريب تبديل مي
با شرح دست از سفر ابراهيم به اروپا مواجه نيست، بلكه مدامگزارشي منسجم و يك

شود كه موجبها روبرو ميبانو و خاطرات و داستانزندگي گذشته و حال ابراهيم و صنم
شود و خواننده در خوانش اول از ارتباطمي هاآنپوشيدگي و ابهام در نوع پيوند ميان 
خلق پي درواقع گلشيري در ماند.هاي روايي درميميان اين همه داستان و گسيختگي

ريزد و با يكديگرهم مي حوادث و مناظر در ،هاكه طي آن زمان استآميز اي ابهامشيوه
.كندتداخل و تداعي مي

گاهي ميان نظم زماني حوادث در سطح داستان و نظم پريشي:زمان) 6- 3-پ
پريشيدهد و اين امر منجر به زماناختلالي روي مي ،زماني در حوادث در سطح متنشبه

عنوان شگرديپريشي و شكست زمان به. زمان)40: 1980 (ژنت،شود در سطح متن مي
،با شكست زمان» هاي دردارآينه« گلشيري درشود. ديده مي» هاي دردارآينه«روايي در 

جاي رعايت سير منظمسازد. روايت اين داستان بهها و خاطرات را ميهزارتويي از داستان
گيرد و گذشتة دور، گذشتةمرتبط شكل ميبا اپيزودهاي جداگانه و ظاهراً نا ،و خطي زمان
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اي از رخدادها و دوراني از زندگي ابراهيم ريزد. او مجموعههم مي نزديك و زمان حال در
در تداعي خاطرات در خلال گفتگوهاي  چنينهمهاي عروسي، مريم، مينا و را در داستان

ه گذشته و بازگشت كند و اين حركت روايت ببانو در پاريس، روايت ميحضوري با صنم
هاي روايتي وبرگشت ميان لايهدهد. رفتبه زمان حال، متن را در نوسان زماني قرار مي

است. اين تغييرات و  موجب ايجاد ابهام در داستان اصلي شده ،مختلف و جابجايي در زمان
خواند. سازد تا رمان را با دقت بيشتري بهاي ناگهاني در زمان، خواننده را ناگزير ميتداخل

هاي زماني بر عهدة خواننده درواقع انسجام و يكپارچگي اين رخدادهاي پراكنده و پرش
  است.
پراكندگي و پيچيدگي در » هاي دردارآينه«هاي از مشخصهتكه: هويت چهل) 7- 3-پ

هايي بازيابي و شناخت محتوا و ناموزوني و آشفتگي در ساختار روايت است. چنين ويژگي
ترين يكي از مهم است. جستجوي هويت كه واننده دشوار ساختههويت را براي خ

، با توجه به ساختار رمان و پرهيز از روايت سنتي تا است »هاي دردارآينه« موضوعات
پاياني رمان با سياليت و ابهام همراه است. گلشيري در پي آن است كه گشايش هاي قسمت

گونه كه راوي از همان ام؟ همانام؟ كجاييمن كيها را راوي با خواننده تجربه كند: اين ابهام
پردازد، خواننده نيز در پي آن است صفحات آغازين به جستجوي هويت خود و ديگران مي

هايي كه هاي اصلي رمان را كشف كند. ابراهيم در داستانكه معماي هويت شخصيت
ها بخشي از ن داستانكاود و هريك از ايبانو را مينوعي گذشتة خود و صنمخواند بهمي

هاي بايست با مجموع ساختن اين عناصر و تكهست كه خوانندة خلاق ميهاآنهويت 
  پراكنده به شناخت مفهوم پيچيدة هويت نايل شود.

  
  ، به چندين شكل نمود دارد:»مردي با كروات سرخ«ابهام در داستان 

ان، با توجه به هر دو شخصيت اصلي داست» س.م«و  »مأمور«بحران هويت: ) 8- 3-پ
كه صلابت شخصيت طوريشرايط جامعه، تهي از نوعي خودآگاهي شخصيتي هستند، به

را سلب كرده و  هاآنهاي منديالشعاع قرار گرفته. انفعال شخصيتي اراده و توانتحت هاآن
است. اين سرگشتگي  شده هاآنسبب بروز نوعي سرگشتگي و بحران هويت در وجود 

است.  شدهها هاي بسياري در رفتار و گفتار شخصيتها و دوگانگيخود موجد تناقض
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شايد زيبايي داستان در همين ابهام و تناقضي است كه راوي داستان (مأمور) در عملكرد
خود شريك زندگي ،بايست محكومي را بازداشت كندسازد. مأموري كه ميخود نمايان مي

در فرايند قرائت داستان براي هاآنخصيت هاي فراواني از ششود. درنهايت جنبهاو مي
،ماند و خواننده بايد براي شناخت دقيقنيافتني ميخواننده غيرقابل تشخيص و دست

طورهاي فرعي داستان بهبودن همة شخصيتنامبي چنينهمباشد. حضوري فعالانه داشته
دلالت بر نوعي ابهام و ناشناختگي دارد. ،ضمني
گلشيري به ذاتها و جملات با وجهيت ترديد و احتمال: واژه استفاده از) 9- 3-پ

است. مأمور با توجه بهتواند در زبان ظاهر شود، وقوف كامل داشتهناپايدار واقعيت كه مي
بايست از قاطعيت و اقتدار برخوردار باشد،ويژگي سازماني و شغلي در عمل و گفتار مي

در چنينهمگيرد كه در واقعيت و خيال و يي قرار ميها و ترديدهامرور در دام ابهاماما به
آيند:هاي مستي و هشياري به سراغ او ميلحظه
زير بالم را گرفته بود. گفتم: بايد مرخص شوم. يا نگفتم، اما» س.م«كنم آقاي فكر مي«

  .)166: 1380(گلشيري،  »خواستم بگويم
نويسنده در رمان نو و مدرنلات: چين در ميانه يا پايان جماستفاده از نقطه) 10- 3-پ

كند و برايبا انگيزة مشاركت خواننده در فضاي متن از بيان اطلاعات كامل خودداري مي
هاي رواييهايي را در بافتكند و ناگفتهاستفاده مي» حذف«اجراي اين شگرد، گاهي از 

يده شوند. از اينطور ضمني دلالت بر مفهومي دارند و بايد فهمگذارد كه بهمتن برجا مي
است:، فراوان استفاده شده»مردي با كروات سرخ«شيوه در داستان 

قدر رويبفرماييد اين» س.م«خدا به آقاي آيد روي مهتابي ... ترا بهاما وقتي مي«
  .)155(همان:  »مهتابي قدم نزند

هاي كتاب را كه جالب است ... در فهرست بايداگر ممكن باشد بعضي از قسمت«
  .)161(همان:  »وشته باشند كه كدام كتاب مفيد است و كدام مضرن

) اهميت نوشتار4 -پ
شود، بنابراينگرايانه با زبان و نوشتار ميشكنانه و تخريبدر رمان نو برخوردي شالوده

زبان و نوشتار نه فقط وسيلة ارتباط، بلكه هدف اصلي نويسنده براي نوشتن داستان است و
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نويسندگان رمان نو به تقدم نوشتار بر شود.خود ماجراي داستان مي نوشتار و نگارش
شود، براي راويمحتوا معتقد هستند. همة وقايع و رويدادها كه در داستان روايت مي

شود و زبان با تمام آناي براي نوشتن است. نوشتن به نوعي كاوش بدل ميبهانه
آورند تا بهي است كه به آن روي ميانگيز و پرطنين و موزون، ابزارخصوصيات خاطره

(كنپ، گذاري خود را از دست بدهد كه واقعيتآناحساس ديداري، معناي لفظي بخشند، بي
1382 :10(.  

اند كه در رماننويسي و زبان مضامينينويسندگي، چگونه نوشتن، اهميت داستان
بودن ،خواهدا نوشتن ميبلة نوشتار دارند. گلشيري أدلالت بر اهميت مس» كريستين و كيد«

خود را ثابت كند. چنين رويكرد او به مسئلة نوشتن يادآور ديدگاه مارگريت دوراس است.
آيد. نوشتن برايكوششي است براي روايت آنچه به روايت نمي ،نوشتن به تعبير دوراس

ر استفادهاي در كنامايهگيري از چنين درونبا بهره .  او)11: 1380(ويركندله، درك زندگي 
هايرا از دستة رمان» كريستين و كيد«است هاي روايي و زباني توانستهاز تكنيك

كدام ازرئاليستي دور سازد. چه رئاليسم اجتماعي و چه رئاليسم سوسياليستي. چرا كه هيچ
رابطة عاشقانة راوي با» كريستين و كيد«شود. در در اين رمان ديده نمي هاآنهاي ويژگي
كند از طريق نوشتن بهشود و نويسنده تلاش ميدستاويزي براي نوشتن مين، كريستي

اي براي بازيابي هويتشناخت خود و ديگران بپردازد. به بيان ديگر نوشتار اين رمان بهانه
دهد. تقابل انساناي از مفاهيمي ناسازگار را شكل ميهاي دوگانهاست. رمان درواقع تقابل

فرهنگ بومي و فرهنگ مهاجم، عشق و خيانت، سنت و مدرنيسم. شرقي با انسان غربي،
عنوان يك راوي مستقل از روايتگرِ داستان و يا از زباننويسنده گاهي در داستان به

توجه خواننده را به نوشتن خود جلب ،نوعيكند تا بهراوي اول شخص، عباراتي را بيان مي
تواناهد بيان كند كه ثبت و ضبط وقايع را ميخودرواقع گلشيري در اين داستان مينمايد. 

اي هنرمندانه وگونهمسألة نويسندگي و دغدغة نوشتار بهدر قالب رمان و نوشتار انجام داد. 
هاي داستان، در آغاز و پايان داستان نيز مشهود است.دقيق علاوه بر ميانه
ت. نويسندگي،موضوع نوشتن اس» هاي دردارآينه«هاي اصلي مايهيكي از درون

اند كه در اين رمان دلالت بر اهميتمضاميني ،نويسي و زبانچگونه نوشتن، اهميت داستان
اي در كنار استفاده ازمايهگيري از چنين درونلة نوشتار دارند. گلشيري با بهرهأمس
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هاي سنتيرا از دستة رمان» هاي دردارآينه«است  هاي روايتي و زباني توانستهتكنيك
ر سازد. او با استفاده از شيوة داستان در داستان، خروج از تركيب روايي منسجم، دوريدو

هايها دربارة نويسندگي و احتراز از لحنپردازي، گفتگوي مداوم شخصيتاز حادثه
كند و خود را بهها نوشتاري متفاوت را خلق ميمتفاوت در گفتار شخصيت

سازد. گلشيري دغدغة نوشتن دارد.ديك ميهاي نويسندگان رمان نو نزشكنيروايت
دهد. او اين نكتهقرار مي» هاي دردارآينه«كه اين مسئله را موضوع اصلي داستان طوريبه

هاياو در آينه«گويد: عنوان مثال دربارة ابراهيم مياست. بههايش بارها گفتهرا در مصاحبه
خواهد بودنهست. انگار با نوشتن مينويسد پس كند كه چون ميدردار با تأكيد بيان مي

پيونديخواني و هم. سوية ديگري از هم)811: 1388(گلشيري، » خود را ثابت كند
هايهاي گلشيري دربارة نوشتار با نويسندگان رمان نو، دوري از كاربست دلالتديدگاه
شناختي، اجتماعي و ارجاعات عاطفي دربارة عناصر طبيعت و اشيا است:روان
ايمايم. چون به نحوة نوشتن هيچ فكر نكردهخواهم بنويسم. چون ما اصلاً ننوشتهيم«

بافياش كليشود نوشت. همهطور ميكه مثلاً اين را، اين تاريكي را و آن قوي تو را چه
كه انگاراست. گاهي هم ذهنيت راوي است. انگار قو را به لعاب ذهن بپوشانيم، طوريبوده

»كه پشت قو هيچ چيز نباشدخواهم بنويسم، طوريطور ميت. من ايناسخود قو نبوده
  .)127: 1389(گلشيري، 

شايد نسل بعد بتوانند از علف هم بگويند. از خود علف كه مابازاء هيچ چيز نباشد و«
خود در يك روز آفتابي تا دورهايهيچ نسيمي خودبهاي كه بييك جويبار. از درياچه
  .)16(همان: هاي ريز پوشانده باشد ا موجدور سطح آبي آرامش ر

توان درخواهد بيان كند كه ثبت و ضبط وقايع را ميدرواقع گلشيري در اين داستان مي
نويسي نوين،هاي داستانگلشيري به يكي از تكنيك قالب رمان و نوشتار انجام داد. انگار

حضور نويسنده در داستان و. آگاه بوده ،است راوي همواره متمايز از نويسندهكه در آن 
در برخي آثار گلشيري» هاي دردارآينه«و » كريستين و كيد«بر علاوه ،دغدغة نوشتار

هاي كوتاه بهرام صادقي ازدر برخي داستان چنينهمچون مثل هميشه، نقاش باغاني و 
شود.وضوح يافت ميكار است، بهقبيل عافيت، خواب خون و آقاي نويسنده تازه
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) عدم قطعيت5 -پ
نابرابري و داريسرمايه رشد و بيستم قرن در كشتار و جنگ ماشين، سيطرة و ظهور
عدم تفكر و كرده نامطمئن و ترسان را امروز انسان كه هستند عواملي از همه اجتماعي
آنچه وراي نگاهي با را انسان نو رمان نويسندگان. دارد بشر احوال همين در ريشه قطعيت

دنياي در زندگي مستحكم مباني همة آنان نظر در. دارند نظر زير دهد،مي ننشا ظاهر در
نقش ناباوري و شك عنصر. است ممكن چيز همه نو رمان در .است فروپاشيده معاصر
.شودمي متعددي هايبرداشت به منجر داستان بنديپايان بودن باز كند ومي ايفا را اصلي
داشته اطمينان توانيمنمي گاههيچ و دارد وجود قطعيت عدم نوعي »بختك« داستان در
هاروايتپاره با داستان اين در .است قرار چه از دهد،مي رخ داستان در كه حوادثي باشيم

سؤالات از بسياري و كندمي نقض را ديگري يك هر كه كنيممي برخورد هاييگزاره و
دارد اين از حكايت هاپرسش اين ماندن پاسخبي. شودنمي معلوم روشنيبه خواننده براي
سر بر چه دقيقاً كهاين و شده)بچة گماصغر (پسر سرنوشت داستان، اين در مهم موضوع كه
نيست. آمده، او

و پرسدمي را فرزندانش و همسر احوال السادات،اشرف از داستان ابتداي در راوي
و شده ربوده يا گم راًظاه پسري كه شودمي معلوم بعد هستند، خوب كه شنودمي پاسخ
همت آدم اگر« بالاخره باشد رفته جا هر نيست. مشكلي كه گويدمي داداش علي به راوي
: 1380گلشيري، ( »شودمي پيدا آهان، طرف، آن تا دو يكي طرف، اين شلنگ يك كند،
266(.  

او دنبال به و است دويدن حال در و زده بغل را پسرش مردي كه ديده الساداتاشرف
درنهايت و دهندمي تحويل كلانتري به و كننددستگير مي را مرد مردم، كمك به و دويده
موضوع از ديگري روايت با پاياني صفحة در اما شود،مي محكوم زندان سال پانزده به مرد

:گويدمي راوي به الساداتاشرف. شويممي مواجه
درچهارسه همان ببر، هم را سشعك بزن، سر هاپاسگاه ها،كلانتري به برو مردي، تو«

بگو. كلانتري رئيس و نگهبان افسر تا گرفته پاسبان از. بده نشان شانهمه به. گفتي كه را
همان: ( »باشندش ديده شايد بيايد، يادشان شايد. شده گم كه بگو است، سالش شش كه

271(.  
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هايتجربه ها،فتوصي ،است ناپايدار و لغزان هايگزاره از مملو كه روايتي چنين با
شيوة كه زبان در هامدلول و هادال بين يكبهيك تناظر و واقعيت به شبيه و شدهزيست
.شودمي گرفته سخره به است سنتي نويسانداستان

شوند. نسبت دادنميزاده  ،از دل عدم قطعيت» بختك«هاي اصلي نيز در شخصيت
شود. راوي درسازگاري و تناقض ميهاي متضاد به يك هويت، موجد ناحالات و وضعيت

السادات) معرفيهايي از داستان شخصيتي مستقل از شخصيت نبوي (همسر اشرفبخش
شود:مي

بتواند تا برسد، تا نبود، كار سرِ نبوي، مردش،. بودند كرده تلفن. بودند گشته هم باز«
  .)267همان: ( »بكند كاري

ي در نظر گرفت:توان راوي را همان نبوهايي ميو در بخش
كنند، چاپ روزنامه توي را عكسش دهيممي آخر دست عزيزم، جانم، آخر،: گفتم«
»نويسيممي هم را هاشنشاني. بودي انداخته پيش ماه خودت كه را درچهارسه همان

 ).268(همان: 
گلشيري با استفاده از موقعيت نااستوار و مغشوش متن، ترديدهاي» شب شك«در 

ناپذيري و عدمگرايي، امكانها و زاوية ديدهاي متفاوت، نسبيت، محتمليتدائمي شخص
اشها و رويداد محوري، با شخصيت»شب شك«دهد. كل داستان قطعيت را نشان مي

هااست. توضيح و تفسير رويدادها، از زبان شخصيت» عدم قطعيت«موجد وضعيت 
نحوي چشمگير با يكديگر در تناقض است:به

و آقاي جمالي »احمق جون« :گويد: استجاري چهار بار گفترت ميآقاي فك«
 ).65: 1380(گلشيري،  »باالله پنج بار و گويد: االلهمي

يعني اين بست را ،ما كه عملي نيستيم ،گويد: من گفتم: صلوات جونآقاي جمالي مي«
جاري عقيده دارداست .كه كشيديم خب ديگه ... ميره تا يه بست ديگه ... او هم نيش باز كرد

فكرت حتم .اش و گره كراواتش را محكم كردكه: خنديد و دست كشيد به چانه نتراشيده
). 69(همان:  »تر شددارد كه لب ورچيد و دمغ

عدم«وجود دارد كه گوياي » شب شك«هاي فراواني از اين نوع تفسيرها در نمونه
اصلي و كلي داستان از قبيلها، بلكه موضوعات هستند. نه فقط اين نمونه» قطعيت
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شناسايي شخصيت صلواتي، چگونگي خودكشي او، مردن يا زنده ماندن او، مكان
اند كه خواننده را در ميان انبوهي از ترديدها وكلافي سردرگم چونهمخودكشي و ... 

نچنيهمگذارند. عدم قطعيت سازند و او را در رسيدن به معنا ناكام مياحتمالات گرفتار مي
امري چندوجهي و متكثر» واقعيت«كه ماية داستان است. اينبودن درونپيامد چندسويه

ماند و خواننده بايدهاي رئاليستي نامشخص و مبهم مياست. پايان داستان برخلاف رمان
بر آن حاكم است و» عدم قطعيت«در تكاپوي يافتن حقيقت تلاش كند. در جهاني كه اصل 

اندازي از ساحت ناپايدار واقعيت را در برابر ديدگانتن، چشمبازخواني و كاويدن م
گشايد:خواننده مي

پس آقاي صلواتي در آن نصف شبي كه آقاي صلواتي كلك زده باشد؟د راستي نكن«
كشي دو و حتي سه وسيله جور كردهچرا براي خود است؟طناب از كجا گير آورده

.)71(همان:  »است؟بوده
د فضاي داستان آكنده از ابهام، شك و عدم قطعيت است. گلشيري باكه مشاهده شچنان

است كهوجود آوردهوضعيتي را به» يا«استفاده از افعال منفي، قيود شك و حرف ربط 
شود. اين نوع اظهارات، تلقي و دريافت خواننده را بيش از پيشناميده مي» عدم قطعيت«

وار و مغشوش در داستان شكل بگيرد.شود وضعيتي نااستكند و باعث ميتشديد مي
محسوب» عكسي براي قاب عكس خالي من« داستان ةمايترين بنعدم قطعيت، اصلي

يابي به حقيقت يگانه وبا بررسي يك واقعه از چند منظر، دستگلشيري  .شودمي
تيگونه دربارة خاطراداند. داستان روايتي اعترافشمول را در اين داستان ناممكن ميجهان

و راوي كوشش گيرداصل عدم قطعيت مبناي روايت قرار مياز دوران زندان راوي است. 
كند تا تصويري شفاف و روشن از وقايع گذشته را بيان كند، اما از همان سطرهايمي

خواهد عكس شخصي شايستهچيز براي او مبهم و نامعلوم است. او ميآغازين داستان همه
ا ماية افتخار و الگويي در زندگي باشد، اما در انتخاب اين عكسو معتبر را انتخاب كند ت

از جمع رهبران گروه مردد است. تصوير هر سه نفر در عكس واضح و مشخص نيست،
را بشناسد. شناسايي خائن در دستگيري اعضاي گروه امكان ندارد. هاآنتواند بنابراين نمي

اعضاي گروه را لو داد پس چرا اعدام »س«؟ اگر »د«يا » م«خيانت كرده؟ يا » س«آيا 
شد؟ اگر او اطلاعات گروه را در اختيار ساواك قرار نداد، پس چرا هيچ نشاني از آثار
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شد؟ اگر بازي شطرنج را بازي زندگي در نظر بگيريم،شكنجه و بازجويي در او ديده نمي
بازد؟مي با آن همه مهارت و احتياط در بازي، سرانجام بازي زندگي را» س«چرا 

رسد شطرنجاش بود و حاضر بود با هر كه ادعاش ميقدر مواظب قلعهسرداري كه آن
  .)186: 1380(گلشيري، بازي كند و حتي يك رخش را بردارد و باز بازي را ببرد 

ماند. آيا بانتيجه ميكوشش راوي براي يافتن پاسخ اين سؤالات و ابهامات تا پايان بي
توان داستان را قصةماند؟ از منظري ديگر ميبراي قطعيت باقي مي جايي ،اين همه ابهام

جستجوي حقيقت دانست. در داستان سنتي ممكن نبود چنين ابهاماتي در داستان موجود
هاي ذهني در پايان داستان مواجه شود.و كاوش هاگريچنين پرسشباشد و خواننده با 

) زمان ذهني نامنظم6-پ
شدني و پراهميت روايت، در داستان است. مقولة زمان در جهانزمان جزء جدانا

توان بااي كه ميگونهداستان، به روابط زماني ميان داستان و گفتمان (روايت) اشاره دارد. به
(فاضلي، هاي هنري، رويدادها را خلاف توالي زمانِ مستقيم ارائه نمود استفاده از تكنيك

حركتي ناهمگون دارد. از گذشته به حال، از حال به گذشتهدر رمان نو، زمان . «)12: 1389
اي دور در نوسان است. گاه گويي زمان از حركت ايستاده است.و از حال مستقيماً به آينده

گذرد، با اين همه خوانندهروز درنميگاه سير رخدادها و زمان حركت رمان از يك شبانه
است. زمان، ساعتي ي داستان گذراندههاكند كه گويي عمري را با شخصيتاحساس مي

رود، مانند ساعتي است كهآويخته بر ديوار اتاق نيست. آنچه از زمان در رمان نو به كار مي
كند و يا ازبر ديوار ذهن نصب شده و متناسب با ضرباهنگ ذهن كند يا تند حركت مي

. )23: 1387(اسحاقيان، » ايستدميحركت باز
هاي ديروز و امروز وها و دقيقهاسب و تساوي ميان ثانيهتن» بختك«در داستان 

جاي خود ،ها وجود ندارد. زمان خطي و تقويميبا رفتار و گفتار شخصيت هاآنهماهنگي 
است. توالي زمان و مكان در داستان به هم ريخته. را به زمان حسي و دروني راوي داده

اندها در هم آميختهكند. زماننمي و داستان به تاريخ مشخصي اشاره نيست شخصزمان م
است، پانزده سال پيش است، مشخص نيست. معلوم نيست زمان حال هاآنو مرز ميان 

هايكه حاصل لحظه. زمان در اين داستان به جاي اين ... يا و اين دو زمان است ميان
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يز در اين داستانشود. حادثه نپيوسته نمايان ميهمعنوان جريان ذهني بهدرپي باشد، بهپي
است كه هرگونه ست. داستان طوري تنظيم شدها زمان ندارد و از عين به ذهن رسيده

ماند. وقايع داستان همانند بسياري ازنتيجه ميتلاشي براي بازسازي زمان بيروني بي
افتد. روابط و نظم زماني رويداهاي داستان درهاي نو در ذهن يك راوي اتفاق ميرمان

است. داستاناند، انگار زمان از روايت داستان محو شدهرازآلود و مبهم قرار گرفتهفضايي 
اي است كه راوي در عالم درون خود با آن روبروگويي حديث نفس و مكاشفه و مراقبه

،»خانمفرخنده«، پس از آن »صداقت«است. راوي در ابتدا با مخاطب قرار دادن  شده
كند و حادثةيك كنش ذهني ايجاد مي» داداش علي«و » الساداتاشرف«، »جاندايي«

اي از شك و ابهام براياي غيرمستقيم و در هالهگونهشدن اصغر را بهاصلي داستان، گم
شود، پيچيدگي و غيرقابلچه كه در اين روايت ديده ميكند، اما آنخوانندگان بيان مي

،جايي و ابهام آنودن زمان و جابهدرك بودن حادثه در اثر ابهام زمان است. اين ذهني ب
به توجهيبيسازد. درمجموع گيري وقايع محروم ميمخاطب را از درك چگونگي شكل

روايتيفقدان كلان و حوادث ميان معلولي و علّي عدم ارتباط مكاني، -زماني هايپيوستگي
و گلشيري با است داستان شده بستر در انسجام عدم نوعي موجد بخش،تماميت
سرانجامخواننده را با روايتي بي شخصيت، چند ميان كلامي قطعات تلفيق و آميختندرهم
رو ساخته است كه گويي هيچ پيوند معناسازي در داستان وجود ندارد.روبه

زمان تقويمي داستان، مدت زماني است كه راوي با كريستين آشنا» كريستين و كيد«در 
است و در پايان، كريستين از ايران رفته و عشق او با تهاي داششده و با او رابطة عاشقانه

اي است كه راوي وخاطرات گذشته» كريستين و كيد«اندوه همراه شده. زمان ذهني در 
ساختار داستان بر مبناي جهش زمان، بيانكنند. ها در طول داستان بيان ميديگر شخصيت
وقايع، خارج از يكاست و فتهشدن ماجراها در ذهن راوي شكل گرتكهخاطرات و تكه

ساختار روايي داستان با انحراف از نظم طبيعي وقوع ماجراها روايت زماني است. واليت
گردد. درواقعپريشي به خوانندگان ارائه ميشود و هستة دروني داستان براساس زمانمي

پردازي اينايتنگرها، در رونگرها و آيندهگذشته تغيير و تحولات پيچيدة زماني و كاربرد
وسيلة راوينگري دربارة نوشتن داستاني بهداستان نقش بسزايي دارد. داستان با يك آينده

هاي داستان را دربارة روابطشود. راوي اطلاعات خودش و ديگر شخصيتآغاز مي
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كند تا ماجرا را در قالب داستاني بنويسد.بندي ميهاي داستان با همديگر جمعشخصيت
گرد نسبت به زماننگر است، يعني نوعي عقبپريشي گذشتهملو از زمانداستان م

تر ساخته، انباشتپررنگ» كريستين و كيد«نگر را در پريشي گذشتهتقويمي. آنچه اين زمان
شود و برخيمي طور ارادي به ياد آوردهخاطرات ذهن راوي است. گاهي اين خاطرات به

شناسي نوينكاركرد خاطره مبتني بر روان ،مان نودر رخاطرات نيز غيرارادي هستند. 
گيرند و با گذرتأثير زمان قرار نمياند و تحتاست. خاطراتي كه در ناخودآگاه ثبت شده

حين بازي شطرنج با كريستين، شوند. در فصل دوم داستان، راوي دررنگ نميزمان كم
كه ازحاليدر فصل پنجم راوي در كند.ش بيان مياهاي اروپاييخاطرات او را دربارة فاسق

اي در گذشته،گويد، به خاطرهعنوان راهنما براي پدر و مادر كريستين مينقش خود به
راوي با ،در همين بخش چنينهمكند. دربارة عشق به يك زن (خانم وطني) اشاره مي

ر ادامهكند و دبه اتفاقات گذشتة نزديك اشاره مي» گريه«نوعي بازي زباني با واژة 
هاي زمانه را بيانعدالتيهاي دور دربارة اعتراضات پدرش به بياي از گذشتهخاطره

كند.مي
اي را آگاهانه با آوردنخاطره ،در فصل ششم در حال نوشتن نامه براي كريستين

براي خوانندگان يادآور» نيكريست«دربارة جشن تولد » بادكنك«و » كاج«هاي واژه
در دوران» بادكنك«اي از دوباره خاطره» بادكنك«تأكيد و تكرار واژة شود، اما با مي

از منظر نظم زمانيتوان گفت كه اين خاطرات فصل ششم، آورد. ميكودكي را به ياد مي
روايت هستند. در نگر، نوعي روايتگذشته

نتيجه
زمانه،جنبش رمان نو در فرانسه همانند هر مكتب و جنبش ادبي متأثر از اوضاع 

هاي فلسفي و ادبي گذشته و علوم پوياي دورانهاي فكري متعدد، افكار شخصيتجنبش
وسعت، كدامهيچ اما شكل گرفت، نيز غير از فرانسه ديگر كشورهاي است. رمان نو در بوده

آثاري از نوع رمان نو كه در ايران .نكردند پيدا را فرانسه تأثيرگذاري رمان نو و اهميت
هاي بسياريهاي گوناگون داراي تفاوتا آنچه در فرانسه اتفاق افتاد، از جنبهشكل گرفت ب

ست،هاآنگيري خارج از منطق شكل ،است و شايد اساساً شبيه پنداشتن آثار اين جريان
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وجودهايي را بهزماني تقريبي و انكار بسياري از اصول و قواعد سنتي رمان، شباهتاما هم
داند.طبيقي با هدف يافتن وجوه افتراق و اشتراك را ضروري مياست كه بررسي ت آورده

كشور فرانسه متأثر چونهمها در ايران گونه از رمانكه اينبايد در نظر گرفت، پيش از آن
شناختي و ادبي باشد، بايد آن را تااز شرايط خاص اجتماعي و فرهنگي و مطالعات زيبايي

كه در تحليلوي از نويسندگان غربي دانست، اما چنانرحدود زيادي نوعي تقليد و دنباله
شد، استفاده از دستاوردها و صناعات ادبيات داستاني غرب در برخي از آثار گلشيري گفته

به تقليد صرف نينجاميد، بلكه او با دانش و نبوغي كه در عرصة ،اغلب آثار او
كرده، بهه در آن زندگي مياي كهاي جامعهنويسي داشته و در نظر داشتن تفاوتداستان
نويسي ايران رسيد. نوع روايت و استفادة متفاوت از عناصرهايي در عرصة داستانموفقيت

هاي جديدها نشان از علاقة فراوان گلشيري به آزمودن عرصهداستاني در اين داستان
آوردن سبكي نو و كارآمد در نويسندگي است.دستنويسي و تلاش براي بهداستان

وجه در دورانهيچشود، اما بهها به رمان نو نزديك ميكه در اين داستانگلشيري با آن
هاي شكليسازد، بلكه نوآوريخود را مقيد و محصور اين جنبش ادبي نمي ،نويسندگي

چنينهمهاي ادبي غرب را با مسائل اجتماعي ايران و نويسندگان رمان نو و ديگر جريان
آميزد. درواقع رمان نو واي خلاقانه درهم ميبه گونه ،گويي فارسيهاي روايي قصهشيوه

هاي دروني خود را بااست تا مسائل جامعه و دغدغه شگردهاي آن براي او ابزاري بوده
اي نوين منعكس نمايد.سبك و شيوه
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هاي زباني و سبكي قصيدة لامية ابوالعلاء معريويژگي
2سيد مهدي مسبوق1باك،مهري قادري بي

چكيده
يگاهجا يعرب ياتمختلف ادب يهاشاعران دوره ياندر م يابوالعلاء معر

و عصر او شاهد بروز زيستيم يو ادب يعلم ييشكوفا ةوراو در د. دارد اييژهو
كه توانسته در يشاعر شكيب .بود يرض يفو شر يمتنب چونهم يو ظهور بزرگان

يبررسنقد و است كه شعر او مورد  يندر خور ا يدرخ بنما يشاعران ينچن يانم
با كوشيدهحاضر  پژوهش .آن بازشناخته شود يباييز يهاجلوهتا  يردقرار گ

ياتاز نظر يريگبهره يزو ن يشناسبر دانش زبان يهو تك يزبان ياستفاده از ابزارها
 - يفيالزند را با روش توصسقط يواند معري در قصيدة لاميةشناسان معاصر، سبك
توانسته با يكه معر دهديپژوهش نشان م يندقرار دهد. برآ يمورد واكاو يليتحل
يثاز ح ييشعر خود را به لحاظ آوا يعرب زبان يعوس هاييتظرف يريكارگبه

به لحاظ توجه به چنينهمسازد.  يغن يو معنو يكنار ي،داخل جي،خار يقيموس
جملات يزو ن يهمضارع، اسم ي،جملات ماض يريِتعب هاييژگياز و ي،نحو يةلا

جملة يانم يندر ا كهه كشيد به نظمرا  دمورد نظر خو يبهره گرفته و معان ييانشا
توانسته با يمعر يزن نظر ادبيداشته است. از  يو يحدر مدا يخاص يگاهجا يهفعل
يد كه در اين مياننما يمترس يباييز يرهايتصو هو استعار يهتشبگيري از بهره
برخوردار است. اييژهو يگاهجااز  او يحدر مدا يصتشخ

.الزند، سقطبلاغت ي،شناسسبك ي،ابوالعلاء معر :هاكليدواژه

ي سيناي همدان.آموختة دانشگاه بوعل. دانش1
. دانشيار دانشگاه بوعلي سيناي همدان. (نويسنده مسئول)2

02/10/96تاريخ پذيرش:   17/05/96تاريخ وصول: 
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همقدم
در رود.ميشمار ها بهانسان ينو نظرات و ارتباط ب هايدگاهد يانب يبرا يايلهوس ياتادب

برخوردار يايژهو يتاز اهم ديگريكدر كنار  واژگان ينشافكار و چ يانب ةيوش ينب ينا
يستن يزيچ ياتاست كه ادب يناند، ابدان اذعان نموده ياست. در واقع آنچه كه منتقدان ادب

واژگان در يبايو ز يحصح ينشجان. چيبه واژگان ب يبخشكلمات و جان يزتاخجز رس
ين،طرح و شكل باشد و ا يساختمان دارا چونهم يزن ياتتا ادب هباعث شد ديگريككنار 

و هماهنگ ارائه كند تا اثر يباز ياگونهطرح اثر خود را به يداست كه با يسندهنو ياشاعر 
.رديقرار گ ينتحس مورد يادب

الزند سرودة ابوالعلاء معري شاعر سدة چهارم و پنجم هجري است كه شاعرديوان سقط
هاي زبانيكه داراي ويژگي آن را در دوران جواني و به تقليد از متنبي سروده و با وجودي

پژوهان و منتقداناي است؛ به اندازة ديوان لزوميات او مورد توجه ادبو بياني برجسته
الزندسقط يواند يلدر شرح و تحل پرشماري يهاپژوهش گرفته است. البتهادبي قرار ن

از صدر» السقطضرام«كتاب  چونهم ييهابه كتاب توانياز جمله م است. صورت گرفته
و يزيتبر يباز خط» الزندسقط يضاحا«و كتاب  ينملقب به مجدالد يالافاضل خوارزم

از يك يچه يكناشاره نمود؛ ل يميمود ابراهاز مح» الزندسقط يواند يشرح فارس«كتاب 
و يزبان هاييژگيو يگذرا، به بررس يها جز در موارد اندك و به صورت اشاراتكتاب ينا

اند.نپرداخته يواند ينا يبلاغ

بيان مسئله
قصيدة مورد نظر در اين نوشتار در مدح يكي از امرا سروده شده و در شروح ديوان به

دهندة اين است كه او يكي از امراينشده است. اما مضمون ابيات نشان نام ممدوح تصريح
بني حمدان است كه به پيكار با روميان رفته است. شاعر قصيده را با وصف سفر خود و
بيان هدف و غرض خويش آغاز كرده است. بعد از ذكر مسير خود و مخاطب قرار دادن

فن شاعري خود صفات متعددي براي او و شترش، به مدح امير پرداخته و با استفاده از
شمارد.لشكريان و توان جنگي وي برمي

الزندسقط يواند مديحة لامية اختيشنسبك يررسرو بر آن است كه به بپيش پژوهش
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رهگذر ينو از ا ادبي بپردازدو  يآن در دو سطح زبان هاييژگيت وخشنابا هدف 
:يدپاسخ گو يرز يهابه پرسشكه  كوشديم

يست؟چ اين لاميه يزبان هاييژگيو ينتر. مهم1
؟اندكدام اين لاميه يانيب هاييژگيو ينتربارز. 2

شود:هاي زير را شامل ميفرضيات پيش روي اين پژوهش، گمانه
يبغر يرواژگان و تعاب يريكارگو بدون به يواش يانيتوانسته با بقصيده  يندر ا ي. معر1

خود بپردازد. يشعر ونمضم يانو دور از ذهن به ب
يواندر د لامية معري يانيب هاييژگيو ينبارزتر ،يه. كاربرد فراوان استعاره و كنا2
.استالزند سقط
بر يهها با تكاست كه ابتدا داده يليتحل -يفيپژوهش به صورت توص ينكار در ا يوةش

ها،داده يلتحلو  يهو سپس با تجز يآورگرد هاي اينترنتيپايگاهو  يامنابع كتابخانه
.شودياثبات م يارد  ياتفرض

پيشينة پژوهش
هاي پرشماري صورت گرفته است كه بيشتر بر لزومياتدربارة ابوالعلاء معري پژوهش

اند كه از آن جمله است.بيني شاعر تمركز داشتهو جهان
والعلاء ناقدأب«نوشتة عايشه عبدالرحمن و كتاب » عند أبي العلاء هالانساني هالحيا«كتاب 
هايهايي كه به نقد و بررسي انديشهنوشتة زكي المحاسني و ساير پژوهش» المجتمع

گنجد. بهدر اين وجيزه نمي هاآناند و ذكر همة ابوالعلاء معري در ديوان لزوميات پرداخته
هاي او با شعراي ادبهايي در خصوص ابوالعلاء و تطبيق انديشهفارسي نيز پژوهش

رت گرفته كه از آن جمله است:فارسي صو
نوشتة ليلا اميني لاري» بررسي تطبيقي افكار و عقايد ابوالعلاء و خيام) «1388مقالة (
هاي جبر و اختيارجلوه«االله ميرقادري و منتشرشده در مجله بوستان ادب. و مقالة و فضل

د كه درنوشتة سيد مهدي مسبوق و حديثه فرزبو» در لزوميات معري و مثنوي مولوي
نامة مطالعات ادبيات تطبيقي منتشر شده است.فصل

مهري پژوهشگران قرار گرفته و تا آنجا كه نگارندگانالزند او مورد بيليكن ديوان سقط



1396زمستان ) 30درپي ، (پي4، شمارة متشهسال  ،شناسيهاي نقد ادبي و سبكپژوهش □ 106

شناختي مورد بررسياند تاكنون اشعار اين ديوان با رويكرد سبكاين مقال جستجو نموده
قرار نگرفته است.

بحث و بررسي
شناسيهاي زباني و ادبي در سبكلايهالف) 

يموضوع زبان و سبك ادب ينب يارابطه ي،آثار ادب ةدر مطالع يشناسسبك يهاپژوهش
است كه بر اساس علم ياز متن ادب يفيتوص ي،شناسسبك« ينبنابرا كنند؛يبرقرار م

ست كهدهندة آن انظر نشان ين. ا)44: 1977 ي،(المسد» شده است گذارييهپا يشناسزبان
كه متضمن آن است يروابط زبان يلاست و بدون تحل يزبان يمتن نخستدر وهلة  يمتن ادب

است و يزبان ينوآور يكدرجة اول  ادبي در پس متن باشد؛يقابل سنجش و نقد نم
نوآوران دارد و زبان است، كه اختصاص به  يايمهارت كنكاش در دن ي،شناسسبك يبررس

خاص هر يتا بتوان زبان ادب شوديم ه، به كار گرفتهاآنآثارِ  يزشناختن تما يعمل برا ينا
 ،ه(زرق كشف كرد -  شوديناخودآگاه به كار گرفته م ياكه به طور خودآگاه  - را  يبياد

2002 :334(.  

لاية زباني )1-الف
دهيم. از جنبةرا از لحاظ آوايي و نحوي مورد بررسي قرار مي در لاية زباني، قصيده

گيرد و از لحاظ نحويي انواع موسيقي (بيروني، دروني و كناري) مورد بررسي قرار ميآواي
شود.در اين قصيده مطالعه مي هاآنساختارهاي مختلف جمله و كاركرد 

آوايي سطح )1-1-الف
به گوش هاآنشود، آهنگي كه از طريق جا كه سخن از صداها و آواها ساخته مياز آن
ث ايجاد تأثير در فهم و درك معناي مورد نظر گوينده است و از اينرسد باعانسان مي

رسد. برايرهگذر انتخاب كلمات، متناسب با مقام و معناي مورد نظر، مهم به نظر مي
توان گفت كه ممكن است در يك دايرة معنايي، تعداد الفاظ مشتركيتوضيح اين امر مي

ديگر نزديك باشند؛ اما يك اديب بر اساسوجود داشته باشند كه از لحاظ معنايي به يك
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متناسب با معناي هاآننوازي زند كه آهنگ و گوشمقام كلام، دست به انتخاب الفاظي مي
شناسي آواييگذارد. سبكمورد نظر اوست و از اين جهت تأثير بيشتري بر شنونده خود مي

واها و تأثير زيبايي. بررسي آ2هاي مجرد . بررسي واج1شود: به سه بخش تقسيم مي
  .)153 :2010 (خليل،. بررسي رابطة بين واج و معنا 3در قصيده  هاآن

كنند ارتباط مستقيمي با احساسدر يك متن ادبي، آوايي كه حروف و كلمات ايجاد مي
واجي داراي«. آنچه بديهي است اين است كه هر )21: 2011(بديده، و روان نويسنده دارد 

خود است و اين مخرج و صفات با معنا و دلالت كلمه داراي مخرج و صفات خاص
  .)27: 1993(عبدالدايم، » ارتباطي هنري و احساسي است

شعر نوعي از هنرهاي زيبا« :كه است باور اين ابراهيم انيس در كتاب موسيقي شعر بر
دهد ويتراشي است و غالباً عاطفة انسان را مخاطب قرار ممانند نقاشي، موسيقي و پيكره

زيبايي آن در انتخاب الفاظ نهفته است و چنينهمآورد. احساسات انسان را به هيجان مي
افزايد تا جايي كه به مانند موسيقي و آهنگياش ميدر پي هم آمدن اجزاي آن بر زيبايي

ايگونه. بنابر اين موسيقي شعر بايد به)5: 1952(انيس، » نوازدمنظم گوش انسان را مي
كند،و نيز هدف و قصدي كه شاعر از سرايش دنبال مي د كه با ساختار عمومي قصيدهباش

پردازد ابتدا به انتخابكه شاعر به سرايش قصيده مي هماهنگ باشد. بنابراين هنگامي
كند كه با معاني مورد نظرشاي انتخاب ميگونهرا به هاآنپردازد و ها و آواها ميواج

جهر، شدت، اطباق و استعلا مخصوص معاني چونهممثال صفاتي  انعنوبههماهنگ باشد؛ 
همس، رخاوت، چونهمخشم و احساس تألم است و صفاتي  شديد و قوي مانند فخر،

شوندانفتاح و استفال براي معاني ضعيف مانند اندوه، حسرت و اشتياق به كار برده مي
ر، موسيقي را به سه بخش تقسيم. براي مطالعة آواي موجود در شع)21: 2011(بديده، 
اند: موسيقي بيروني، موسيقي كناري و موسيقي دروني.نموده

بيروني موسيقي )1-1-1-الف
دهندة بيت شعري استمنظور از موسيقي بيروني همان وزن شعر و اركان تشكيل

منظور از«بود.  توجه مورد شدت. اين موضوع در ادب كلاسيك به)321: 2014(خليل، 
ن و مرتب از حروف ساكن و متحرك باشد كهزن اين است كه شعر داراي مقادير معيو
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رو شاعر از اول تا آخر قصيده،توان آن را شكل ايقاعي يا موسيقايي كلام دانست. از اينمي
 :1421 (عاكوب،كند دوري نمي هاآنندرت و با دليل از كند و جز بهرا رعايت مي هاآن
هن از شعر، وزن، جوهر شعر است و شعر بدون وزن، شعر به شمار. طبق تعريف ك)12
آيد.نمي

هر يك از اوزان شعري داراي موسيقي و حالت خاصي است. قدما در اين مورد
هايي سنگين وهايي هست سبك و وزنوزن«گويد: هايي دارند؛ از جمله ابن سينا مياشاره
اش، با وزنشعري بسته به محتوا و حالت عاطفي. از طرفي هر )32 :1966 سينا،(ابن» موقّر

شاعر از ميان اوزان شعر، وزني را كه با محتوا و«خاصي مطابقت دارد. به عبارت ديگر، 
گزيند. اين انتخاب بيشتر آگاهانه نيست ... بلكهحالت انفعالي شعرش هماهنگ باشد، بر مي

  .)61: 1367كاميار، (وحيديان » شودمحتواي شعر با وزنش به شاعر الهام مي
قصيده مورد بحث در اين نوشتار در بحر وافر سروده شده است، بحري كه تقريباً يك

اند. اين بحر از جمله بحورالزند در قالب آن به نظم درآمدهچهارم اشعار معري در سقط
ةهاي پيشين اقبال چنداني به آن نداشتند. در دورآهنگين و غنائي است كه شعراي دوره

اشعاري در اين بحر سروده شد كه به جهت ،سراييباسي با انتشار موسيقي و ترانهع
گيرد. يكي ازنوازي و داشتن موسيقي و ريتم سريع مورد توجه شنونده قرار ميگوش
هاي آن است.هاي مهم آن كوتاه بودن مقطعويژگي

كند:چنين آغاز ميابوالعلاء قصيده را اين
ــلاصِوخـْــد أعـــن حـــالاكشـَــفتْالقـ
ــت ودراً ــه خلْــــ ــه أنْجمــــ عليــــ

ــت ــمس وقُلْــ ــداء الشـّـ ــرٌ بالبيــ ـ تبـ

ــن ــدومـ ــلامعنـ ــتالظّـ ــالا طَلَبـ مـ
ــلاّ ــتهِنّ فهـــ ــه خلـْــ ــالا بـــ ذُبـــ

ــلَ   ــن تخَيـ ــك مـ ــم ومثْلُـ ــالا ثُـ خـ
 )47: 1957(معري، 

قاضات مال تاريك، شب از و ساختي نمايان خود حال شتران، دويدن با ترجمه: آيا
اي روشنِ آسمان را مرواريد پنداشتي، چرا خيال نكردي كه فتيلهستارگان / اي؟نموده

/ و گفتي كه خورشيد در صحرا طلاست، همانند تو كساني هستند كه اول خيال هستند؟
كردند و سپس مغرور شدند.

سانبهها متناسب است و ساختار استفهام و خطاب در آغاز قصيده با كوتاه بودن مقطع
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شود. بهتلنگري است كه بر سر مخاطب خود (كه در اينجا خود شاعر است) نواخته مي
پرسد چگونه حالت خود را براي سايرين آشكار كرده است و چگونهكه از خود مي طوري

كه از خودها را در تاريكي شب طي كرده است. كما ايندر راه رسيدن به جاه و مال، بيابان
ا طمع تا آنجا او را پيش برده كه ستارگان را مرواريد شمرده و خورشيد راپرسد كه آيمي

طلا انگاشته است!؟

كناري موسيقي )2- 1-1-الف
قافيه از عواملِ مهم موسيقي«شود. اين نوع موسيقي از بررسي قافيه و روي شناخته مي

»باشد، شعر نيستآفرين در شعر است، تا جايي كه برخي برآنند كه شعري كه قافيه نداشته 
گر توانايي شاعر در سرايش و. قافيه عنصري در شعر است كه نشان)1380:50(ذوالفقاري،

شعر آهنگ را در آخر ابيات بياورد،كه شاعري صرفاً الفاظي همنظم شعر است. اين
ها علاوه بر هماهنگي موسيقايي كه با هم دارند،شود؛ بلكه بايد اين واژهمحسوب نمي

ي قوي در ارتباط با ديگر لغات شعر داشته باشند.پيوند
قافيه توجه شنونده را«توان گفت ترين فوايد قافيه و تأثيرات آن بر مخاطب مياز مهم

هاي ديگر است وكند و عامل وحدت مصراع با مصراعجلب و احساساتش را تحريك مي
(عبدون، » نمايدحكم ميديگر مستگردد و ارتباط ابيات را با يكباعث انسجام شعر مي

شود تعبيري فراتر از آنچه گفتهموجب مي . قافيه به دليل تكرار در تمام شعر،)7: 2001
شود به ذهن خواننده متبادر شود.مي

به الف كه قافيه را به صورت مطلق و مختوم» وخد القلاص«ابوالعلا معري در قصيدة 
رده است و اين امر با حالت خطاب وآو ،شوددر اصطلاح عروضيان وصل ناميده مي

استفهام تناسب دارد:
ــن ــلاصِوخـْــد أعـ حـــالاكشـَــفتْالقـ
ــت ودراً ــه خلْــــ ــه أنْجمــــ عليــــ

ــن ــدومـ ــلامعنـ ــتالظّـ ــالا طَلَبـ مـ
ــلاّ ــتهِنّ فهـــ ــه خلـْــ ــالا بـــ ذُبـــ

 )47 :1957(معري، 
كند.داعي ميآمدن حرف الف و صداي كشيدة آن در پايان هر بيت صداي فرياد را ت

خالي ةكنندچرخش صدا در دهان، به علت داشتن صداي اجوف (تهي)، تداعي چنينهم
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پيمايد. هماهنگي صدايبودن صحرايي است كه شاعر آن را براي رسيدن به ممدوح مي
پاياني قافيه در بيتي ديگر نيز نمود بارزي دارد:

انفْصـــالا بهـــاأُريـــدالـــدنيْاعـــنِ  كـــــأنّيرحلـــــيبهـــــامواصـــــلةًَ
 )48: (همان

.شوم جدا دنيا از خواهممي سفر اين با كه گويي است مستمر من سير و ترجمه: حركت
خواني داردانفصال و جدا شدن شاعر از زندگي و از جهان نيز با صداي كشيدة الف هم

شدن نفسصداي خود را تا قطع  ،خصوص اگر آن را چنين تصور كنيم كه اين فريادزنندهبه
كه نياز به سخن باشد، انفصال و جدايي در ذهن شنونده تداعيادامه دهد، گويي بدون اين

شود.مي
نيز به اداي اين )78 :1998 (عباس،در اين بين حرف لام كه داراي صفت الصاق است 

كمك» انفصال«كند. چسبيدن زبان به كام و جدا شدن نيز به افادة معناي معنا كمك مي
توان نشان داد؛ آنجا كه به تشبيه پاشيدنند. اين معنا را در ابيات متعدد ديگري ميكمي

پردازد:عرق اسبان به جدا شدنِ پر عقاب مي
ــرَى ــا تـَـ ــيأعطَافَهــ ــاًتَرمــ ــةِ  حميمــ ـ ــزَاكأجنحـ ـ ــتهالبـ ــالا رمــ نســ

 )48(همان: 
هايبال از كه رهاييپ همانند ،پاشدمي عرق اسبان پهلوهاي كه بينيمي ترجمه: چنين

شود.مي كنده باز
شده توسط شاعر در اين قصيده، هم با مضمون شعري و هم باقافيه و روي انتخاب

گر مقصود شاعر است. كلماتخوبي نمايانتصاوير ادبي مورد نظر شاعر هماهنگ بوده و به
با حرف رويقافيه نيز متحرك هستند به طوري كه دو حرف ما قبلِ روي مفتوح هستند و 

تناسب دارند و اين امر بر پويايي قافيه افزوده است.

دروني موسيقي )3- 1-1-الف
هماهنگي و نسبت تركيبي كلمات و طنين خاص هر«موسيقي دروني عبارت است از 

سزاييموسيقي دروني تأثير به )51 :1384 (شفيعي كدكني،» حرف در مجاورت حرف ديگر
هابر رونق سروده ،دهندة آهنگ شعركنار ساير اجزاي تشكيل در زيبايي شعر دارد و در
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ترين قلمرو موسيقي است و استواري و انسجام واين قلمرو موسيقي شعر، مهم«افزايد: مي
»شناسي بسياري از شاهكارهاي ادبي در همين نوع از موسيقي نهفته استمباني جمال

وزن در شعر«گويد: روني و داخلي مي. ابراهيم خليل در تفاوت موسيقي بي)392 (همان:
امري اجباري است، در حالي كه موسيقي داخلي امري اختياري و از روي قريحه و

مجموعه ،دهندة موسيقي دروني. عوامل تشكيل)321 :2014(خليل، » ناخودآگاه است
يم.كناشاره مي هاآنترين موارد صنايع لفظي بديعي متعددي هستند كه در ادامه به مهم

جناس )1-3-1-1-الف
در تعريف جناس بايد گفت: جناس به معناي تشابه لفظي دو كلمه است كه در معنا با

- 458 :1383(تفتازاني، هم متفاوت باشند و بر دو قسم است، جناس تام و جناس ناقص 
. شاعر با به كارگيري كلماتي كه به جهت لفظي شبيه هم هستند به ايجاد نوعي)461

سازد. از اين روورزد كه شعر را از آهنگي زيبا و جذاب برخوردار ميمبادرت مي موسيقي
جناس و ديگر محسنات لفظي به واژگان تعلق داشته و به لطايف شنيداري مخاطب«

. )42تا: عاشور، بي(ابن» شودافزايد و موجب پسند و سرور وي ميمي
جا بهستفاده كرده است. در اينكرات از جناس اابوالعلاء معري در مدايح خود به

پردازيم.بررسي اين صنعت بديعي در مديحة مورد نظر وي مي
ــرٌ ـ ــداء تبـ ــمس بالبيــ ــت الشـّـ ــالا  وقُلـْـ ــم خـ ــلَ ثُـ ــنْ تَخَيـ ــك مـ ومثْلُـ

 )47 :1957 (معري،
جناس ناقص وجود دارد كه از نوع جناس» تخيل و خالا«در اين بيت در كلمات 

ولي ،از خال يخال مشتق شده است و به معناي گمان است» تخيل«ق است زيرا اشتقاشبه
اشتقاقاز خال يخول به معناي غرور و سركشي است، بنابراين بين اين دو شبه» خالا«

اشتقاق معمولاً زيباتر از اشتقاق است چون رابطهشبه«دارد. برخي بر آن هستند كه  وجود
تفاوت معنايي ،برانگيز. به علاوه در عين وحدت لفظيها بديع است و تأمل ميان واژه

  .)38 :1379 (وحيديان كاميار،» كندوجود دارد كه زيبايي آن را افزون مي
علاوه بر اين جناس، تكرار حرف لام نيز موسيقي خاصي به اين بيت داده است.
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ــلالا  مـــــنْ ثُـــــديهتُـــــذكَّرُك الثَّوِيـــــ ــه ضَــ ــا أردت بــ ــلالٌ مــ ضَــ
 )48 :1957 (معري،

ات انداخت، در حالي كهكنندهِ گمراهتو را به عشق» ثدي«هاي منطقه ترجمه: گردنه
اي.خواستار اين گمراهي نبوده

وجود دارد. ضلالِ اول مجاز از» ضلال و ضلالا«در اين بيت جناس تام در كلمات 
ه است. آمدن اين جناسعشق است و ضلال دوم در معناي حقيقي به معناي گمراهي آمد

شود؛ چرا كه در ابتدا با شنيدنباعث جلب توجه مخاطب به معناي مورد نظر شاعر مي
كند و با آمدن لفظ دوم اين صفت را از خوداول گمراهي را براي خود اثبات مي» ضلال«

كند.سلب يا توجيه مي
ــلاً ــالِ إجــ ــرْمينَ بالآجــ ـ ــا يـ رِّعــــــالاويــــــرمينَ المقَانــــــب وال  فمــ

 )49 :همان(
هاگروه بلكه اندازند،نمي وحشي گاو هايگله جان به را مرگ سواركاران، ترجمه: اين

.كشندمي را دشمنان هايگردان و
جناس ناقص از نوع اشتقاق وجود دارد. اولين چيزي كه در اين» إجل«و » آجال«بين 

و اثبات آن براي موارد ديگر» لإج«از » آجال«كند نفي جناس نظر شنونده را جلب مي
استفاده كرده است با درنگ» إجل«جا از لفظ غريب جا كه شاعر در ايناست. از آن
گلة گاو وحشي است.» إجل«شود كه منظور از فهميده مي

ــادرنَ ــبيغـــ ــرَاتالكوَاعـــ ــنلْنَ  حاســـ ــنيـ ــداةِمـ ــنالعـ اســـتَنالا مـ
 جا)(همان

از دشمن سربازانِ چه هر كه حالي در كنندمي رها روبندبي را اندختر ترجمه: سواران،
.كنندنمي دريغ بخواهند هاآن

زيرا هر دو از يك ،جناس از نوع اشتقاق وجود دارد» استنالا«و » ينلن«در دو واژة 
ريشه هستند.

تكرار) 2-3-1-1-الف
ن در گذشته به نقش مهمبوده است و ناقدا يكهن در شعر عرب هاييدهاز پد يكيتكرار 

اندكرده يانب يمتعدد يتكرار، معان يبرا چنينهم ؛اندكلام اشاره كرده يآن در ارتباط اجزا
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ياباعث بارز شدن و برجسته شدن معنا بوده «كه با اغراض شاعر مرتبط است لذا تكرار 
يور كردن معانو در ادامه ساخته و پرداخته كردن و متبل يلو تفص تأكيد يشاعر برا كهينا

. )252 :1993 (شعلال،آورد يم يخود به آن رو
و شوديتكرار در حروف مشاهده م يگاه يابد؛يدر شعر به چند شكل بروز م تكرار

بر مخاطب خود از يرگذاريتأث يدر عبارات و جملات. شاعر برا يدر كلمات و گاه يگاه
تكرار گفته يهنر هاييزهرد انگدر مو. «كنديحروف، كلمات و عبارات مكرر استفاده م

شوديباعث م ينو ا شوديم يدر اثر ادب يقيموس ازنتو يكامر باعث  ينكه ا شوديم
 ين(حس »بر روان او داشته باشد يرگذاريمخاطب و تأث يزشدر انگ يشتريب ييتوانا ،آهنگ
  .)219: 2001 قاسم،

موجود يده است غالب تكرارهافراوان بر يهادر شعر خود از تكرار بهره يابوالعلا معر
تكرار حرف و كلمه بوده است. يلاو از قب يحدر مدا

تكرار آوايي ناقص (واج) -
خصوص در زبان عربي اهميت شايانيحروف در ساختار كلمه و تعيين معناي آن، به

تواند نشان از تأكيد شاعردارند و به همين جهت تكرار يك حرف در كلمه و يا جمله مي
عناي خاصي باشد يا حالت خاص رواني شاعر به هنگام سرايش را بيان كند؛روي م

آفرين،تكرار حرف گرچه منظم نباشد در كلام عاطفي و زيبايي«شود: چنانچه گفته مي
(وحيديان » كه ميان حروف در حدي باشد كه ذهن، تكرار را دريابدزيباست به شرط آن

تواننظر تهي نبوده و با درنگ در اين قصيده مياين نقطه. شعرِ ابوالعلا از )28: 1379كاميار، 
هاي متعددي از اين قبيل يافت؛ چنان كه در بيت زير شاعر هفت مرتبه حرف لام رانمونه

كند:تكرار مي
ــلاصِ كشـَــفتْ حـــالا ــن وخـْــد القـ ــالا  أعـ ــت مـ ــلام طَلَبـ ــد الظّـ ــن عنـ ومـ

 )47 :1957 (معري،
ران، حال خود نمايان ساختي و از شب تاريك، مال تقاضاترجمه: آيا با دويدن شت

اي؟نموده
. )78: 1998(حسن، اي از نرمي و انعطاف و قوام و الصاق است آميخته ،آواي حرف لام
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اي سخنكه سخن شاعر در بيان گله و ملامت است، شاعر بايد به گونهبا توجه به اين
زمان بايد تا حدي جدي باشد تا تأثير خود رامبگويد كه همراه با نرمي و انعطاف باشد و ه

طوريابيم كه شاعر بهبگذارد. با توجه به اين توضيح و خصوصيات حرف لام درمي
هاي اين حرف متناسب با معناي مورد نظرش استفاده كردهخودآگاه يا ناخودآگاه از ويژگي

د:كناست. در بيت ديگري نيز به طور مكرر از اين حرف استفاده مي
ـــنْ نـُـــوقٍ بـِـــرُوقٍ ـــاك اللـّـــه مـ ــنوَات تُثْكلـُـــك الإفــــالا   رمـ ـ مــــن السـ

 )47 :1957 (معري،
هايت رااي كند كه شتربچههاي بلنددندان! خدا تو را دچار قحطيترجمه: اي ناقه

بكشد.
از ،كندها نفرين ميه و نفرين است و از آنجا كه بر ناقهكواين بيت در معرض ش

خواهد اين خواسته را بر وجودمعنا كه ميكند؛ بدينلصاق حرف لام استفاده ميخاصيت ا
ها بچسباند.ناقه

اين حرف از جهت تعبيري،«اي دارد. تكرار حرف نون نيز در مدايح معري جايگاه ويژه
كه صداي آن به صورت هيجاني از درون خارجكما اين ؛براي بيان باطن و صميم اشياست

. )158: 1998(حسن، » شوداي بيان احساسات عميق استفاده ميشود و برمي
شود:در بيت زير حرف نون شش مرتبه تكرار مي

 ــرَات ــب حاســـ ــ ــادرنَ الكوَاعـ ــدا  يغـــ مـــن اســـتَنالا هيـــنلْنَ مـــن العـ
 )47 :1957 معري،(

انِ دشمن ازكنند در حالي كه هر چه سربازروبند رها ميترجمه: سواران، دختران را بي
كنند.بخواهند دريغ نمي هاآن

رسد علت تكرار حرف نون در اين بيت براي تعبير از حالت تألم و ذلتيبه نظر مي
شود بهترين صداآواي آن كه از بيني خارج مي«كنند. زيرا است كه زنانِ دشمن احساس مي

. )158: 1998(حسن، » براي بيان احساسات درد و خشوع است
توانمي ،گيردجا كه شاعر به طور ناخودآگاه حروف را متناسب با معاني به كار مياز آن

هاي فوق به اين نكته رسيد كه معري به جهت مطبوع بودن شعر وي وبا توجه به مثال
دوري از تكلف، توانسته است به چنين تناسبي در انتخاب حروف و معاني دست يابد.



115□  103- 128 صصباك و ... مهري قادري بيهاي زباني و سبكي قصيدة لامية ابوالعلاء معريويژگي

تكرار آوايي كامل (واژه) -
نشان از رويكرد تعبيري و تأكيد شاعر بر برخي ،ار كلمات در اين مديحة معريتكر

طوري كه در ابيات اوليهبه ،كندمعاني خاص است. وي به كرات از تكرار استفاده مي
گويد:مي

ــتودراً  ــهخلْــــ ــه عليــــ ــلاّ  أنْجمــــ ــه ذُبـــــالا خلـْــــتهِنّفهـــ بـــ
 )47 :1957 (معري،

اي روشنان را مرواريد گمان بردي، چرا خيال نكردي كه فتيلهِ آسمترجمه: ستارگان
هستند؟

تكرار شده است و اين نشان از شدت تخيل و توهم مخاطب» خال«در اين بيت فعل 
شاعر دارد؛ زيرا او به اميد دهش و بخشش ممدوح، راه سپرده است.

كار برده است:را براي اسبان به » رمي«در بيت ديگري فعل 
ــا  ــرْمينَفمــ ـ ــلاًيـ ــالِ إجــ المقَانــــــب والرِّعــــــالاويــــــرمينَ  بالآجــ

 )49 :1957 (معري،
هااندازند، بلكه گروههاي گاو وحشي نميترجمه: اين سواركاران، مرگ را به جان گله

.كشندهاي دشمنان را ميو گردان
ه جنگجويي سپاهيان ممدوحتكرار اين فعل و نسبت دادن آن براي اسبان كه در واقع ب

اشاره دارد، نشان از آن است كه اين اسبان همواره در ميدان كارزار هستند و تنها براي
شوند نه براي شكار.مبارزه با دشمن سوار مي

سطح نحوي) 2-الف
شناسي جمله، از ديگر سطوح زباني است كه در آن متن از لحاظسطح نحوي يا سبك
آشنازدايي در ساختار چونهمگيرد و به مواردي بررسي قرار ميساختار جملات، مورد 

تقديم و تأخير جمله، كوتاه و بلندبودن جملات، نوع جملات از لحاظ فعليه يا اسميه بودن،
. )328: 2014(خليل، شود و ... پرداخته مي



1396زمستان ) 30درپي ، (پي4، شمارة متشهسال  ،شناسيهاي نقد ادبي و سبكپژوهش □ 116

ساختار جملة فعليه )1-2-الف
كند و در هر موضعي متناسب بارنگ ميها به نيكي دمعري در استفاده از انواع جمله

كند تا مخاطب خود را اقناع كند. وقتي جملاتاي را اختيار ميآن معنا و غايت، جمله
شويم شاعر هنگامي كه در معرض توصيفمتوجه مي ،گيريماسمية شاعر را در نظر مي

ند اززگويد و از آماده بودن اسبان و سواران دم ميهاي ممدوح سخن ميشايستگي
كند:جملات فعليه با افعال ماضي استفاده مي

وـــــامِ بكُـــــلّ دنشََـــــأنَ مـــــع النَّع
 ــيء ــابِقْهنّ شَـــ ــم يســـ ــا لـــ ــ ولمـ
ــت بِنـــارِ الحقْـــد منهـــا وقـــد ذابـ

فقَـــــد ألفَـــــت نتائجهـــــا الرّئـــــالا
ــلالا ــابقْنَ الظّــ ــوانِ ســ ــنَ الحيــ ـ مـ
شـَــــكائمها فمازجـــــت الـــــرُّوالا

 )49-48: 1957معري، (
هابا بچه شترمرغ هاآنهاي لذا كره ،اندترجمه: در صحراها با شترمرغان، بزرگ شده

را داشته باشد، با ساية هاآناند / و چون حيواني نيافتند كه ياراي مسابقه دادن با خو گرفته
بندشان ذوب شداي كه در وجودشان هست، دهانخود مسابقه دادند. / از آتش حقد و كينه

و با آب دهانشان ممزوج گشت.
»نشأن، ألفت، سابقنَ، ذابت، مازجت«در اين ابيات شاعر با استفاده از افعال ماضي 

معاني مورد نظر خود را بيان كرده است. فعل ماضي دلالت بر حدوث در زمان گذشته دارد
ر اسبانهايي است كه از گذشته دها صفات و ويژگيجا بيانگر اين است كه اينو در اين

سواران و اي نيست و سلحشوري در وجود وي،ممدوح وجود داشته است و چيز تازه
اسبانش نهادينه شده است.

بزرگ ،اند كه با شترمرغان دوندههاي تند و تيز بودهبنابراين اسبان ممدوح مركب
اند.داده را نداشته و با ساية خود مسابقه هاآناند و حيوانات ديگر ياراي مسابقه با شده

آميز، لگام رامنتقل شده است و شاعر در تعبيري اغراق هاآنآتش كينه از سربازان به 
كشد.شده و درآميخته با آب دهان اسبان به تصوير ميذوب

گذارد از افعالدر ادامة همين ابيات، شاعر براي بيان اثري كه لشكر بر دشمن باقي مي
كند:مضارع استفاده مي
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ــذقْنَ  ــرْفاًيـ ــتْم صـ ــاةِ اليـ ــي العصـ بنـ
ــلاً ــالِ إجــ ــرْمينَ بالآجــ ـ ــا يـ فمــ
 ــرَات ــب حاســـ ــادرنَ الكوَاعـــ يغـــ

ويتْــــــركُْنَ الجــــــĤذر والســــــخَالا
ويــــــرمينَ المقَانــــــب والرِّعــــــالا
ــداةِ مـــن اســـتَنالا يـــنلْنَ مـــن العـ

 )49 (همان:
يتيم شدن را به مانند شرابي خالص ساقياني هستند كه چونهمترجمه: سواران ممدوح 

ها و بزهاي وحشي را رهاريزند و در اين شكارگاه، گوسالهدر كام فرزندان دشمنان فرومي
ها واندازند، بلكه گروههاي گاو وحشي نميكنند. / اين سواركاران، مرگ را به جان گلهمي

در حالي كه هر ،كنندد رها ميروبنكشند. / سواران، دختران را بيهاي دشمنان را ميگردان
كنند.بخواهند دريغ نمي هاآنچه سربازانِ دشمن از 

يذقن، يتركن، يرمين، يغادرن،«در اين ابيات، شاعر جملات خود را با افعال مضارع 
كه نشانكند، بنابراين براي اينسازد. فعل مضارع بر تكرار وقوع امري دلالت ميمي» ينلن

هميشگي و به صورت مكرر ،آورندريان ممدوح بر دشمنان وارد ميدهد وقايعي كه لشك
كنند.پذيرد، مضارع بودن افعال بيشترين كمك را به او ميصورت مي

بنابراين معناي ثانوي اين ابيات اين است كه اسبان به صورت هميشگي مرگ را براي
دشمن به جاي شكارهايهاي آورند و همواره به گردانهاي دشمنان به ارمغان ميخانواده
گذارند.زده باقي ميآورند و زنانِ دشمنان را ماتمهجوم مي متعارف،

اسميه ةساختار جمل )2-2-الف
غالب جملات در مدايح معري از نوع فعليه است و جز در مواردي معدود از جملة

ادن به زماندهندة ويژگي پويايي، تحرك و اهميت داسميه استفاده ننموده است و اين نشان
جا به مواردي كه از كاربرد جملة اسميه اشارهجملات در اين قصيده است. لذا در اين

شود.مي
در مدايح معري نيز شاهد اين موضوع هستيم كه .كند،اسميه بر ثبوت دلالت مي ةجمل

مثال وي به هنگام معرفي عنوانبهوي در برخي جاها از اين جمله استفاده كرده است؛ 
گويد:وح چنين ميممد

  ــعيد ــدنا ســ ــت مقْصــ ــألْنَ فقلْــ فكـــانَ اســـم الأميـــرِ لهـــنّ فـــالا  ســ
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ــاديم ــنصَ الأعــ ــه قـَـ ـ ــف خَيلـ ــوالا  كَلِّــ ــلَ الطّــ ــه الأســ ــلُ غابـِـ وجاعــ
 )48 (همان:

ترجمه: از ما پرسش نمودند و گفتيم مقصد ما سعيد است، پس نام امير، ماية اقبال و
را هاآن/ كسي كه اسبانش را ملزم كرده تا دشمنان را شكار كند و جنگل بود.  هاآنشگونِ 
هاي بلند ساخته است.از نيزه

اسم«، »مقصدنا سعيد«شاعر براي معرفي شخصيت ممدوح خود از جملات اسميه 
استفاده كرده» جاعل غابه الاسل الطوالا«و» مكلف خيله قنص الأعادي«، »الامير لهن فال
جا كه جمله اسميه دلالت بر ثبوت دارد، صفاتي كه باونه كه گفته شده، از آنگاست. همان

مقصدنا«گويد زعم نويسنده، ثابت و ماندگار هستند؛ لذا وقتي مياين ساختار بيايند به
به معناي اين است كه همواره چنين قصدي داريم و راه ما به سوي خوشبختي در» سعيد

شود.من بودن ممدوح نيز شامل اين ثبوت ميخوش ي چنينهمبارگاه اوست. 
حذف و تنها به خبر اكتفا شده است؛ زيرا كلام در مقام مدح» هو«در بيت دوم مبتدا 

است و مبتدا ناگفته پيداست. بنابراين صفت جنگاوري و فرماندهي براي ممدوح ثابت بوده
اند.و هميشه لشكريانش بر دشمن پيروز شده

گويد:ره شجاعت او ميدر بيت ديگر دربا
ــاً ــبها نَجيِعــ ـ ــبِ يخْضـ ــي القَلْــ ــلالا  ذكــ ــا جِـ ــرَ لهـ ــلَ الحريِـ ــا جعـ بمـ

 )49 (همان:
طوريپوشانَد همانترجمه: او داراي قلبي شجاع است، اسبان را در جنگ با خون مي

پوشانْد.كه در صلح با حرير مي
اده از جملة اسميه، صفت شجاعت رابا استف» هو] ذكي القلب«[در اين بيت نيز با جملة 

براي ممدوح ثابت كرده است.

سطح ادبي )3-الف
شود كه علم بيان تعريف كرده است وهايي پرداخته ميدر سطح ادبي به ويژگي

گيرد. در ادامه اين قصيده را از جهت تشبيههاي تعبيري مختلف مورد تحليل قرار ميشيوه
دهيم.مي و انواع مجاز مورد بررسي قرار
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تشبيه )1-3-الف
سزايي در خلق انواع تصاوير شاعرانه ايفاركن اصلي خيال، نقش به عنوانبهتشبيه 

منتقل يگريد يزبه چ يزياست كه مخاطب را از چ ينبه ا يهبودن تشب شاعرانهكند. مي
ر وتدوردست يالانتقال از لحاظ خ يناست و هر قدر ا يزترانگتر و دلكه جالب كنديم
ازتر بوده و نزد مخاطب و جذاب يباترز يهباشد، تشب يشتريب يبه تلاش ذهن يازمندن

يمخاطب با نوع يواكنش برا ين. ا)153 :2000 (بوحوش، پذيرش بيشتري برخوردار است
رساندن يبرا يهتشب« ينبنابرا ؛داردي را در پي و همراه است كه التذاذ و اقناع يشگفت

»بدتر يا يمرا بهتر جلوه بده يزيآن است كه چ يبلكه برا ،اشدبينم يزمشاركت دو چ
  .)10 :1376 (فروزانفر،

شگردي عنوانبهابوالعلا در جاهاي متعدد از اين مديحه از تشبيه استفاده كرده و از آن 
اي را كه در مدح يكي از امرا سرودهبراي تعبير معاني خود بهره برده است. معري قصيده

ه از نفسِ خود آغاز كرده است كه چرا اشتران را بيهوده، روز و شب در بياباناست، با گل
كند:گونه با تشبيه بيان ميدواند و حديث نفس خود را اينمي

ــه ــه عليــــ ــت أنْجمــــ  ودراً خلْــــ
ــرٌ   ـ ــداء تبـ ــمس بالبيــ ــت الشـّـ  وقُلـْـ

ــه ذُبـــــالا  ــتهِنّ بـــ ــلاّ خلـْــ فهـــ
ــالا ــم خـ ــلَ ثُـ ــنْ تَخَيـ ــك مـ ومثْلُـ

 )47 :1957 (معري،

اي روشنِ آسمان را مرواريد پنداشتي، چرا خيال نكردي كه فتيلهترجمه: ستارگان
هستند؟/ و گفتي كه خورشيد در صحرا طلاست، همانند تو كساني هستند كه اول خيال

كردند و سپس مغرور شدند.
ين تشبيه در صدد آنكند. امعري در بيت اول، ستارگان آسمان را به مرواريد تشبيه مي

به مال خواهد رسيد، لذا ،دهد كه از پسِ طيِ اين مسيرآمده كه نفس او به او وعده مي
كند كه آنچه درچنين به او القا مي ،حالت رواني و قصدي كه سواركار به دنبال آن است

شود متناسب با هدف اوست، لذا ستارگان را به مرواريد تشبيه كردهمسير وي واقع مي
شبه حذف شده است تا با تشبيهجا با وجود ذكر ادات تشبيه (خلت) وجهاست. در اين

شبه بيانديشد.مجمل، مخاطب خود به وجه
به ،سخن آغاز كرده است ،جا كه شاعر با ملامت و نااميدي از مفيد بودن سفراز آن



1396زمستان ) 30درپي ، (پي4، شمارة متشهسال  ،شناسيهاي نقد ادبي و سبكپژوهش □ 120

ورشده تصورلهاي شعتر آن است كه ستارگان آسمان را فتيلهگويد: شايستهنفس خود مي
رنگ آسمان بايد به دور ازكردي. گويا بر آن است كه تشبيه ستارگان در پهنة سياهمي

هاي نفس به چيزي ديگر تشبيه شود.خواسته
هاي نفس است كه پرتو طلاييگر گرايشبيت قبلي بوده و بيان ةاين تشبيه نيز در ادام

انگارد.در صحرا را طلا مي
گويد:وصيف اسبان ميدر جايي ديگر در ت

ـــهيلِ الرّكــــب حتــــى ظَنَنْـــــت صـــــهِيلهَ قـــــيلاً وقـــــالا  وأيقـَـــظَ بالصـ
 )51(همان:

كه گمان بردم شيهة او قيل و قالترجمه: با شيهة خود، كاروانيان را بيدار كرد، تا اين
مردمان است.

به را ذكر نموده و براي تشبيه از ادادر اين بيت معري مشبه و مشبه ظن«ت تشبيه«
به گفتگو و ،و همهمة اسب گر شباهت بسيار زياد شيههجا بياناستفاده كرده است كه در اين

هاست.هياهوي انسان
كند، تشبيه بليغ در تعداد اندكي از ابيات وي به كاردر ميان تشبيهاتي كه ابوالعلا بيان مي

دهد ومق بيشتري به اين فن ميرفته است. تشبيه بليغ با حذف ادات تشبيه و وجه شبه ع
كند. در جاي ديگري از اين قصيده از تشبيه بليغادعاي همانندي و يكساني را بيان مي

استفاده كرده است:
شـَــــكائمها فمازجـــــت الـــــرُّوالا  وقـــد ذابـــت بِنـــارِ الحقْـــد منهـــا

 )48 :همان(
بندشان ذوب شد و با آبناي كه در وجودشان هست، دهاترجمه: از آتش حقد و كينه

دهانشان ممزوج گشت.
وي .در اين بيت شاعر، با استفاده از تركيب اضافي، كينه را به آتش تشبيه كرده است

در اين تركيب با از ياد بردن ادات تشبيه و وجه شبه، به يكساني حرارت آتش و اثر كينه،
عبير را به اوج رسانده است؛ چرااشاره نموده و با اضافه كردن آتش به كينه، بلاغت اين ت

كه حرارت اين آتش باعث شده لگامي كه در دهان اسب قرار دارد از شدت آن، ذوب شود
استفاده شاعر از غلو است. ةدهندو اين امر نشان

گويد:پردازد و ميدر بيت ديگر شاعر، به توصيف درخشندگي شمشير ممدوح مي
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ـــرَ الأميــــرُ وقــــد نَضـَـــاه ــه آلا  إذا بصـ ــنّ عليــ ــو ظـُـ ـ ــأعلى الجـ بــ
 )جاهمان(

رود كهگمان مي ترجمه: اگر امير در حالت بركشيدن آن، بر فراز آسمان ديده شود،
روي آسمان سراب ديده شده است.

داند و در ايناي از آتش ميسان بركة آب و زبانهشاعر در بيت قبل، شمشير را به
اين حالت اين شمشير را در دست برافراشته است، كند كه اميرتشبيه حالتي را بيان مي

كه جاي سراب بر زمين است. در اينحال آن مانند ظاهر شدن سرابي در آسمان است،به
تشبيه شاعر از قوة تخيل خود بهره گرفته و چندين تصوير را با هم در آميخته است.

مجاز )2-3-الف
رسازي است. مجاز در لغت به معنايمجاز يكي از ابزارهاي مهم شاعر براي تصوي

لفظي است كه در«و در اصطلاح  )1/320: 1414(فراهيدي، » گذشتن و عبور كردن است«
شود كه اين استعمال به جهتغير آنچه در اصطلاح تخاطب براي آن وضع شده استعمال مي

ايقرينه پيوند و مناسبتي است كه بين معناي حقيقي و مجازي وجود دارد و در كنار آن
. )105 :1389(هاشمي، » شودآيد كه مانع اراده معناي وضعي آن ميمي

مجاز مرسل )1-2-3-الف
معري از مجاز بارها استفاده كرده است و از اين جهت به غناي شعر خويش افزوده

سرايد:است. در مطلع يكي از مدايح خود چنين مي
يـــــنْ ثُـــــدـــــةَ مالثَّوِي ــ  تُـــــذكَّرُك ــلالاضـَـ ــه ضَــ ــا أردت بــ لالٌ مــ

 )47 :1957 (معري،
ات انداخت، در حالي كهكنندهِ گمراهتو را به عشق» ثدي«هاي منطقه ترجمه: گردنه

اي.خواستار اين گمراهي نبوده
آورد كه مخاطب رازيرا شاعر نام سرزميني را مي ؛لفظ ضلال اول، مجاز از عشق است

جا علاقه بين عشق و ضلال، مسببيه است زيراازد. در ايناندبه ياد معشوقة خويش مي
شود، اما شاعر درگمراهي، معلول عشق است كه در پي آن، انسان سرگشته و گمراه مي
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كند كه اين عشق نه از روي قصد صورت گرفته است بلكه وي بدونادامه دليلي اقامه مي
جملة آخر، قرينة معناي عشق اراده و بدون قصد گمراهي، دچار آن شده است. در واقع

است تا ذهن را از معناي منفي برگرداند.
ــه ــالي علّمتـْـ ــحب اللْيــ ــنْ صــ ـ ــالا   ومـ ــلَ المحــ ــف والقيــ ــداع الإلْــ خــ

 )51 :1957 (معري،
ها فريب دوست و سخنان محال را به اوها همراه شد، شبترجمه: هركس با شب

آموزند.مي
هاي زندگي خودجاز از تجاربي است كه انسان در روزها و شبدر اين بيت، م» ليالي«
هاي دوستان و حوادث ناگواري كه در ذهن انسانبيند و او را نسبت به دگرگونيمي
در حالي كه ،هاستبه شب» تعليم«جا نسبت دادن كند. قرينه در اينآشنا مي ،گنجدنمي

دهدها رخ ميه تجاربي كه در اين شبكجز اين ؛توان به شب نسبت دادچنين چيزي را نمي
.آموزنده هستند؛ بنابراين علاقة موجود بين مجاز و حقيقت در اين بيت علاقة زماني است

،كسب شده است هاآنمجاز از زماني است كه تجارب در  ،توان گفت لياليدر واقع مي
يه است.ها جزيي از زمان است، مجاز به علاقة جزئكه شببنابراين به جهت اين

مجاز عقلي )2-2-3-الف
مجاز عقلي (يا اسناد مجازي، اسناد حكمي و مجاز در اسناد) عبارت است از نسبت

در اين بين .دادن فعل (يا آنچه در معناي فعل است) به چيزي كه براي آن وضع نشده است
ايبطهاي وجود داشته باشد تا ذهن را از معني اصلي منصرف سازد و رالازم است قرينه

  .)115: 1389(هاشمي، (علاقه) بين دو طرف اسناد وجود داشته باشد 
كرات از مجاز عقلي استفاده كرده است؛ هنگامي كه شاعرابوالعلا در اين مديحة خود به

كند:چنين از اسبانِ سربازانش ياد ميپردازد، اينبه مدح جنگاوري ممدوح مي
 ــ  ــتْم صـ ــاةِ اليـ ــي العصـ ــذقْنَ بنـ ويتْــــــركُْنَ الجــــــĤذر والســــــخَالا  رْفاًيـ

 )49 :1957 (معري،
مانند شرابي خالص درشدن را بهساقياني هستند كه يتيم چونهمترجمه: اسبان ممدوح 

ها و بزهاي وحشي را رهاريزند و در اين شكارگاه، گوسالهكام فرزندان دشمنان فرومي
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كنند.مي
كه اين سربازاندهد در حاليا به اسبان نسبت ميصفت ساقي بودن ر ،در اين بيت

جا علاقة راكب و مركوب است كه ذهنكنند، بنابراين در اينهستند كه به اين عمل اقدام مي
سازد. در اينكند و معناي مجازي را به ذهن متبادر ميرا از معناي لفظي منصرف مي

وجود دارد كه بر زيبايي تصوير ،تصوير استعارة تبعيه، در تشبيه كشتن به نوشاندن جام
شود؛توان گفت يتيمي را به شرابي تشبيه نموده كه نوشانده ميمي چنينهمافزوده است. 

بنابراين در آن استعاره مكنيه هم وجود دارد.
دهد:در بيت ديگري نيز در بيان شجاعت ممدوح، ترس را به ستارگان نسبت مي

 ــ ــا الثّريــــ ــت لمغْرِبِهــــ توَقّـــــت مـــــن أســـــنّته اغْتيـــــالا  اإذا خفََقَــــ
 )52همان: (

ترجمه: اگر ثريا به سمت مغرب متمايل شود، بيم آن دارد كه تيرهاي وي به صورت
ناگهاني او را بكشد.

يك تعبير كنايي و -گونه كه در ادامه توضيح خواهيم دادهمان- از آنجا كه اين سخن 
ر آن، نسبت دادن ترسِ از ستارگان به ثرياست. درمشتمل بر توريه است؛ اما مجاز عقلي د

جا تناسبي كه بين فعل مسند و مسنداليه وجود دارد اين است كه دشمنان ممدوحاين
(مصريان و مغربيان) در جهت غرب ديار او هستند؛ بنابراين علاقه در اين مجاز، جهت

سرزمين دشمنان است.
گويد:ندگي شمشير وي ميبرّ در جاي ديگري شاعر در وصف شجاعت ممدوح و

ــوادي ــوارِمك الهـ ــقتَ صـ ــإنْ عشـ ــالا   فـ ــوى اتّصـ ــنْ تَهـ ــدمت بمـ ــلا عـ فـ
 )53همان: (

هاي دشمنانت باشد، الهي كه از اتصال بدانچهترجمه: اگر شمشيرهايت عاشق گردن
ناكام نماند. ،مايل است

عشق در بريدن گردن به شمشير نسبت داده شده است و اين» عشق«در اين بيت 
هاآننهفته است و شاعر براي اين شمشيرها دعا كرده است تا اين خواستة  ،دشمنان ممدوح

برآوده شود. اين در حالي است كه سربازان ممدوح، عاشق كشتن دشمنان هستند؛ لذا اسناد
گردناين فعل به شمشيرها به علاقة آليه است؛ زيرا شمشيرها ابزار سربازان براي بريدن 

دشمن هستند.
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گويد:كند و ميدر بيتي ديگر تقدير حوادث را بر ابرها حمل مي
توَالـَـــت ينَ وقـَـــدمـــل ـــلُ النُّــــوب الثِّقــــالا  حفظـْـــت المسـ ـــحائب تَحمـ سـ

 )جاهمان(
آمد كه حوادثيترجمه: مسلمانان را در حالي حفظ كردي كه ابرهايي در پي هم مي

تند.گران به همراه داش
در حالي كه ؛قرينة مجاز عقلي در اين بيت، نسبت دادنِ تقدير و سرنوشت به ابرهاست

سرنوشت مردمان در آسمان است نه بر روي ابرها و از آنجا كه ابرها ،آنچه معروف است
در آسمان هستند در اين بيت علاقة مجاز، مكانيه است.

استعاره )3-3-الف
است در غير آنچه براي آن وضع شده است به جهت علاقهبه كار بردن لفظي استعاره «

بازدارنده از ةهمراه با قرين ،مشابهتي كه بين معناي حقيقي و معناي مجازي وجود دارد
. )139: 1389(هاشمي، » ي معني اصلي آنةاراد

كه در استعاره فقط يك ركن از تشبيهاصل استعاره بر تشبيه استوار است و به دليل اين
دارد، از تشبيه رساتر، زيباتر وشود و خواننده را به تلاش ذهني بيشتري واميميذكر 
تر باشد، آشنازدايي در آن بيشتر وتر و نامأنوسانگيزتر است. هر قدر استعاره غريبخيال

. استعاره، در واقع تأكيد،)139-132: 2002(ويس،  استتر گيري در آن قويعنصر غافل
دهد و به دليل ابهام و پيچيدگي نهفته درصاوير شاعرانه را افزايش ميايجاز و برجستگي ت

هاي مختلف هر شاعركند. با شناسايي استعارهميزان التذاذ هنري را دو چندان مي ،آن
هاي تكراري وتوان به ميزان موفقيت يا ضعف وي در شعر پي برد؛ بررسي استعارهمي

طبيعي يا بعيد و دور از ذهن، ميزان استفاده از استعاره،هاي مبتذل يا بديع و تازه، استعاره
تواند ميزان توفيق شاعر وتوجه بيشتر به يكي از انواع استعاره و مواردي از اين قبيل مي

نيز جهت فكري او را مشخص سازد.
ذوق و تخيل ةدهندآفريند كه نشانهاي لطيفي ميمعري در اين سرودة خود استعاره

گويد:توصيف شمشير مي اوست. وي در
ــردَى ــبه تـَـ ـ ــردْ تَحسـ ـ ــى البـ ــلالا  محلـّـ ــلَ الهِــ ــلِ وانْتعَــ ــوم اللّيــ نُجــ

 )53 :1957 (معري،
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ترجمه: نيام آن تزيين شده است، گويي ستارگان شب را بر تن كرده و ماه را به مانند 
  نعلي به پا كرده است. 

استعاره مصرحه وجود دارد. يعني نقش و نگار » لتردي نجوم الليل و انتعلَ الهلا«در 
له حذف شده شمشير به ستارگان و خميدگي آن به هلال مانند شده و مشبه يا همان مستعار

  است. 
  

  نتيجه
 آيد:از آنچه در اين نوشتار آمد نتايج زير به دست مي

وي  توان از شاعران صاحب سبك در ادبيات عربي دانست.. ابوالعلا معري را مي1
اما اين امر باعث نشد كه شعر او  ،كارگيري فنون بديعي داشتكه اصرار بر بهعلاوه بر اين

هاي زباني و ادبي در شعر گيري از ظرفيتركاكت فرو رود و توانسته است با بهره ةبه ورط
  غنا بخشد.  هاآنخود به 

ت و موسيقي . ابوالعلاء معري از جهت آوايي، شعر خويش را بسيار غني ساخته اس2
شعر خود را از تمام جهات يعني موسيقي خارجي، كناري، دروني و معنوي سرشار ساخته 

  ها را متناسب با مضمون شعري خود، اختيار كرده است. و اين جنبه
كار گرفته بحر وافر است. معري از خاصيت . بحري كه شاعر در سرايش لامية خود به3

برد و شادي و سرزندگي را در مدح خود يز بهره ميآهنگين و نشاط موجود در اين بحر ن
  سازد. نمايان مي

 ةشاعر از قافي ،. در مورد موسيقي كناري اين قصيده، كه مورد تحليل قرار گرفت4
استفاده كرده است. شاعر قصيده را در موضوع سفر صحرايي » الف«مطلق با حرف وصل 

اي ممدود آن در پايان هر بيت، سرايد. آمدن حرف الف و صدخود به سوي ممدوح، مي
چرخش صدا در دهان، به علت داشتن صداي  چنينهمكند. صداي فرياد را تداعي مي

  خالي بودن صحرايي است كه شاعر در حال طي كردن آن است. ةكننداجوف (تهي)، تداعي
ه اي كگونههاي فراوان برده است؛ بهاز موسيقي دروني بهره ،. ابوالعلاء در مدح خود5
كارگيري كلماتي كه به جهت وي دارد. معري با به ةتوان گفت بيشترين نمود را در لاميمي

ورزد كه شعر را از آهنگي زيبا و لفظي شبيه هم هستند به ايجاد نوعي موسيقي مبادرت مي
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شود.سازد و بيشترين نمود آن در جناس مشاهده ميجذاب برخوردار مي
هاي فراوان برده است، غالب تكرارهاي موجود در، بهرهشاعر در شعر خود از تكرار .6

مدح او از قبيل تكرار حرف و كلمه بوده است.
ايكه سخن شاعر در بيان گله و ملامت همراه است، شاعر بايد به گونه. هنگامي7

سخن بگويد كه همراه با نرمي و انعطاف باشد و همزمان بايد تا حدي جدي باشد تا تأثير
و تكرار آن استفاده» لام«گذارد؛ در چنين جايي شاعر از خصوصيات حرف خود را ب

هاي اين حرف، متناسب با معناي موردكند و به طور خودآگاه يا ناخودآگاه از ويژگيمي
كند.نظرش استفاده مي

براي ،شود. تكرار كلمه و آواي آن در موارد متعددي كه در مدايح معري ديده مي8
باشد تا معنا را در ذهن مخاطب جاي دهد.و قصد خاص شاعر مي دلالت بر تأكيد

. معري به طور مكرر از ساختار نحوي عام خارج شده و به استثناها روي آورده9
هاوابسته به اسباب و عللي است كه با درنگ در برخي مثال ،است، اين عدول از اصل

دست يافت. هاآنتوان به مي
از افعال ماضي ،كه از جملات مضارع استفاده كندش از آن. معري به طور كلي بي10

استفاده كرده است.
مورد بررسي به كار رفته است و ة. ساختار جملة اسميه به ميزان اندكي، در قصيد11

بيشتر براي معرفي شخصيت ممدوح خود از اين جملات استفاده نموده است. از آنجا كه
فاتي كه با اين ساختار بيايند، ثابت و ماندگار هستند.جملة اسميه بر ثبوت دلالت دارد، ص

تر از جملات انشايي استفاده كرده. از لحاظ ساختار تركيبي جملات، معري كم12
داراي معاني نغزي ،اما با اين اوصاف جملات اندكي كه در اين ساختارها بيان داشته ،است

دهد.است كه مخاطب را تحت تأثير قرار مي
گاه تشبيه، استعاره و مجاز است. شاعر با استفاده ازبياني اشعار معري جولان. جنبة 13

آفريند و معاني، تصاويري زبيا مي»وخد القلاص«قدرت تخيل خود در سراسر قصيدة 
هايترين جنبهدهد. يكي از مهماي از تشبيهات و استعارات زيبا ارائه ميخود را در دايره

استعارة مكنيه و استفاده از فن تشخيص است كه در ارتباط با بياني بارز در شعر معري،
كند.خود و ممدوح بيان مي
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اثر فريبا وفي، "من ةپرند"رمان  شناختيبررسي جامعه
ير بورديوپي "عمل ةنظري"بر اساس 

2زهرا دوستي1،آرش مشفقي

چكيده
بررسي و تحليل علمي يك اثر ادبي است. بررسي و)1(،شناسي ادبياتجامعه

شناسيهاي اثر ادبي را بر مبناي اصول جامعههتحليلي كه رويدادها، روابط و پديد
اثر فريبا وفي، يكي از آثار داستاني معاصر است كه "من ةپرند"سنجد. رمان مي

بورديو يرهايش در آن منعكس شده است. پيكاريبخشي از اجتماع، با انواع ريزه
"ة عملنظري" ةان معاصر فرانسوي است كه با ارائشناسترين جامعهيكي از مطرح

ةگران در عرصكنش كنش شناسي، به تحليل جامعه"منش"و  "ميدان"بر مبناي 
شده در رمانمنعكس ةاجتماع پرداخته است. اين نوشتار بر آن است تا جامع

بورديو، مورد بررسي و تحليل قرار بدهد. "عمل ةنظري"را براساس  "من ةپرند"
"ميدان و منشي"رمان، حاصل گران در اين بر طبق نظريات بورديو، كنش كنش

اقتصادي، ةاند. از ديدگاه بوريو، چهار سرمايبدان متعلق هااست كه شخصيت
هافرهنگي، اجتماعي و نمادين، بيشترين سهم را در مشخص كردن مرز ميدان

ةدهندهاي طبقه هر فرد، شكلها) افراد در كنار ويژگيواره(عادت دارند و منش
است.كنش افراد در جامعه 

ةبورديو، نظري يرمن، فريبا وفي، پي ةشناسي ادبيات، پرندجامعه :هاواژهكليد
.وارهعمل، ميدان، منش يا عادت

، ايران. (نويسنده مسئول)بناب ،دانشگاه آزاد اسلامي، واحد بناب، استاديار زبان و ادبيات فارسي. 1
ناب، ايران.ب، دانشگاه آزاد اسلامي واحد بناب،، زبان و ادبيات فارسي دكتري آموختةدانش. 2

z doosti2@yahoo.com  
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مقدمه
متون داستاني، بهترين حوزه، براي درك و شناخت مناسبات اجتماعي ويژهبهمتون ادبي 
بر جوامع را مشاهده توان ردپاي ساختارهاي حاكملاي متون داستاني، مياست. در لابه

كرد و روابط بين افراد و اجتماعات را مورد مطالعه و بررسي قرار داد. پيوند بين ادبيات و
دهد، بلكه ميزانشناختي را در مسير تكوين قرار ميتنها مطالعات جامعه، نهشناسيجامعه

اصر فارسي،كه داستان معكند. با توجه به اينتأثيرگذاري متون ادبي را صد چندان مي
هاي آن را انعكاساي، اجتماع و ويژگيواقعي ايران است و بسان آينه ةجامع دهندةبازتاب

اين آثار، براي درك و شناخت جامعه، خالي از سود نيست. شناختيدهد، بررسي جامعهمي
شهير فرانسوي، كنش شناسجامعه)2(،ير بورديوپي "عمل ةنظري"در اين نوشتار با تكيه بر 

اين .گيرداثر فريبا وفي مورد بحث و تحليل قرار مي "من ةپرند"ي رمان كوتاه هاشخصيت
. اين پژوهش در پي آنايراني است ةبرشي واقعي، از زندگي معاصر جامع ةرمان به مثاب

باعث "هاوارهعادت"و  "ميدان"است تا به اين سؤال پاسخ بدهد كه چگونه خصوصيات 
رمان با ةي برجستهارو كنش شخصيتشود؟ از اينامعه ميگيري عمل در متن جشكل

گيرد.هاي آنان مورد تحليل قرار ميوارهتكيه بر ميدان و عادت

پژوهش ةپيشين
كاري بكر و جديد ،شناسيآثار داستاني از ديدگاه جامعه ويژهبهبررسي متون ادبي 

پژوهشي ـبرخي مقالات علمي  .است كه تاكنون كمتر مورد توجه محققان قرار گرفته است
به قرار زير هاآندر اين زمينه در آثار ديگر نويسندگان صورت گرفته است كه عناوبن 

است:
هاي اجتماعي و فرهنگيسرمايه شناختي)، نقد جامعه1393صدف ( الف: گلمرادي،

بوردبو، ريانواع سرمايه پي ةپور بر اساس نظرياثر منيرو رواني ،زنان در رمان دل فولاد
.29 ماره، ش8 ادبي، سال نشريه نقد

بزرگ«از » خانهاجاره«بررسي داستان )، 1392ب: زارع، ميثم و صفوي، جهانگيري (
،1، مطالعات داستاني، دانشگاه پيام نور، دوره شناسي محتوابر اساس نظريه جامعه» علوي

.4ماره ش
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تحليل آثار صادق چوبك)، 1393ي (پور رحيمج: كاسي، فاطمه، طالبيان، يحيي، سياهي
پژوهشي،-علمي ةنام، مطالعات فرهنگ ارتباطات، فصلگراشناسي ساختبر اساس جامعه

.25ماره ، ش15دوره 

چارچوب نظري پژوهشالف) 
بورديو است. از ديدگاه يرپي "نظرية عمل"رويكرد مورد بررسي در اين پژوهش، 

يا منش و ميداني است كه هر فرد در جامعه بدانها وارهبورديو هر كنش حاصل عادت
ها ووارهاز نظر او، عادت .داندتعلق دارد. بورديو هرگز عمل را منتج از شرايط مستقل نمي

دهيها نيز، در شكلگيري يك كنش تأثير دارند. علاوه بر اين، ميدانها در شكلمنش
تواند دليل بروز كنش باشد. اينعوامل ميآيندي اين رو همتأثير نيستند، از اينها، بيكنش

بورديو به« ديدگاه همان نظرية عمل است و نقش اجتماع در آن بسيار پررنگ است:
اي عمومي در تحليلمنظور بررسي نقش فرد درون ساختارها با طرح نظرية پراتيك، نظريه

تماعي از جمله؛هاي مختلف اجگذاري كرد و آن را در عرصههاي اجتماعي را بنيانپديده
. او معتقد است امر اجتماعي بيشترينبه آزمون گذاشت ،ورزش، مد، نظام آموزشي و فلسفه

   .)281: 1391زاده و استوار، (نقيب »دارد هاآنگيري و تداوم روابط ميان نقش را در شكل

زير اشاره كرد: ةتوان به رابطبراي تبيين اين مفهوم مي
دت واره)(عا عمل= ميدان + منش

ايعمل ما ناشي از فكر ما نيست، بلكه به گونه«بورديو در پي آن است تا ثابت كند: 
فكر ما ناشي از ساخت عينيت اجتماعي و حتي ناشي از عمل ماست كه در قالب ،بالعكس

توان گفت عمل عامل، با توجه بهپس مي ،)168: 1380(بورديو،  »گيردمي آن صورت
هايي كه آن فرد با خود دارد،ها و منشوارهگيرد و عادتقرار مي فضايي كه عامل در آن

گيرد.شكل مي
آيد كه منش و ميدان، داراي چه خصوصياتدر اين بخش از بحث، اين سؤال پيش مي

دهند؟ براي پاسخ دادن به اين سؤالگر را جهت ميهايي هستند كه كنش كنشو ويژگي
شناختي بورديو اشارهبه مفهوم اين دو واژه در جامعه صورتي كوتاه و مجمل،لازم است به

شود:
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ميدان) 1-الف
ها، نخست در فيزيك نوين مطرح شد و مورد توجه بورديو قرار گرفت.ميدان ةنظري«

در ديدگاه بورديو، متأثر از فيزيك نوين، عناصر و مفاهيم ثابت و لايتغير نيستند، بلكه
 .)75: 1394زاده، (پيربابايي و سلطان» بل درك و تعريفندها در ارتباط با يكديگر قاآن

قدرت، ميدان يك هاست،موقعيت از ساختمندي فضاي«ميدان  بورديو معتقد است
هر .)609: 1387(رامين،  »كندمي تحميل شوند،مي آن وارد كساني كه بر را خاص جبرهاي

هاي مختلف تشكيلاز ميدان انساني ةفردي به طور حتم متعلق به يك ميدان است و جامع
كنم كههايي تعريف ميمن ميدان را شبكه يا منظومه روابط عيني ميان موقعيت«شده است: 

يي كه از طريق وضعيت كنون و بالقوه خود به عاملان، نهادهاهابه خاطر وجودشان و تعين
: 1385نز، (چنكي» كنند، به صورت عيني قابل تعريف هستندمي و دارندگان خويش تحميل

ها عنوان كرد و در كنار آنها را براساس تركيب سرمايهبندي ميدانبورديو شكل .)136
فرايند تقسيم كار و ةدر نتيج«ها دانست: گيري ميدانترين عامل براي شكلرا مهم "كار"

بسياري من جمله ،هاي كوچك و بستهتفكيك امور، جهان باز و كلان اجتماعي، به ميدان
هنري، ميدان سياسي، ميدان دانشگاهي، ميدان ديني و... تقسيم شده است. اين ميدان
اند كه به شكل خودمختار عملها، جزئي از جهان اجتماعيهاي كوچك يا ميدانجهان
هر كدام، منافع، مباحث، قوانين و اهداف خود را دارند. هر فردي در آن واحد، .كنندمي

 .)12: 1388(شريعتي، » هر ميداني جايگاه متفاوتي دارد هاي بسياري است و درعضو ميدان
ها، جايگاه افراد را در متن هر جامعه مشخصها و ميزان حجم آننوع تركيب سرمايه

تحت سرمايه انواع از تركيبي(ها سرمايه برآيند براساس عاملان جايگاه«كند: مي
هاآن ةيساختار سرما عاملان براساس گاهيجا چنينهمشود. يمشخص م )اختيارشان
و فرهنگي اقتصادي، يهاسرمايه از يك هر كه سهمي براساس يعني. گيردمي صورت
جايگاه عاملان را كهو ديگر اين دارد هاآن ميراث ةمجموع در صورت جداگانهبه نمادين

آنان در طول ةتوان بر اساس رشد و برآورد سرجمع ساختار سرمايدر فضاي اجتماعي مي
 .)76: 1389(اسدي،  »نشان دادزمان 
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سرمايه) 1-1-الف
نمايد و به تعبيري مرزهاي يك ميدانترين شاخصي كه در يك ميدان، برجسته ميمهم

عاملان در هر«كند، سرمايه و نوع تركيب آن است. از ديدگاه بورديو را مشخص مي
و فرهنگي دارند، به اي مطابق موقعيتي كه از نظر برخورداري از سرماية اقتصاديجامعه

بورديو براي .)153: 1388(گرنفل، » يابندجايگاهي عيني در فضاي اجتماعي دست مي
دهد. از نظرگاه ويرا در صدر مباحث خود قرار مي "سرمايه"تبيين اين ديدگاه، مبحث 

،شود: بورديو اعتقاد دارد تنهاسرمايه به اشكال مختلف در اجتماعات انساني مطرح مي
كند، تلفيقي از چهار نوعاقتصادي نيست كه طبقه يا ميدان را در جامعه معلوم مي ةيسرما

دهد، اين چهار نوع عبارتند از:سرمايه، مرزهاي يك ميدان را شكل مي
.نمادين ةسرماي .4و  فرهنگي ةسرماي .3اجتماعي  ةسرماي .2اقتصادي  ةسرماي .1
ةسرمايه دارد و شامل سرماي ةماركسي كلماقتصادي تشابه زيادي با مفهوم  ةسرماي .1«

تواند براي توليد اشياء و خدمات به كار آيد.گردد كه ميتوليدي مي
ي اجتماعي (درستيهااجتماعي به مقامات و روابط گروهي يا شبكه ةمفهوم سرماي .2

د ازتواند به نفع خوگردد كه فرد در درون آن قرار گرفته است و ميو نظير آن) مربوط مي
آن استفاده كند.

زندگي است كه شامل ةفرهنگي، نزديك به مفهوم و بررسي شيو ةمفهوم سرماي .3
گردد كه فرديي ميهاسخن گفتن، مدارك تحصيلي و شيوه ةهاي خاص، سليقه، نحومهارت

 .)78: 1383(ممتاز،  »سازداز طريق آن خود را از ديگران متمايز مي
ذاتي آثار هنري، ارزشمندي في نفسة دانش و فهم حقيقت،ارزش «نمادين:  ةسرماي .4

اشرافيت و اصالت، بنيادهاي عظيم فرهنگي و مواردي از اين نوع، همگي حامل
 .)172: 1388(گرنفل، » يي نمادين در كنار ساير ابعاد سرمايه هستندهاسرمايه

وارهمنش يا عادت )2-الف
دهند. از ديدگاه بورديوتشكيل مي را "نظرية عمل"دومين بخش  هاوارهعادت

آميزد و عملهاي فرد در هم ميوارهخصوصيات ميداني كه فرد بدان تعلق دارد با عادت
ها در دنياي تفكر بورديو از جايگاهوارهرو منش يا عادتدهد. از اينفرد را جهت مي
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بار نظري قابل  منش، مفهوم مركزي تفكر بورديو است. اين مفهوم با«مهمي برخوردارند: 
. )77: 1385(شويره، » به طور توأمان با مفهوم ميدان گره خورده است ،اي كه داردملاحظه

جا شدن ي پايدار، قابل جابههاواره را نظامي از خلق و خويعادت ،هفتاد ةبورديو در ده«
ابايي، (ب» كنندعمل مي ،شدهبنديمبناي زاياي كردارهاي ساخت عنوانبهكند كه تعريف مي

هاي بدني كه فرد را از راه ها و نشانگرياي منسجم از عادتمجموعه«منش  .)41: 1390
اي كه مخصوص يك محيط دهد، به گونهبرداري ناآگاهانه و دروني كردن، شكل ميگرته
توان ناخودآگاه فرهنگي، قاعدة مي«در تعريفي ديگر منش را  .)76: 1384(هينيك، » باشد

اعمال و الگوي ذهني و جسمي ادراك و ارزيابي و  ةكننداب، اصل هماهنگالزامي هر انتخ
   .)55: 1385(پرستش، » كنش ناميد
كه  - ايوارهتوانيم بدون منش و عادتگذارند. ما نميها بر اعمال ما تأثير ميوارهعادت

منش بر چگونگي «احساس كنيم و تفكر خود را جهت بدهيم:  -بر رفتار ما حاكم است
   .)107: 1388(گرنفل، » ، احساس، تفكر و بودن ما تمركز داردكنش

مهم ميدان و منش، كنش  ةتوان با تكيه بر دو مقولبا توجه به مباحث فوق، مي
ي رمان هابا كنش شخصيت "من ةپرند"گران را مورد تحليل قرار داد. رمان كوتاه كنش

خورد، لذا با عاملان رقم ميرود و اوج و فرود حوادث و رويدادها، توسط عمل پيش مي
را در اين اثر، مورد بحث و  هاتوان كنش شخصيتميدان و منش، مي ةتكيه بر دو مقول

  بورديو تحليل كرد. شناسيبررسي قرار داد و اين اثر را از ديدگاه جامعه
  
  رمان  ةخلاصب) 

ه، نام و نشاني كه حتي نويسندزن بي ؛شودرمان توسط راوي اول شخص روايت مي
نامي براي او انتخاب نكرده است. او صاحب دو فرزند است و آغاز رمان، با توصيف 

خورد. راوي درگير روزمرگي و زندگي محقرانة وي، به دليل فقر اقتصادي رقم مي
، بلندپرواز است و دوست "امير"داري است. شوهر او هاي زندگي زناشويي و بچهسختي

از راهي كه در ـ رخورده س رود وبت امر به باكو ميدارد به آن سوي مرزها برود و عاق
ي داستان همه به نوعي در زندگي هاگردد. شخصيتبه سوي ايران باز ميـ  پيش گرفته
   اي شريك هستند.آزاردهنده
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پدر .زندمي نويسنده در خلال شرح زندگي اين خانواده، مكرر به گذشته راوي گريز
كه هميشه در حال ناليدن و - و مادرش  -ر شده استگيدر پيري زمين -راوي؛ آقاجان 

به او توجهي - از سوي او ديده - در اواخر عمر پدر، به دليل خيانتي كه –ت زاري اس
خود ةدو خواهر راوي (مهين و شهلا) هر كدام به نوعي درگير مسائل روزمر كند.مين

ز همسرش جدا شده است وشهلا ازدواج نكرده و مهين به آن سوي مرزها رفته و ا .هستند
خورددر انتظار شوهري آمريكايي است. پايان داستان بدون وقوع رويدادي خاص رقم مي

كشد.خود را به تصوير مي ةو نويسنده در واقع برشي از زندگي انسان در جامع

من ةدر رمان پرند هاكنش شخصيت شناختيتحليل جامعه پ)
راوي )1-پ

شاهين و شادي دارد. امير هاينامي است كه دو فرزند به راوي زن جوان و متأهل
ها و مشقّات زندگيشوهر اوست. راوي از همان ابتداي رمان، سر آن دارد تا درگيري

خود را به مخاطب انتقال بدهد. كنش راوي با توجه به شكل زير مورد بررسي قرار ةروزمر
گيرد:مي

ميدان )1- 1-پ
سه ميدان ترسيم كرد. زندگي راوي در "پرندة من"نام رمان اوي بيتوان براي رمي

شود؛ خانواده او در گذشته و خانوادهطول رمان از نظر زماني، در دو حوزه نشان داده مي

ميدان

هاوارهعادت

جامعه

سرمايه
اقتصادي
سرمايه
اجتماعي
سرمايه
فرهنگي
ا

كنش
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او در حال. تصوير خانواده او در گذشته، روابط او را در دوران كودكي و پيش از ازدواج،
كند. اما خانواده او در زمان حال، زندگي امروز راويميبا پدر و مادر و خواهرانش ترسيم 

"زنانگي"گيرد و ميدان سوم او، ميدان در بر مي -كه شامل شوهر و فرزندانش است -را

بدان متعلق است: "زن بودن"است كه راوي به حكم 

 

در گذشته ميدان خانواده )1- 1- 1-پ
ل است. پدر، مادر و دو خواهر، اجزاي خانوادهراوي متعلق به يك خانواده تقريباً متمو

توانايي برآوردن نيازهاي -  شودكه به نام آقاجان معرفي مي -  دهند. پدراو را تشكيل مي
دار است كه صبح تا شام به رتق و فتق امور داخليمادي خانواده را دارد و مادر زني خانه

ترتر است. پيشخواهر كوچك پردازد. شهلا خواهر بزرگ راوي است و مهينخانه مي
دارند. در هاها نقش مهمي در تعيين ميدانسرمايه ،ير بورديوگذشت كه از ديدگاه پي

ها به قرار زير است:ها و ميزان و حجم آنراوي، سرمايه ةخانواد

) سرمايه اقتصادي1
ي، بهآيد، فقر و فشار اقتصادي در زندگي گذشتة راوكه از سخنان راوي برميچنان
سرماية« خورد. به عبارت ديگر، با توجه به تعريف بورديو از سرمايه اقتصادي:چشم نمي
تظاهر شود ومي گفته مالي يهادارايي و منابع ساير چنينهم و پولي درآمد به اقتصادي
توان گفت خانوادة پدريمي )137: 1384بورديو، ( »يابدمي مالكيت حقوق در را اشنهادينه
در سطح متوسط اقتصادي قرار دارند.راوي، 

.پنج نفري را به نحو احسن اداره كند ةتواند خانوادپدر راوي مالك خانه است و مي

ميدان راوي

 زنانگي خانواده در حالخانواده در گذشته
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كند:جملات زير اين واقعيت را از زبان راوي بيان مي
گويد: آقاتان هر چه بود يك اخلاق خوب داشت؛ هيچ وقت دست خالي بهمامان مي«

 .)17: 1381(وفي، » آمدخانه نمي

فرهنگي ة) سرماي2
خانوادة پدري راوي، از لحاظ سرماية فرهنگي در وضعيت پاييني قرار دارند.

شكلي از ،شدهسرماية فرهنگي نهادينه«ترين وجهة سرماية فرهنگي است: تحصيلات مهم
شده، متكي است. مانند:يافتگي است كه به مدارج آموزشي و امتيازات ضمانتعينيت

به اين ترتيب سرماية فرهنگي در اين خانواده .)147: 1389(بورديو، » تحصيليمدارك 
عاري از ،دهندجايگاهي ندارد. پدر و مادر راوي كه قطب اصلي اين ميدان را تشكيل مي

فرهنگي ةتحصيلات هستند و اين نكته، حاكي از كمبود سرماي ويژهبههاي فرهنگي، نشانه
است.شده در گذشتة راوي نهادينه

اجتماعي ة) سرماي3
شود در درازمدت يابازتوليد روابطي اجتماعي است كه مي«سرمايه اجتماعي 

 .)149(همان: » ها استفاده كردمدت، مستقيم از آنكوتاه
كند كه كودكي و زندگي پيش از ازدواجدقت در رفتار راوي، اين نكته را روشن مي

پدري، اين امر ةشده است. دقت در رفتار خانواد اجتماعي سپري ةبا كمبود سرماي ،راوي
رنگ است. فريبا وفيكند كه روابط انساني و اجتماعي، در اين ميدان بسيار كمرا روشن مي

رنگ شدن روابط بين، با دقت نظر خاص، دلايل كمشناسبا تكيه بر جايگاه يك جامعه
كشد:مي پدر راوي را، به تصوير ةافراد در خانواد

ترين مسأله نظم اجتماعي براي دوركيممهم ،به نظر آيزتشتاد«: انت در برابر اعتمادخي -
و تا حدودي تونيس، اعتماد و همبستگي اجتماعي است، يعني اين كه بدون انسجام و نوعي

 .)12:1375 (چلبي، »اعتماد، پايداري نظم اجتماعي ممكن نيست
ةسرماي ةشاخص برجست عنوانبهرا  "اعتماد"خيانت يكي از عوامل مهمي است كه 

كند،پدر راوي در طول زندگي خود، به مادر راوي خيانت مي .برداجتماعي، از بين مي
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ةپاشد و به دنبال آن سرماياز هم مي - كه بايد بر اعتماد استوار باشد - روابط همسرانه
شود:رنگ مياجتماعي كم

»هاي مردمت؛ از راه به در كردن زنگويد: پدر تو فقط در يك چيز نبوغ داشمي امير«
 .)49: 1381(وفي، 
گويم: از ويتامين بگو!مي«

از ويتامين پرتقال؟
 .)38(همان: » نه، از ويتامين آقاجان

ةسرماي ةترين آسيب را به بدن، بيش"خشونت و كنترل" ةدو مقولخشونت و كنترل:  -
ود شدن رفتار و اعمال فرد يا افرادكنترل در اصطلاح، مشروط و محد«زنند: اجتماعي مي

منظور نيل به اهداف و هنجار جامعه است. كنترل دروني با نهادينه شدن هنجارها در فردبه
: 1393مرادي، (گل» شودپذيرد و كنترل بيروني صرفاً از طريق جامعه اعمال ميصورت مي

179(.   
:نمودهاي كنترل در ميدان مذكور به عينه قابل مشاهده است

توانست و هميشه حسرتشتوانست همه جا برود، كاري كه مامان نميمحبوب ميخاله«
 .)34: 1381(وفي، » خوردرا مي

پيچد و سرماية اجتماعي را در يك ميدانخشونت نيز به نوبة خود زنان را در هم مي
»ترين تلة اجتماعي براي زنان استكليدي ،هاي متنوعشخشونت با شكل«كاهد: مي
 .)180: 1393دي، امر(گل

خورد. ميداني كهمن، نمودهايي از انواع خشونت به چشم مي ةجاي رمان پرنددر جاي
عامل بازتوليد عنوانبهراوي به آن تعلق دارد، مملو از خشونت است. مادر خانواده كه 

شدت تحت تأثير انواع خشونت است:به ،تواند باشداجتماعي مي ةسرماي
كرد و چقدر قلدر بود، آراممي هات: اگر به ياد بياوري كه آقاجان چه ظلمگفشهلا مي«
 .)27: 1381(وفي، » شويمي

به شكل اهرمي سنگين، سرماية اجتماعي را نابود "خشونت و كنترل"فقدان عشق:  -
رساني به روابط بين افراد يكزند. نتيجه آسيبكند و به روابط انساني صدمه ميمي

دان عشق را به دنبال دارد، خشونت و كنترلي كه از سوي پدر راوي بر مادرخانواده، فق
؛شونده رشد كندگردد مادر در يك فضاي سرد و سركوبموجب مي ،شودراوي اعمال مي
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در روابط او با فرزندانش به عينه .دهدرو توان برقراري روابط انساني را از دست مياز اين
؛شودتر ميرنگخشونت، كم ةمادر و فرزندي در ساي ةابطشود و رفقدان عشق مشاهده مي

اي كهاجتماعي است، سرمايه ةترين تله براي سرمايتر ذكر شد كه خشونت مهمچون پيش
اجتماعي ةپاية آن بر روابط بين افراد نهاده شده است. فقدان عشق منجر به كمبود سرماي

فراد خانواده است. در خانواده پدري،پاشيدگي روابط در بين اشود و حاصل آن، ازهممي
اجتماعي در آن به حداقل ممكن ةشود كه سرمايكند و بزرگ ميراوي در ميداني رشد مي

دارد. تمام دوران پيش ازاش خدشه برميرو روابط مادر و فرزنديرسيده است. از اين
شود:سست و ضعيف با مادرش سپري مي ةازدواج راوي، در ساية يك رابط

كنم، همان كاري كه بايدنشانم و سخنراني كوچكي برايش ميادي را رو به رويم ميش«
كرد و هيچ وقت نكرد اگر حرفي با او داشتم هفت هشت بار در طول اتاقمامان با من مي

 .)23: 1381(وفي، » آمد...رفتم، جانم بالا ميرژه مي
كنترل و ةواسطبه ،من ةمان پرنداما در ر ،مادر، عامل باز توليد سرمايه اجتماعي است

منفي و غيرمولد در خانواده رونق ةرنگ شده و بازتوليد سرمايخشونت، نفش مادري كم
گيرد.مي

) سرمايه نمادين4
نماديني است منحصر به جنس مونث كه در زيبايي و ظرافت زنانه، ةسرماي ،زنانگي«

 )183: 1393مرادي، (گل» يابدا تجلي ميههاي مشابه آني مادرانه و ديگر ويژگيهاظرافت
هاي نمادين محسوبهاي مادرانه يكي از سرمايهشود ظرافتچنان كه ملاحظه ميهم
در حالي كه در ميداني كه راوي بدان متعلق است، اين ظرافت مادرانه قابل حس ،شودمي

حتي اگر ،ي نيستبالد كه از توجه مهرآميز مادرانه در آن خبرنيست. راوي در ميداني مي
در ظاهر امر، مادر راوي، وجود دارد:

ها، وقتي كنارشهيچ وقت به چيزي نچسبيد، نه به آقاجان نه به خانه، نه به بچه«
 .)95: 1381(وفي، » شد: روي من لنگر نينداز، بكش كنارنشستيم، كلافه ميمي
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ميدان خانواده در زمان حال  )2- 1- 1-پ
كند. مكرر از حال به گذشته و از گذشتهفاوت، رمان را روايت ميراوي در دو زمان مت

دهد كه راويمي يي را تشكيلهاگردد. خانواده زمان حال او يكي از ميدانبه حال بر مي
در آن قرار دارد. او در اين موقعيت، متأهل است. دو فرزند دارد و امير شوهر اوست.

به -كندراوي را در زمان حال مشخص مي كه وضعيت خانواده- هاي چهارگانه سرمايه
قرار زير است:

اقتصادي ةسرماي )1
آيد كه وضعيت اقتصادي راوي در اين ميدان بسياراز همان جملات آغازين رمان برمي

روشني وضع نابسامان اقتصادي راشود بهنابسامان است. توصيفي كه از خانه راوي داده مي
كند:روشن مي

»متوسط در بالاي شهر است ةيك خان ةباغچ ةه متر مساحت دارد. اندازما پنجا ةخان«
 .)10: 1381(وفي، 
خرد، وليمك ميخرد، نوشخرد، بستني ميآيد: آيدا لواشك ميشادي به حرف مي«

 .)24(همان: » من پول ندارم

فرهنگي ة) سرماي2
خطاطي، نويسندگي، موسيقي، تئائر، :نظير گوناگون هنرهاي در فرد مهارت ميزان«
مادري و زبان از غير موجود هايزبان ساير در وي مهارت و هنرها ساير و نقاشي

روزنامه، مطالعه كتاب، مطالعه مثل هاييفعاليت به پاسخگو اختصاصي وقت ميزان چنينهم
مورد سينما، به رفتن موسيقي، كنسرت موزه، از بازديد اينترنت، از مجله، استفاده مطالعه

فرهنگي در ةرنگ از سرمايهايي كمرگه .)34: 1365الاميني، (روح» گيردمي قرار ؤالس
همسايه، يكي از ةراوي به شنيدن صداي دف از خان ةخورد. علاقميدان راوي به چشم مي

شود. هر چند اين علاقه به بارهاي فرهنگي است كه در چند جاي رمان تكرار ميسرمايه
فرهنگي است كه راوي با خود دارد. ةاي از سرمايگوشه ةداما نماين ،نشيندنمي



141□  129-151 صص و... آرش مشفقي...  اثر فريبا وفي "پرندة من"شناختي رمان بررسي جامعه

اجتماعي ة) سرماي3
پردازد. روابط او با ديگرانمنفي و غيرمولد مي ةراوي در اين ميدان، به بازتوليد سرماي

بي اعتمادي بر ةهمسرانه ندارد. همواره ساي ةبسيار سست و ضعيف است. با همسرش رابط
كند امير به دنبال زني فراتر ازافكند. پيوسته تصور ميرش) سايه ميروابط او با امير (همس

دهد:اعتمادي، شكل ميرواي را، اين بي ةراوي است. حتي روياهاي شبان
 .)53: 1381(وفي، » امير عاشق شده است، عاشق يك زن مو طلايي«

راوي با مادر و خواهرانش رابطه صميمي ندارد:
، نگفتم"خدايا فشارم بالا رفته"دم نكردم يا حتي وقتي گفت  امشب براي مامان نعناع«
  .)27(همان: » تواني يك قرص بخوريكه مي

اعتمادي و ناامني آفريدهمنفي، در فضاي ميدان، جو بي ةراوي به دليل بازتوليد سرماي
اعتمادند:فرزندي بي -  مادر ةاست. فرزندان او، نسبت به رابط

) 56(همان: » مرا دوست داري يا سبزي را؟گويد: مامان شادي مي«
ةتوانند سرمايتر ذكر شد كه خشونت و كنترل دو مؤلفه اصلي هستند كه ميپيش

توان خشونت را دراجتماعي را به مخاطره بياندازند. در ميداني كه راوي بدان تعلق دارد مي
متن ميدان به عينه مشاهده كرد:

آيد و ژست زدن يك سيليكند، دستش بالا ميمياين چيزهاست كه امير را عصباني «
 .)21: 1381(وفي، » گيردمحكم را مي

اي است كه سرمايه اجتماعي رايك ناهنجاري اجتماعي، دومين مؤلفه عنوانبهطلاق 
اندازد و امنيت او را دراندازد. تهديد به طلاق، موقعيت راوي را به مخاطره ميبه خطر مي

اما زماني كه امير او را ،كنداندازد. راوي با شوهرش مشاجره ميمي متن خانواده به خطر
تندي از حق خود در اين مشاجرهكند و بهنشيني ميكند راوي عقبتهديد به طلاق مي

گذرد:مي
تواند از دست فريادهاي من در برود.او نمي«

دهم.گويد: طلاقت ميآهسته مي
كند.و خونسرد شليك ميمثل تير خلاصي است كه خيلي آرام 

  .)50(همان: » من بايد بميرم
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كند:خشونت جنسي در اطراف راوي، حتي دختر او را تهديد مي
بايد به شادي ياد بدهم كه مواظبت باشد... ممكن است كسي بيايد و بخواهد بدن او را«

 .)23(همان:  »لمس كند
كند.رنگ ميرا كم اجتماعي ميدان ةها، سرمايها، ناامنيهمة اين خشونت

نمادين ة) سرماي4
نمايد. احساسات مادري ازدر ميدان زمان حال راوي، سرماية نمادين اندكي پررنگ مي

رغم ميدان گذشته خود، ميل دارد اين سرمايه راراوي به .شودسوي راوي ارج نهاده مي
لااقل در رابطه با فرزندانش حفظ كند:

كنم، همه بايد از سر سفره سير وو ماكاروني درست ميبراي شاهين و شادي كتلت «
به خاطر داشتن چيزي نيست كه ما داريم؛ غذاي هاراضي بلند شوند، مگر تمام تلاش آدم

 .)101(همان: » كافي و با هم بودن
بازد.رنگ مي -لااقل در ذهن راوي -  نمادين بارها ةيك سرماي عنوانبهاما وفاداري، 
بيند كه همسرش عاشق زن ديگري شده است:واب ميراوي مكرر در خ

 .)53(همان: » امير عاشق شده است، عاشق يك زن مو طلايي«
مهريتوجهي و بياو حتي به مهر و وفاي خود نيز اعتماد ندارد. بارها در ذهن خود، بي

كند:به همسرش را تعبير به خيانت مي
م، روزي صدبار از اين زندگي بيرونكنخبر ندارد كه روي صدبار به او خيانت مي«
 .)42(همان:   »روممي

ميدان زنانگي )3-1- 1-پ
تواند متعلق به ميدان ديگري با خصوصيات خود باشد.رو ميراوي يك زن است از اين

توان گفت كه دراگر بخواهيم انواع سرمايه را در اين ميدان دربارة راوي بررسي كنيم، مي
كند و درآمد ندارد و از نظريك زن، استقلال مالي ندارد، كار نمي عنوانبهطول رمان، راوي 

از ركه حتي در غياب همسر، براي فرااقتصادي در وضعيت پايين قرار دارد. چنان ةسرماي
خواهرش برود. هر چند تصميمش را عملي ةگيرد به خانخانه، تصميم ميبار مالي اجاره
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يهازن است. همه داشته عنوانبهعدم استقلال مالي راوي  ةددهناما اين نكته نشان ،كندنمي
او وابسته به درآمد همسرش است:

»شود، خانه را خودمان لازم داريم، تا آخر ماه بايد خالي شودمهلت تمديد نمي«
 .)303(همان: 

هاست. اما اين سرمايه، تحتراوي، منوط به رابطه ةاجتماعي در دنياي زنان ةسرماي
راوي با مادرش، خواهرش، ةبازد. بارها رابطخشونت و كنترل مردانه، رنگ مي ثيرأت

امير از او .)124(همان: گيرد قرار مي ـ همسر راويـ ، مورد اعتراض امير هاهمسايه
گيرد ونمي ي راوي را در نظرهاخواهد با او به آن سوي مرزها برود، او نقش رابطهمي
گويد:مي اعي اوي اجتمهاتوجه به سرمايهبي

 .)37(همان: » مهين كه دردانه مادرت بود و وابسته به او، بريد و رفت، آن وقت تو«
يك زن شاهد سليقه يا علاقة خاصي عنوانبهتوان از سوي راوي، در كل رمان، نمي

منفي فرهنگي در دنياي زنانه نمود دارد و دربارة ةسرماي عنوانبهبود. سكون و عدم تحرك 
نمايد:اوي اين رمان، اين خصيصة برجسته مير

اي كه زنانگي باهاي جنسيتي شده است، به گونهدر اين رمان بيشترين توجه به تقابل«
گذشته، درون، خانه، ايستايي، مصرف، توقف، سنگيني، وابستگي، ماندن و بازگشتن در

 .)179: 1392(سراج، » ارتباط است
حساسات مادرانه در كل زندگي راوي، نمود دارد. راوينمادين در قالب ا ةاما سرماي

دچار ،مادر، از اين كه در لحظه مرگ پدرش او را تنها گذاشته است - دختر عنوانبه
وليت مادرانه دارد تائشدت احساس مسدر برابر فرزندان خود به ؛عذاب روحي شديد است

از پشت پنجره ،گيردن تصميم ميجايي كه حتي در پايان رمان، زماني كه به رفتن و دل كند
كند:دخترش، مادرانه توجه مي ةبه خواست

زند، از حركتروم. توي حياط هستم كه شادي به شيشة پنجره مياز در بيرون مي«
 .)140(همان: » گويد پفكفهمم كه چند بار ميهايش ميلب

واره راويمنش يا عادت )4- 1- 1-پ
تر با دنياي درون خود سيركر و دقت نظر نيست. بيشراوي از ديدگاه ديگران اهل تف
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رو است كه همسرش در توصيف اوكند. او توجه چنداني به جهان اطراف ندارد، از اينمي
مقدمه رويلذا اتفاق براي چنين كسي بي ،هاي اطراف نداردگويد كه توجهي به نشانهمي
 .)13: 1381(وفي،  دهدمي

و سكوت را از گذشته با خود دارد:واره رازداري عادت ،راوي
مان قرارهاي خانوادههايي كه بعد از آن آمد، بارها مورد تحسين زندر طول سال«

 .)26(همان: » امگرفتم به خاطر تو داري
ي راوي ريشه درهاوارهتر عادتريشه در گذشته هر فرد دارد. بيش هاوارهعادت

گردد و به طورا وفي مدام به گذشته راوي برميجاست كه فريبكودكي او دارد. از اين
روايت كلان داستان،«كند: هاي او را در دورة كودكي او پيدا ميغيرمستقيم ريشه منش

،شودآنچه دربارة دوران كودكي او روايت مي. مركب از دو جزء گذشته و حال است
ت و به طور كلي،گيري شخصيت، نحوة تربيهاي شكلاهميتي بسزا دارد؛ چرا كه زمينه

 .)56: 1393(حسن زاده دستجري، » سازدهاي رفتار او در بزرگسالي را آشكار ميريشه
راوي از همان دوران كودكي اهل تغيير و حركت نيست، به آنچه روي داده است

كه در زمان مرگچنان ،كندآمده سازش پيدا ميرضايت دارد، به زودي با شرايط پيش
مين، توانايي حركت و شكستن قيد و بندها را ندارد و در همان حالتپدرش در طبقة زيرز

از - ماند تا آقاجان بميرد و عذاب وجدانبالاي خانه، منتظر مي ةسكون و ماندگي، در طبق
واره ازآزارد. اين عادتمي يك عمر او را -كه نتوانسته زمان مرگ پدر در كنار او باشداين

شهود است. راوي با تكيه بر منش خود تصميم دارد با شرايطهاي آغازين رمان نيز مجمله
هر چند باب ميل او نباشد: ،آمده سازش كندپيش
 .)7: 1381(وفي، » به اين خانه كه آمديم، تصميم گرفتم اين جا را دوست داشته باشم«

توانداو هرگز نمي .از ديد همسر و خواهرانش، منش او مبتني بر محدودنگري است
چه در –ها محروم است. تنها ميدان خانواده روري كند. لذا از داشتن انواع ميدانروياپ

دهد، نويسنده از زبان خواهربخش اعظم زندگي او را تشكيل مي -گذشته و چه در حال
 .)113(همان: نويسد نام و نشان ميراوي، در توصيف اين زن بي
ق دارد و با روشن شدن حجمتعل هايي كه راوي بدانهابا بررسي وضعيت ميدان

چنين با مدنظر قرار دادن منش وهم -دهندرا شكل مي هاكه ميدان -يي هاسرمايه
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بينينمايي زندگي راوي را پيشتوان (به تعبير برخي منتقدان) سياههاي راوي، ميوارهعادت
امان هستند ونابس هااغلب سرمايه ،متعلق است هاكرد. در تمامي سه ميداني كه راوي بدان

كه -هاي راويوارهها با عادتاين ويژگي .خوردوفور به چشم ميمنفي به ةبازتوليد سرماي
آميزد و سراسر زندگي راوي را مبدل بهدر هم مي -ريشه در دوران كودكي راوي دارد

هراوي دوبار ،در پايان رمان رو،كند كه پاياني براي آن وجود ندارد. از اينراهي ميسياه
ترين كنشي است كه يك فرد دردوست دارد به زيرزمين تاريك برگردد. جمله زير برجسته

دهد:مي از خود نشان شناختيبرابر عوامل جامعه
 .)138(همان: » جا برگردمها دوست دارم به آنزيرزمين را دوست دارم، بعضي وقت«

كند:بيراه نيست تا چنين زني نقش خود را در زندگي گم 
گويد: مادر كه نيستي.شهلا مي«

 .)79(همان: » زنم: نخير نيستم، مادر نيستم. گاوم. خرسمداد مي
 .(همان)» توانم شوهرم را نگه دارمآره من نمي«

امير همسر راوي )2-پ
هاي برجستة رمان، امير همسر راوي است. او نيز همانند راوي به سهيكي از شخصيت
ن گذشته، ميدان زمان حال، ميدان مردانگي.ميدان تعلق دارد. ميدا

ميدان )1- 2-پ
الف: ميدان خانواده در گذشته

ير بورديو، ميداني متعلق بهاز ديدگاه پي هاميدان گذشتة راوي با توجه به انواع سرمايه
اقتصادي است. پدرش ةراوي غرق در كمبود سرماي ةدست جامعه است. گذشتپايين ةطبق

(وفي، كش كند او را فداكار و زحمتصيفي كه راوي از مادر امير ميتو كارگر است و
ي اقتصاديهادر زنان فقير و محروم از سرمايه نامد. صفتي كه بيشترمي )81: 1381
اي، پدرت كي بود؟چون برده به دنيا آمده«تواند مجال بروز يابد. پدر امير كارگر است: مي

 .)49(همان: » پدر من يك آدم زحمتكش و شريف بود
كند كهاي ميترين دليلي است كه امير را متعلق به طبقهاقتصادي مهم ةفقر سرماي
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كش و كارگر جامعه قلمداد كرد. اين فقر، اسباب خجالت امير رازحمت ةتوان آن را طبقمي
شود تا امير را وادارد از ميداني كه به آن متعلقزند و عاملي ميدر دوران كودكي رقم مي

آمد از خجالت آبگفتي وقتي آقات به مدرسه مييادت هست مي«ست، بگريزد: ا
 .)49(همان: » شديمي

فرهنگي، اجتماعي و نمادين مشخص ةميزان سرماي - امير ةدر بررسي ميدان گذشت
در گذشتة امير است. هانيست و اين نامعلومي، دليلي بر كم حجم بودن اين سرمايه

حال ب: ميدان خانواده در
امير .دهدامير در زمان حال، بخش ديگري از روايت نويسنده را تشكيل مي ةخانواد

كارمند بانك است. اما وضعيت نابسامان اقتصادي، خانوادة او را درگير كرده است. كمبود
نمود بارزي دارد. حرف پسرش شاهين ،اقتصادي در ميدان زمان حال امير ةسرماي

جا هيچ چيز ندارم، نه دوچرخه دارم، نه اسكيتكه اينبراي اين: «تأييدكنندة اين نكته است
 .)21(همان: » نه كامپيوتر، هيچ چيز

تر دارد. اميراجتماعي در ميدان حال امير با تكيه بر روابط، وضعيتي بسامان ةسرماي
ولي امير مثل او نيست. از تنها راه رفتن«صميمانه با همسرش است:  ةطالب برقراري رابط

امير دوست دارد از .)104(همان: » رود. دوست دارد در كنارش باشماش سر ميحوصله
همه رويدادها با همسرش صحبت كند و اين ويژگي از انباشت ةآيد درباربيرون كه مي

دهد.اجتماعي در وجود او خبر مي ةسرماي
مايلات او درفرهنگي جايگاهي در زندگي امير ندارد، هر چند آرزوها و ت ةاما سرماي

فرهنگي در ذهن او به نردباني مانند ةاما سرماي ،خوردفرهنگي به چشم مي ةسرماي ةحوز
خواهد كهاقتصادي دست بيابد. لذا از پسرش شاهين مي ةشود تا توسط آن به سرمايمي

 .)21(همان: » خورد بايد درس بخوانيگويد: دوچرخه به دردت نميامير مي«درس بخواند: 
هاي آن در زندگي امير جايگاه خاصي ندارد.نمادين و شاخص ةيسرما

ج: ميدان مردانگي
توان برخي از رفتارها وامير، مرد است، متعلق به ميدان مردانگي است. لذا مي
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خصوصيات وي را در رابطه با اين ميدان مورد بحث قرار داد:
كه از همسرش انتظار آيداز فحواي سخنان امير برمي گرايي:خشونت و تسلط-

همراهي و همگامي در زندگي دارد:
»خواهم نه سنگ راهبا تو كه عروسي كردم همان روز بهت گفتم من رفيق راه مي«

طلبي او عليه راوي راتوان خشونت و سلطهاما چگونه، در طول رمان، مي )39(همان: 
اي از اين دست او را توجيهرفتاره ،توجيه كرد؟ ميدان مردانگي كه امير به آن تعلق دارد

كند. او در ميدان مردانه آموخته است كه در كانون خانواده، حرف آخر را او بزند،مي
گيرد كهاي ميراحتي تصميم به فروش خانهاصلي او باشد و... از اين رو، به ةگيرندتصميم

 .)13: (همان» فروشمگويد: خانه را ميامير مي« آمال و آرزوي همسرش بوده است:
هاي اين ميدان به طور ناخودآگاه به او آموخته است كه هيچ حريمي براي زنويژگي

: 1381(وفي، هايش در هم بريزد قائل نشود و حريم خصوصي راوي را با خواندن نامه
. )16(همان: ) و در برابر زن، احساس مالكيت كند 132

وخته است مرد حركت و تغيير باشد، روميدان مردانه، به امير آمحركت و توجه به آينده:  -
ترين گزينه براي فرار از فضايي باشد كه روح و جسمبه سوي آينده داشته باشد و سفر مهم

مردانگي با آينده، برون، خيابان، تحرك، توليد، سبكي، استقلال،«تابد: امير، آن را برنمي
اي كه فريبا وفي در اينانهدنياي مرد .)179: 1392(سراج، » رفتن و سفر در ارتباط است

ترين شخصيت اين اثر به شمار برود، لذا باكند امير، واقعيكشد، ايجاب مياثر به تصوير مي
(وفي، » او حاضر نيست حتي يك قدم با من به عقب برگردد«زنانه كاري ندارد:  ةگذشت
1381 :15(.   

واره يا منش اميرعادت )1- 1- 2-پ
است. او با تكيه بر منش خود، هر بار "حرف زدن"ر در رمان، امي ةوارترين عادتمهم

كندآيد، ماجراها و حوادث را مو به مو به همسرش بازگو ميكه از بيرون به خانه مي
هاي من كلافهامير از سكوت«اوست:  ةواراز ديگران شنيدن هم جز عادت )17(همان: 

 .)27(همان: » خواست حرف بزنمشد، ميمي
ها،وارهها متعلق است و با در نظر گرفتن عادتهايي كه امير بداني ميدانبا بررس
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توان كنش او را در اين رمان، ناموفق تصويرگري كرد. امير همسر موفق براي راويمي
او ةنيست. پدر موفق براي فرزندانش نيست و در پايان رمان، سفر او با بازگشت سرافكند

خورد.از باكو رقم مي
ها، كنش اين شخصيتير بورديو، عدم هماهنگي در حجم سرمايهه بر نظريات پيبا تكي

را دچار آسيب كرده است. عملكرد منفي و ناموفق او در زندگي، حاصل توزيع نامناسب و
ظهور ةهايش به منصوارهگامي عادتها است كه در همعدم برخورداري او از انواع سرمايه

رسد.مي
تر و مهينرمان، اعم از مادر راوي، شهلا خواهر بزرگ ةجستهاي برديگر شخصيت

هايخواهر ديگر راوي، سرنوشتي مشابه راوي و همسر او، دارند. بررسي انواع شاخص
دهد كه دليل منتهي شدنبورديو در زندگي اين اشخاص، نشان مي يرپي شناختيجامعه

ايي است كه در ميدان متعلق به آن،هراه، ناهماهنگي در سرمايهزندگي مادر راوي به سياه
اقتصادي در زندگي او از حجم نسبتاً بالايي برخوردار ةوجود داشته است. هر چند سرماي

اجتماعي به سبب خشونت و كنترل از سوي شوهر ةاما سرماي )17: 1381(وفي، است 
شود:منفي در خانواده منجر مي ةبه بازتوليد سرماي )95و  29(همان: 

 .)136(همان: » مثل مامان... وقتي قهرم با همة دنيا قهرم با خودم بيشتر من هم«
و )95(همان: بازد نمادين در زندگي او حتي در احساسات مادرانه رنگ مي ةسرماي

 .)139(همان: رسد ي زندگي وي به گوش ميهااز همة سال "زاري كردن"وارة عادت
اقتصادي ةند و در ميدان زنانگي از سرمايككه كار ميرغم اينشهلا خواهر راوي، به

ازدواج در توليد، بازتوليد،«اما ازدواج نكرده است. در حالي كه  ،مند استخوبي بهره
 .)178: 1393(گلمرادي، » اجتماعي نقشي برجسته دارد ةتحكيم و تداوم سرماي

اما وسواس ،)88: 1381(وفي، خورد هاي بسياري در زندگي شهلا به چشم ميوارهعادت
كشد، اين رفتارمنشي منفي با رنگي از بيماري، زندگي او را به سياهي مي عنوانبه

ها باليده است.هايي است كه او در آنهاي ميدان(وسواس) شهلا مبتني بر ويژگي
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نتيجه
من، ةگر در رمان پرندتوان گفت افراد كنشير بورديو، ميپي "عمل ةنظري"با تكيه بر 

 -  اندها تعلق داشتهكه در طول زندگي خود بدان - هايي هستند اني ويژگي ميدانقرب
هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و نمادين، از لحاظ حجم، زندگيناهماهنگي سرمايه

ريشه در - نيز كه هاوارهراوي را از آغاز تا پايان رمان، غرق در سياهي كرده است. عادت
گام شده، در پايان رمان، راوي را به زيرزمينهم هاگي ميدانبا ويژ - افراد دارد ةگذشت

كند كه روشني در آن وجود ندارد. راوي در جايگاه يك زن، به دليلتاريكي هدايت مي
ةكمبود سرماي .شوداقتصادي، مقهور ميدان مردانه همسرش مي ةعدم برخورداري از سرماي

كند. هر چند با تلاشمادر ناتوان مي -  نز عنوانبهاجتماعي، او را از ايفاي نقش خود 
نمادين مادري در زندگي وي، تا لحظات آخر، كانون خانواده را گرم ةخود راوي، سرماي

ها، آغاز و پايانوارهها و عادتميدان ةهمسر راوي نيز با توجه به مسأل ،دارد. اميرنگه مي
اقتصادي، تعلق وي به ةد سرمايتواند روشن و اميدوارانه ترسيم كند. نبوزندگي را نمي
كه او ازرغم اينبه سازد.بار مردانگي، از او تصويري ناموفق در رمان ميميدان خشونت

ها موجب شكستاما ناهماهنگي بين انواع سرمايه ،اجتماعي نسبي برخوردار است ةسرماي
يري از ويژگيهاي اين رمان نيز با تأثيرپذديگر شخصيت شود.او در برابر تمايلاتش مي

توانند در جدال باهايشان، نميوارهو با كمك عادت -نداها متعلقكه بدان - هايي ميدان
شدتدهد كه كنش افراد بهزندگي و معضلات آن سربلند بيرون آيند. اين امر نشان مي

است. شناختيتأثير مسائل جامعهتحت 
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هانوشتپي
هايتلاش سطح جهاني، در و است عمومي شناسيجامعه هايشاخه از شاخه نتريجوان ادبيات، شناسيجامعه« .1

ذوق شناسيجامعه ادبي، شناسيقبيل جامعه از آن، گوناگون هايشاخه و ادبيات شناسيجامعه دربارة ايگسترده
گرفته رتصو خواندن شناسيجامعه و كتاب شناسيجامعه آفرينش ادبي، شناسيجامعه رمان، شناسيجامعه ادبي،
شايد و هارشته ديگر از بسياري مانند ايران، در ادبيات شناسيجامعه پيشرفت سطح كنوني اين، وجود با است؛
  .)77: 1386(مقدس جعفري و ديگران،  »است ترپايين جهاني موجود سطح از ها،آن از ساير بيش

احب نسق و پدرش پستچي بود. او در سالمتولد شد، جايي كه پدربزرگش ص 1930بورديو در دينگيون در سال « .2
ازدواج كرد و صاحب سه پسر شد. در پاريس و در اكول نرمال فلسفه خواند و پس از اخذ مدرك يك سال 1962

و زماني كه در ارتش فرانسه 1962-1958ي هامعلم كار كرد. در جريان جنگ استقلال الجزاير در سال عنوانبه
  .)54: 1390(محمدي،  »او شد شناختياختي انجام داد كه مبناي شهرت جامعهشكرد، تحقيق انسانخدمت مي

منابع
هاالف) كتاب

، تهران: نقش وها، ترجمه: مرتضي مردينظريه كنش، دلايل عملي و انتخاب عقلاني. )1380(. يربورديو، پي .1
نگار.

بخش، تهران: تيراژه.كيان تاج ، به كوشش:هاي سرمايه، در سرمايه اجتماعيشكل. )1384( ـــــــــــ . .2
ي.ن :، تهراننظم شناسيجامعه .)1375چلپي، مسعود. ( .3
، ترجمه ليلا جوافشاني و حسن چاووشيان، تهران: ني.ير بورديوپي. )1385(. چنكينز، ريچارد .4
، تهران: ني.هنر شناسيمباني جامعه .)1387(. رامين، علي .5
، تهران: عطار.شناسيزمينه فرهنگ .)1365(. روح الاميني،محمود .6
تهران: سمت. .گفتمان زنانه، روند تكوين گفتمان زنانه در آثار نويسندگاه زن ايراني .)1392(. سيد علي ،سراج .7
، ترجمه مرتضي كتبي، تهران: ني.واژگان بورديو .)1385(. شويره، كريستين ينو اوليويه فونتن .8
محمد مهدي لبيبي، تهران: نشر لفكار. )، مفاهيم كليدي بورديو، ترجمه:1388گرنفل، مايكل( .9

پور، تهران: چشمه.، ترجمه: حميدرضا جلاليشناسيي متأخر جامعههانظريه .)1390(. محمدي، جمال .10
، تهران: مركز.پرنده من)، 1381(. فريبا وفي، .11
گهر، تهران: آگه.، ترجمه عبدالحسين نيكهنر شناسيجامعه .)1384(. هينيك، ناتالي .12
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.2 مارةش ،2 هنر و ادبيات، سال شناسيجامعه
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ن براي بر صورت بندي ميدان معماري معاصر ايرامقدمه" .)1394(. محمد ،زادهپيربابايي، محمدتقي و سلطان .16
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ها در شبتحليل دو رمان پرنده من و ماهي" .)1393(. سيد مصطفي ،رادزاده دستجردي، افسانه و موسويحسن .17

.1، ش: 3غت، سال: نقد ادبي و بلا ةنامپژوهشدر ، "هاي نوشتار زنانهخوابند بر اساس مؤلفهمي
هنر و شناسيجامعهدر ، "شناسي هنر در ايرانتأملي در موانع پنهان آموزش جامعه" .)1388(. سارا شريعتي، .18

ادبيات، سال: اول، ش: اول.
هاي اجتماعي و فرهنگي زنان در رمان دل فولاد اثرشناختي سرمايهنقد جامعه" .)1393(. صدف مرادي،گل .19

.29، ش: 8ادبي، سال: نشريه نقددر  ،"ير بوردبواساس نظريه انواع سرمايه پيمنيرو رواني پور بر 
در، "شناسي ادبياتبورديو و جامعه" .)1386(. مژگان مقدس جعفري، محمدحسن و يعقوبي، علي و كاردوست، .20

.2پژوهي، ش: ادب
،41- 42نامه علوم انساني، ش: ، پژوهش"ير بورديومعرفي مفهوم طبقه از ديدگاه پي")، 1383(. فريده ممتاز، .21

دانشگاه شهيدبهشتي.
سياست، مجله دانشكده ةنامفصلدر ، "بورديو و قدرت نمادين" .)1391(. احمد و استوار، مجيد زاده،نقيب .22

.2، ش: 42حقوق و علوم سياسي، دوره: 





 شناسیهاي نقد ادبی و سبکپژوهش

153 - 177 صص، 1396 ) زمستان30درپی پی( 4شمارة 

 حافظ ساختار گروه اسمی جمله در کلام مرتبه درواژگون واحد
 2محمدعلی گذشتی 1اعظم سادات موسوي،

 چکیده
ايگروه اسمی یکی از واحدهاي ساختاري زبان فارسی است که در مرتبه

تر از بند قرار دارد. این واحد ساختاري داراي سه عنصر:بالاتر از کلمه و پایین
جایگاه براي 4با  است(پسین)  روپی ۀ(پیشین)، هسته و وابست روپیش ۀوابست

هايرو که از مجموع وابستههاي پیجایگاه براي وابسته 5رو و هاي پیشوابسته
باشد. بر این اساس بخشی ازمی 5رو شماره پی ۀمرتبه وابسترو واحد واژگونپی

سمی مرتبط با واحدهاينتیجه پیچیدگی ساختار گروه ا ،پیچیدگی ساختار جمله
اي که در گروه. این بررسی بر آن است که به تبیین وابستهاستمرتبه آن واژگون

ساختارگرایی مقوله و میزان واحد ۀاسمی کارکرد توضیحی دارد و در نظری
؛بپردازد و این مقوله را در کلام حافظ بررسی نماید ،شودمرتبه نامیده میواژگون

بالاترین بهره را برده و ،اي است که از ظرفیت زبانرجستهچرا که حافظ شاعر ب
مرتبههاي بخشیدن ظرفیت معنایی متناسب کاربرد واحدهاي واژگونیکی از راه

در گروه اسمی است که این ویژگی در کلام وي از بسامد بالایی برخوردار است.

به.مرتحافظ، تحلیل ساختار، گروه اسمی، واحد واژگون: هاواژهکلید

آموختۀ زبان و ادبیات فارسی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.. دانش1
دانشیار زبان و ادبیات فارسی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. (نویسنده مسئول). 2
06/10/96تاریخ پذیرش: 03/07/96اریخ وصول: ت
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درآمد
1خود نیازمند ابزار مهم زبان ۀآدمی از دیرباز براي برقراري ارتباط با دیگر افراد جامع

اي براي انتقال معنی وعنوان یک نهاد اجتماعی وسیلهشناسان آن را بهزبان«بوده است که 
ع بشرياند. این ابزار ارتباطی که در جوامبرقراري ارتباط میان افراد یک جامعه شناسانده

دستخوش تغییر و تحول ،هاي جوامعثابت و به یک شکل نبوده و نیست، با دگرگونی
هایی از اینپاسخ به پرسش ،3شناسیبا مدد علم زبان 2شناسانمهم زبان ۀشود. وظیفمی

در .)67: 1381(باقري،  »قبیل است که زبان چیست؟ و طبیعت و کارکرد آن چگونه است
زبان یک ،اي است که در قالب آن بتوانرسیدن به نظریه ،شناسنواقع هدف و غایت زبا

ها رانظر وجوه اشتراك زبانشناسان صاحبطور کلی توصیف کرد. زبانها را بهمتن یا زبان
یعنی بیان«عمومی زبان ۀ اند. نظریهاي عمومی زبان تدوین کردههایی به نام نظریهدر نظریه

هاي علوم تجربی بر استقراءکند و مثل دیگر نظریهونه کار میطور مطلق چگاینکه زبان به
ۀهاي آن ثابت نشود معتبر خواهد بود. نظریبینیناقص قرار گرفته و تا وقتی که خلاف پیش

هاي جهان قابل انطباق است و تا وقتیزبان ۀعمومی زبان مدعی است که اصول آن بر کلی
(باطنی،  »را ثابت کند باید عمومیت آن را پذیرفتکه زبانی یافت نشود که خلاف این ادعا 

1386 :13(. 
اند و از اینهاي زبان پرداختهاي از جنبههاي عمومی زبان به جنبههر کدام از نظریه

مبناي تحلیل ساختاري این پژوهش است که بر اساس ،زبانی مقوله و میزان ۀمیان نظری
تواناي را میکلام هر شاعر و نویسنده آن، ساختار زبان فارسی و به تبع آن ساختار

بررسی کرد.
شناسیاستاد زبان 4مایکل هلیدي ۀوسیلساختارگرایانه مقوله و میزان در اروپا به ۀنظری

است و در ایران توسط محمدرضا باطنی مطرح گردید. دانشگاه لندن عرضه شده
وام گرفت. 5از فرث» ساختار«پرداز مقوله و میزان مفهوم سیستم را به همراه مفهوم نظریه«

جدید هلیدي یعنی ۀگرایان و از دیگر سو با نظریاین نظریه در ابتدا و از سویی با ساخت
 .)132: 1387(ابوالحسنی،  »مرتبط است 6شناسی سیستمی ـ نقشیزبان
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 پژوهش ۀپیشین
نمرتبه در ساختمااین نوشتار بر آن است به تحلیلی ساختاري از واحدهاي واژگون

ۀ(با عنایت به بسامد بالاي آن در کلام شاعر) بپردازد. البته در زمین هاي کلام حافظجمله
یهایی در دست است. پورنامداریان، ایشانبررسی غزل حافظ با نگاه ساختاري پژوهش

شناسیپژوهشی در تحلیل انسجام و پیوستگی در غزلی از حافظ با رویکرد زبان )1389(
نظریه براي ةمنظور استفادمفیدي به ۀو با تحلیل یک غزل حافظ به نتیج دهگرا انجام دانقش

) با نگاهی ساختاري به1389( اند. حمیدیاننمودن بر دیگر متون ادبی دست یافتهمنطبق
»شرح اشتیاق«جلدي شرح مفصل غزلیات و ابیات حافظ همت گمارده و مجموعه پنج

) به1373( »بحثی در ساختار غزل فارسی«ش حاصل این پژوهش است که البته در پژوه
است. امامیاذعان و آن را تحلیل نموده ،گونه به تنوع مضمونی غزل حافظاي پاسخشیوه

گرایی و نقد ساختاري به تحلیل ساختار) نیز در فصلی جداگانه از کتاب ساخت1382(
را با نگاهیهاي بلاغی و مناسبات لفظی کلام وي غزلی از حافظ پرداخته و ارزش

) نیز در پژوهشی به1393( است. خدابخش اسداللهی موشکافانه مورد مداقهّ قرار داده
) در1390( اند. آذرمیناکاربرد حروف ربط تأویلی در کلام حافظ اشارات خوبی داشته

به تبیین جملات مرکب با» مرکب سوگند در دیوان حافظ ۀجمل«اي تحت عنوان مقاله
ۀ(همنشینی جمل عنوان شاهد شعريپرداخته و با معرفی چهار الگو بهساخت نحوي سوگند 
است. نجفی جمله ندایی و جمله مرکب نقل قول و...) نکاتی را آوردهمرکب سوگند با شبه

درك جملات موصولی و درك متن، ابزار ۀرابط«اي با عنوان ) نیز در مقاله1392( پازوکی
ملات موصولی با درك متن در زبان فارسیدرك نحوي ج ۀبه رابط» سنجش درك نحوي

هاي موصولی به طرزدرك نحوي جمله ،پرداخته است که در آن نگارنده معتقد است
کند.بینی میمعناداري درك متن را پیش

پیرامون تحلیل بندهاي موصولی در شعر و در قالب غیر از غزل، پژوهشی تحت عنوان
) وجود دارد. در این مقاله1392نهاد، (پاك »الگوي نحوي ساخت بند موصولی در مثنوي«

عنوان ضمیر موصولی یا حرف ربط موصولبه» که«نگارنده بر آن است کاربرد حرف پیوند 
هایی از مثنوي معرفیرا که از اختصاصات زبان مثنوي و گویش بلخ است در قالب مثال

شمارد. یکیها بر میوارهجملهعنوان یکی از انواع هاي پیرو موصولی را بهوارهکند و جمله
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تحلیل  ،از اهداف پژوهش حاضر تأکید بر این نکته است که چون در دستورهاي سنتی
رو به ظاهر از این ،گیردمراتبی زبان صورت نمیمرکب بر اساس نظام سلسله ۀساختار جمل

آید، در صورتی که در اصل بندهاي بندهاي موصولی عنصري از جمله به حساب می
 رود.کار میصولی عنصري از ساخت گروهی هستند که در ساختار جمله بهمو

اند ناشی از همین دستوري نیز همت گمارده ۀاختلاف نظر دستورنویسانی که به این مقول
 ةهاي حوزهاي مرکب بر اساس یافتهاست. دستورنویسانی که به تحلیل ساختار جمله

 اند.کار بردهنی در این زمینه بهتعبیرهاي گوناگو ،اندشناسی پرداختهزبان
در  ،آن در دستور سنتی داشته باشیم باید بگوییم ۀاگر بخواهیم اشاراتی به پیشین

مرکب  ۀدر ساختمان جمل .تعاریف آمده است که ساختمان جمله یا ساده است یا مرکب
ید هاي ساده پدمرکب از اجتماع جمله ۀرود و در واقع جملکار میبیش از یک فعل به

مرکب در دستور سنتی پایه و پیرو هستند. در دستور زبان فارسی بر  ۀآید. عناصر جملمی
 ۀجمل )الف«گردد. جمله مرکب به انواع همپایه و ناهمپایه تقسیم می ،گشتاري ۀاساس نظری

شود و به (پایه) تشکیل می اصلی ۀچند جمل یا است که از پیوند دوايمرکب همپایه جمله
و غیره به هم مربوط » ولی«، »یا«و » و«ف یا حروف ربط همپایگی نظیر کمک حرف عط

وابسته تشکیل  ۀاصلی و یک یا چند جمل ۀمرکب ناهمپایه از یک جمل ۀجمل )شوند. بمی
که، تا، «شود. در ابتداي جمله یا جملات ناهمپایه یکی از حروف ربط ناهمپایگی نظیر می

است: نیز در این زمینه آمده 7)80: 1366الدینی، ه(مشکو رودکار میبه» که و...اگر، هنگامی
(ناتل  »شودنامیده می »فراکرد«هر عبارتی که داراي فعل باشد اما معنی آن تمام نباشد «

اي است که در ساده ۀجمل ،پایه ۀفراکرد یا جمل«به تعبیري دیگر  ؛)138: 1382خانلري، 
ده را در بر دارد و قابل تأویل به مصدر یا مرکب منظور اصلی گوینده یا نویسن ۀیک جمل

پایه  ۀمرکب همراه جمل ۀاي است که در یک جملپیرو جمله ۀصفت نیست و فراکرد یا جمل
شرط، زمان، علت، نتیجه و غیره را به  چونهمباشد و مفاهیمی آید و وابسته آن میمی

ولی قابل تأویل به  ،ی نداردخودي خود معنی کاملپیرو به ۀجمل .افزایدپایه می ۀمفهوم جمل
به جملات » که«از پیرو که با عامل پیوند  )598: 1385(اخلاقی،  »مصدر یا صفت است

که عامل ارتباط پایه و » که«است. نوعی از نیز شده» بند موصولی«یابد تعبیر دیگر ربط می
دانم می«ال: ساز است. مانند این مثصرفاً حرف ربط وابسته است،هاي مرکب پیرو در جمله
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هاي اسمی کاربرد دارددر ساخت گروه» که«لیکن نوعی » استکه هنوز از مسافرت نیامده
ضمیر موصولی به«شود. هاي دستوري از آن به ضمیر موصولی تعبیر میکه در تحلیل

دار، یعنی یکصله) مرجع خود را در سطحی وسیع و دامنه ۀجمل (= کمک بند موصولی
»معنایی ندارد ،طوري که ضمیر موصولی بدون آن جمله یا بندبه مایدنمعرفی می ،جمله
موصولی را همان ۀ) بندهاي وابست242: 1379( البرزي .)33-31: 1387الدینی، (تاج

ةبند موصولی بندي است که یک ساز«  داند و به تعبیر محموديهاي قیدي میوابسته
 .)18-11: 1393(محمودي،  »گروهی، معمولاً یک گروه اسمی را توصیف کند

(Modifier) گردانند که نقش توصیفهاي اسم میبرخی بند موصولی را یکی از وابسته

گیرد. هر بند موصولی سه بخش دارد که در مثال دیدهدارد و درون گروه اسمی قرار می
شود:می

.. مردي که در اتوبوس دیدي قصاب بود1
(در اتوبوس دیدي) و گرمردي)، بند توصیف( بند موصولی ۀاین سه بخش شامل هست

 .)22: 1391مهند و دیگران، (راسخ (که) است موصول ۀنشان
واره پیرو موصولی یابندهاي موصولی داراي نقش هستند و در واقع یکی از انواع جمله

تواند توصیفی یا توضیحی باشد. برخیمی ،تر بدان اشاره شدهمان بند موصولی که پیش
ۀدانند که اطلاعاتی در مورد عنصري از جمله پایلی را در اصل جمله پیرو میبند موصو

یکی از مواردي که در تحلیل بندهاي موصولی در چهارچوب دستور«دهد (هسته) می
»توصیفی«تمایز میان دو گونه بند موصولی  ،سنتی اروپایی مورد توجه قرار گرفته است

(Descriptive)  توضیحی«و« (Non-Restrictive Relative Clause) اي ازنمونه .است
) دانست.1(ۀ در جمل» که به شیراز رفته بود«توان بند موصولی توصیفی را می

فرض ،اي نوشت. در چنین حالتی گوینده. دانشجویی که به شیراز رفته بود، برایم نامه1
اختیار شنونده اطلاعات کافی در» اي نوشتدانشجویی برایم نامه« ۀبر آن دارد که جمل

اي از بند موصولیدهد تا بتواند دانشجوي مورد نظر را تشخیص دهد. نمونهقرار نمی
) یافت.2(ۀ توان در جملتوضیحی را می

) بر این تصور2(ۀ جمل ةاي نوشت. گویند. برادرم که به شیراز رفته بود، برایم نامه2
پذیر است. بندشنونده امکانشود، براي اش صحبت میاست که تشخیص کسی که درباره
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استاطلاعات اضافی در مورد هسته که از پیش شناخته شده ۀموصولی توضیحی براي ارائ
 .)184: 1373(صفوي،  »رودکار میبه

آن ةآیند و درباریک گروه اسمی می ۀگونه پیروها که بعد از هستاین ،کهحاصل کلام آن
شوند.و موصولی نامیده میپیر ،آن هستند ۀدهند و وابستتوضیحی می

در گروه اسمی بدون» آن«یا » این«زمانی است که  ،یکی از موارد کاربرد بند موصولی
مرجع نامیدهپس ،در این صورت بند موصولی بعد از آن .کار رفته باشدذکر مرجع به

و امثال آن است،» آن«و » این«هاي پیرو، توضیحی براي کلمه ۀگاهی جمل«شود. می
عهده دارند، چنین پیروي را پیروپایه، نقش اصلی اجباري را به ۀهایی که در جملهکلم

 .)210: 1387(ارژنگ،  »نامندتوضیحی می

میردمی ناامید از زندگی  که از زندگی ناامید باشدمیرد آن می

هاي زیر است:پیرو موصولی داراي ویژگی
پسین یا مؤخر ،آید. بنابراین پیرومی» که«. پیرو موصولی همواره با پیوند وابستگی 1
است.
پایه ۀ. پیرو موصولی معمولاً بلافاصله بعد از اسم یا ضمیر یا آن گروه اسمی از جمل2

.، پژمردشکفته بودآید: گلی که می ،پیرو در آن است ۀاین پیرو است یا هست ۀکه هست
.که شکفته بودژمرد پایه بیاید: گلی پ ۀتواند در پایان جمل. پیرو موصولی می3
پایه معمولاً براي رفع ۀوجود آن در جمل ۀ. نهاد یا مفعول جمله پیرو موصولی به قرین4

آید؟به چه کار می که رنگ و بو نداردشود: گلی تکرار حذف می
آید و براي اسمیصورت اسم یا صفت درمیشدن، به. پیرو موصولی پس از برگردانده5

الیه یادار زیرنقشی از قبیل صفت یا مضافاست، عهدهز آن آمدهآن است و پیش ا ۀکه هست
شود.متمم اسم یا بدل می

خواندنی است. شدهخریده  کتاب  خواندنی است خریدمکتابی که 

خوردبه درد ما نمی دیگران ۀخان خورداست به درد ما نمی از دیگراناي که خانه
هالیمضاف

صفت
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آید.ص یا اسم عام میهسته پیرو موصولی به دو صورت اسم خا
.زیرك است که دوست من است  پرویزاسم خاص: 

 )214(همان:  به دام او افتاد خسته و ناتوان بودکه   دلاسم عام: 
هاییوارهاند با جملهها که در اصل مکمل ساختاري عنصر پایهدر کنار این نوع نقش

ساختار گروه اسمی ایفاي نقش (بندها، فراکردها) مواجهیم که نه در ساختار جمله بلکه در
گونه تمایزي بین این دو نوع کارکرد اشاره نشدهولی در بعضی از دستورها به هیچ ،دارند

وصفی و اضافی. براي مثال: ها عبارتند از نقش بدلی،است. این نقش

دهکده ویران شده، دوباره آباد شد = شده بودکه ویراناي : دهکدهنقش صفت

دوستکنی = تو طور فکر میچرا این دوست چندساله من هستیتویی که  نقش بدلی:
کنیطور فکر میچرا این چندساله من

، خسته بودزمان رسیدن از راه، خسته بود = که از راه رسیدزمانی  الیهی:نقش مضاف

هرچند از مباحث دستوري و در قالب تحلیل ساختار ،گونه که ملاحظه شدآن
لیکن این ،استاشارات مبسوطی شده ،هاي آنبه بند موصولی و نقش هاي مرکبجمله

رو تحلیلی از جایگاه آن درمراتبی زبان نیست و از اینها ناظر به نظام سلسلهتحلیل
مراتب واحدهاي ساختاري زبان وجود ندارد.سلسله

توجه به نظامزبانی مقوله و میزان و با  ۀدر این مقاله سعی بر این است تا بر اساس نظری
تواندهاي ساختاري واحد گروه را که معمولاً مییکی از ویژگی ،مراتبی زبانسلسله

هاي ساختاري خاص خود را با توجه به نیازهاي معنایی شاعر یا نویسنده ایجادپیچیدگی
رسد.ضروري به نظر می ،بررسی کند که البته پیش از تحلیل، اشاراتی به چند متغیر ،نماید

ارتباط و انتقال پیام، مستلزم ةاز آنجایی که تحقق دایر دهاي ساختاري زبان:واح
تواند عامل انتقال پیام باشد، جمله، یعنیواحدي از زبان که می ،گیري از زبان استبهره

ها نیست و چون زبانترین واحد ساختاري زبان است و زبان چیزي جز تکرار جملهبزرگ
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هاي دیگري از جمله ایجاد زیبایی، نیز دارد. شعر تجلّینقش ،علاوه بر نقش ارتباطی خود
شعري که هدف ۀ(ایجاد زیبایی) زبان است. در این راستا تحلیل یک قطع نقش هنرآفرینی

ساختنیازمند بررسی و تحلیل روساخت و ژرف ،پیام گوینده است ۀآن انتقال هنرمندان
علاوه بر تسلط بر ساختار زباناي گوینده است. حافظ شاعري است که جملهدرون

ساختار ۀسرایی دارد و به کمک همین توانایی در زمینسخن ۀهایی را نیز در عرصنوآوري
زبانی مقوله و میزان ۀدهد و نظریکلام و فنون بلاغی آفرینشی در خور و شایسته ارایه می

تواند در تحلیلمی ،اي ساختارگرایانه و مناسب براي تحلیل ساختار جمله استکه نظریه
در زبان فارسی پنج واحد وجود دارد«ساختار کلام او کارآمد باشد. بر اساس این نظریه: 

بزرگ ترتیب به کوچککه به از:تر عبارتند واژك11، کلمه10، گروه9، بند8جمله«تر ،12«
هم را نسبت به هاآنو وضع همه » مرتبه«وضع هر واحد را نسبت به واحد بالاتر از خود 

گوییم. یک یا چند واحد از یک مرتبه در ساختمان واحدي کهمی 13»مراتبسلسله«
بنابر این عناصر ساختمانی یک واحد، .رودکار میبه ،بلافاصله در بالاي آن قرارگرفته

تر هستند. مثلاً در فارسی بند عنصر ساختمانی جمله، گروه عنصرپایین ۀواحدهاي مرتب
ساختمانی گروه و واژك عنصر ساختمانی کلمه است. چونساختمانی بند، کلمه عنصر 

بنابراین داراي ساختمانی نیست به عبارت ،مراتب استترین واحد در سلسلهواژك کوچک
 )45: 1386، (باطنی» باشدنمیدیگر قابل تجزیه به عناصر ساختمانی دستوري ریزتري 

از یک بند یا بیشتر ساخته شدهشود که ترتیب جمله به آن واحد زبان فارسی گفته میبدین
اگر«که از دو بند » هاي صبح قطعاً باز استکلاس ،اگر دانشکده تعطیل نباشد«باشد. مانند: 

آن واحد ،است. بندساخته شده» هاي صبح قطعاً باز استکلاس«و » دانشکده تعطیل نباشد
هاي صبح قطعاًکلاس«زبان فارسی است که از یک گروه یا بیشتر ساخته شده باشد. مانند: 

هاي صبح/ قیدي: قطعاً/ اسمی: باز/ و فعلی:(اسمی: کلاس که از چهار گروه» باز است
است. گروه نیز آن واحد زبان فارسی است که از یک کلمه یا بیشتر است) ساخته شده

است و که از سه کلمه ساخته شده» هاي صبحکلاس«مانند گروه اسمی  ،است ساخته شده
،است شود که از یک واژك یا بیشتر ساخته شدهبه آن واحد زبان فارسی گفته می کلمه نیز
ست.ا که از یک واژك ساخته شده» صبح« ۀکه از سه واژك و کلم» دانشکده« ۀمانند کلم

باشد:مراتبی واحدها از بزرگ به کوچک مینمودار زیر بیانگر نظام سلسله
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طور صعودي در ساختمانتر بهشد که واحدهاي کوچکتر گفته پیش مرتبه:واژگونی
ولی ممکن است این نظم واژگون شود و در نتیجه ؛روندکار میتر بهواحدهاي بزرگ

اي راکار رود. چنین پدیدهتر از خود بهواحدي در ساختمان واحد همپایه یا پایین
آن دانشجویی که«در جمله  طور مثال:به .)53: 1386(باطنی،  اندگفته  14»واژگونی مرتبه«

اي ارائه داده بود) به مؤسسههاي علمی ارزنده(پژوهشگر برتر شناخته شده بود و پژوهش
اي است که از دو بند ساختهخود جمله ،قسمتی که بین دو هلال قرار گرفته» معرفی شد

اسمی کهعنوان عنصري در ساختمان گروه ولی در اینجا با واژگونی مرتبه و به ،استشده
است، چون عناصر ساختمانی گروه از نوعکار رفتهبه ،جایگاه مسندالیه را اشغال کرده

عنصر بین دو هلال نیز در جایگاه یک ۀجمل ؛باشندتر یعنی کلمه میپایین ۀواحدهاي مرتب
از نظر ساختاري به جاي کلمه کار رفته و در واقع این جملهساختمانی در واحد گروه به

توان مفهوم آن واحدمی 15است. حال با تأویل مرتبه شدهو واحدي واژگون نشسته
به نوعی بیان کرد و ،انددهنده گروهمرتبه را با واحدهاي کلمه که عناصر تشکیلواژگون
.»برتر به مؤسسه معرفی شد ةآن دانشجوي پژوهند«گفت: 

است و در ساختمانگروه اسمی فارسی از یک کلمه یا بیشتر ساخته شده گروه اسمی:
هر گروه اسمی در فارسی از یک هسته و«نماید. ایفاي نقش می ،واحد بالاتر یعنی بند

هایی را که قبلاند. وابستهساخته شده ،گیرندتعدادي وابسته که در دو طرف هسته قرار می
گیرندیی که پس از هسته قرار میهاآنرو و هاي پیشگیرند وابستهاز هسته قرار می

واژه

جمله

 بندبند

 گروهگروه

واژه

 تکواژتکواژ
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 .)138(همان:  »شودرو نامیده میهاي پیوابسته
این نوشتار خارج ۀاز حوصل ،رو در گروه اسمیرو و پیشهاي پیتشریح همه وابسته

یعنی ،گیردقرار می» 5«شماره  ۀبنابراین آن عنصر ساختمانی که در جایگاه وابست 16است.
گیرد. این نوع ازی قرار میمرتبه شناسانده و در غزل حافظ مورد بررسواحدهاي واژگون

جملهوابسته را جمله )74: 1374زاده، (غلامعلی موصولیوارهها قیديیا  )164(همان:  واره
اي که در ایناند. طبقهنیز نامیده )96: 1389(رحیمیان،  گروابسته ششم یا بند توصیف

به است. یعنی جمله، بندمرتگیرد از نوع جمله، بند و یا گروه قیدي واژگونجایگاه قرار می
کارگروه اسمی به ۀرو براي هستپی ۀعنوان وابستیا گروه قیدي که در نقش یک کلمه به

است. این پدیده ساختاري که در اصل عاملی براي توضیح هسته گروه اسمی است رفته
تواند خود عاملی براي پیچیدگیمی ،دهدکه ظرفیت معنایی کلام را توسعه میضمن آن

توان این مقوله را تبیینهاي زیر میختاري واحد گروه و نهایتاً جمله باشد. در مثالسا
نمود.

ها پیش سروده واشعار نو او را که سال«مرتبه در ساختمان گروه اسمی: واژگون ۀجمل
»اندست در این مجموعه منتشر کردههاآنشعر زیباي تف آه نیز جزو 

(نو، او، روهاي پیشعار) صرف نظر از دیگر وابسته(ا با هدف توضیح هسته گروه اسمی
ها پیش سروده و شعر زیبایی تف آه نیز جزوکه سال« ۀجمل ۀبه وسیل 5 را) جایگاه شماره

ها پیش. سال1«مرتبه با دو بند: اي است واژگوناشغال شده و آن جمله» است هاآن
است ساختمان گروه اسمی آمدهکه در » است هاآن. شعر زیباي تف آه نیز جزو 2سروده 
 )159: 1386(باطنی، 

اي که به آن اشاره کردید بسیارنکته تازه« مرتبه در ساختمان گروه اسمی:بند واژگون
.»جالب است

(نکته) است و بند هسته» اي که به آن اشاره کردید...تازه نکته«در گروه اسمی 
لمه را در ساختار گروه دارد.کارکرد ک» که به آن اشاره کردید«مرتبه واژگون

»یکی از دانشجویان جایزه گرفت«مرتبه در ساختمان گروه اسمی: گروه قیدي واژگون
که در جایگاه مسندالیه قرار گرفته است» یکی از دانشجویان«در ساختمان گروه اسمی 

مرتبه درصورت واژگونگروه قیدي است که به» از دانشجویان«(یکی) و  کلمه هسته
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است.در ساختمان گروه اسمی آمده 5ة شمار ۀیگاه وابستجا
تواندگاهی اوقات گروه اسمی در جایگاه مسندالیه و متمم می گروه اسمی گسیخته:

ساختاري گسیخته داشته باشد. یعنی عنصر اسناد یا دیگر عناصر بند را با جابجایی ارکان
گروه اسمی جدا ۀت که از بقیاس 5 ةشمار ۀدر این موارد بیشتر وابست«جمله ببینیم. 

 .)161(همان:  »شودمی
.بسیار خسته و گرفته بودزد که آنجا قدم می پاسبانیمانند: 

زد.پاسبانی که بسیار خسته و گرفته بود، آنجا قدم می
جهت هنجارگریزي نحوي و جابجاییمیزان این گسیختگی در شعر نسبت به نثر به

و موسیقی بیشتر است. براي تبیین موضوع واحد ارکان جمله به خاطر رعایت وزن
اشاراتی مختصر به طرح این مطلب در دستور ،مرتبه و کاربرد آن در ساختار گروهواژگون

سنتی در این بخش راهگشاست.

 روش پژوهش
اي صورت گرفتهکتابخانه ۀها بر اساس مطالعبا توجه به ماهیت پژوهش، گردآوري داده

تر ازشناسی سنتی و نوین و مهممنابع معتبر دستوري و زبان ،پژوهشآماري  ۀاست و جامع
در هاآنهمه دیوان غزلیات حافظ است و نظر به گوناگونی آراء دستورنویسان و تنوع 

ۀشناسی و دستورهاي سنتی، ضمن بحث در مورد بندهاي موصولی و مقایسزبان ةحوز
تصادفی پانزده غزل از حافظ، مصادیق این مرتبه با انتخاببا تعبیر بندهاي واژگون هاآن

است. دستوري واکاوي و بررسی شده ۀمقول

 ساختار کلام حافظ
است. بهو توسیع معنی و مضمون گسترش  ،مرتبهترین کارکرد واحدهاي واژگونمهم

تواند در ساختار گروه براي هسته آن داشتهاین دلیل که به جاي توضیحی که یک کلمه می
شودتري چون جمله، بند یا گروه واگذار میین نقش به واحدهاي ساختاري بزرگباشد. ا

و بدیهی است که این عملکرد، ظرفیت معنایی واحد گروه را در حد قابل توجهی افزایش
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کار رفته درهاي بهوسعت بار معنایی جمله ،هاي بارز کلام حافظدهد. یکی از ویژگیمی
ین ساختار را در میزان قرار دهیم اغلب، از بیشترین ظرفیتعبارتی اگر ااشعار اوست. به

عنوان مثال اگر تعریفاست. به واحدهاي زبانی اعم از جمله، بند، گروه و کلمه استفاده شده
(یک کلمه یا بیشتر) را ملاك قرار دهیم و در میزانی که در یک طرف آن ساختمانی گروه

کار روند.توانند بهندي بالقوه افزایشی میکلمات با رو ،یک کلمه و در طرف دیگر آن
هاهاي اسمی ماهرانه از بیشترین امکانات مربوط به وابستهمعمولاً در کلام حافظ در گروه

اندیشگانی و ةاست و به همین دلیل بار معنایی و حوز با هدف توسع معنی استفاده شده
کهضمن آن ؛جهی بالاستدر حد قابل تو، هاي غزل حافظمفاهیم ژرف و عمیق در بیت

هاي کلام وي بیش از یک بند، در ساختار بندها بیش از یک گروهاغلب در ساختار جمله
شود.بیش از یک کلمه دیده می ،و در ساختار گروه

مرتبه در ساختار گروه اسمی استهر چند موضوع بحث کارکرد واحدهاي واژگون
ساختاري دیگري نیز که در ةبه پدید ،یدهلیکن لازم است قبل از تحلیل ساختاري این پد
ساز حوزه معنی است اشارهظرفیت ،مرتبهساختار گروه اسمی همانند واحدهاي واژگون

روهاي پیهاي اسمی تودرتو است. از مجموع وابستهشود و آن ویژگی ساختاري گروه
گروه اسمی باشد تواند اسم یا ضمیر یا یک، می3ة رو شمارگانه گروه اسمی وابسته پیپنج

با همین 3ة شمار ۀتواند به همین صورت داراي وابستکه این گروه اسمی نیز خود می
یعنی در این صورت از ساختار مواجه است با گروه اسمی تودرتو که به ؛ساختار باشد

17گیرد.تعبیري تتابع اضافات شکل می

ه دراز اسـت   کوته نتوان کرد که   جانــان انــدرخمِخــم زلــف شــکنِ شــرحِ ایـن قصـ
 1)5/41: 1362حافظ، ( 

توان تحلیلبا توجه به نمودار، ساختار گروه اسمی مصرع نخست را در سه لایه می
شکن زلف خم«گروه اسمی است که گروه اسمی  ۀهست» شرح« ۀنخست کلم ۀدر لای .نمود

خود و در ۀنوبباشد که این گروه اسمی بهآن می 3ة رو شماروابسته پی» اندر خم جانان
ۀعنوان وابستبه» اندر خم جانانزلف خم«(شکن) و گروه اسمی  دوم از یک هسته ۀلای

. شماره ابیات بر اساس نسخه تصحیح خانلري است.1
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هسته ۀاز کلم ،پایانی تحلیل ۀبرخوردار است و این گروه اسمی نیز در لای 3پیرو شماره 
عنوان(خم اندر خم) و یک اسم به 2 رو شمارهعنوان وابسته پی(زلف) و یک صفت به

عنواناست. اما شگرد ساختاري دیگري که به (جانان) ساخته شده 3 رو شمارهپیوابسته 
مرتبهاستفاده از واحدهاي واژگون ،اي براي توسع معنی موضوع اصلی بحث ماستگزینه

براي مثال در بیت زیر شاعر در ساختار گروه اسمی و در .در ساختار گروه اسمی است
مرتبهصورت واژگونیک بند را به ،دهایی از نوع کلمه(عمر) به جاي واح آن ۀتوضیح هست

صورتی گسترده از معنی آورده است. ۀبراي ارائ
ــیم   ــا قضــا کن ــا ت ــت بی ــز رف ــت عزی حضور صراحی و جام رفـت عمري که بی  وق

 )2/84همان: ( 
شود:مقصود شاعر مشخص می» حضور صراحی و جام رفتعمري که بی«با تأویل 

نقش صفت را در ،شدهدر واقع بند تأویل» ضور صراحی و جام را...حعمر گذشته بی«
مراتبینماید. با توجه به اصول این نظریه و نظام سلسلهساختمان گروه اسمی ایفا می

ةاما در یک پدید ،گیردتر قرار تر در ساختمان واحد کوچکواحدها، نباید واحد بزرگ
گیرد و استفاده از شگردي کهزبان صورت میهاي کارکردي ساختاري که بر اساس قابلیت

هايمفهومی گسترده را با شیوه ،توان در ساختار یک بیتمی ،واژگونی مرتبه نام دارد
هنري گنجاند.

ۀرو، آوردن توضیحی است براي هسترو و پیشهاي پیکه کارکرد وابستهبا توجه به این
مرتبهدارند، جمله یا بند واژگون الیه و بدل چنین نقشیگروه و معمولاً صفت، مضاف

الیه یا بدل را دارا باشد.تواند در ساختار گروه اسمی نقش صفت، مضافمی

 1مرتبهجمله واژگون
گروه اسمی

ــه  راز ــیم ي ک ــر نگفت ــر غی ــوییمو  ب  نگ
 

با دوست بگوییم کـه او محـرم راز اسـت    
 

 )4/41همان: (                 5ر س 

باشد.می» 5«رو شماره مرتبه و وابسته پیواحد واژگون» 5ر«کلمه هسته و » س«. علامت اختصاري 1

 
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ۀهسته است و جایگاه وابست ۀکلم» راز«ول یک گروه اسمی است که در آن مصراع ا
. که بر غیر نگوییم)2. که بر غیر نگفتیم 1اي که از دو بند: (مرتبهواژگون ۀرا جمل 5 شماره

ناگفته در چنانهمراز گفته نشده و « است و هر دو بند نقش وصفی دارند: ساخته شده
.»آینده

 مرتبه بند واژگون
 الیهالف ـ نقش مضاف

گروه اسمی
با سلیمان چون برانم من که مورم مرکبسـت   که بر پشت صبا بندند زین ساعتاندر آن 

5س              ر
(صفت روپیش ۀاز یک وابست »آن ساعت که بر پشت صبا بندند زین«گروه اسمی 

اي است ومرتبهرو که بند واژگونپی ۀو یک وابست» ساعت«هسته  ۀو کلم») آن«اشاره 
با تأویل .استساخته شده ،را اشغال نموده و نقش اضافی دارد 5 ةجایگاه وابسته شمار

»من«(مصرع دوم)  توان گفت: در ساعت بستن زین بر پشت صبا... در گروه اسمی دوممی
ر نقش وصفید» که مورم مرکب است«مرتبه بند واژگون 5 شماره ۀهسته و وابست ۀکلم

»منِ مور مرکب«است: 

در کار خیـر حاجـت هـیچ اسـتخاره نیسـت       دل به عشق دهی خوش دمـی بـود  که  هر گه
 

 )1/73همان: (                  5ر   س
روپی ۀهسته است و یک جایگاه وابست ۀکلم» هرگاه«با توجه به ساختار گروه اسمی 

با نقش اضافی است: که آن را» ه دل به عشق دهیک«مرتبه دارد و آن بند واژگون 5 شماره
.توان در ساختار گروه نشاند: زمان دل به عشق دادن، خوش دمی بودبا تأویل می

گروه اسمی   
 ـنقد  ــت   صـرف بـاده شـد    کـه بـود مـرا   ی دل ــرام رف ــود از آن در ح ــیاه ب ــب س قل

 

 )8/84همان: (       5ر      س
مرتبه در جایگاه وابسته شمارهبند واژگون» بود مرا که«است و بند  هسته» نقد« ۀکلم
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ترتیب: نقد دل من، صرف باده شد.بدین ،گروه دارد ساختار اضافی را درنقش باشد ومی 5

به کنه آن نرسـد صـد هـزار فکـر عمیـق       که تو را در چه زنخـدان اسـت  ـی حلاوت
 

 )7/2092همان: (              5س                 ر 
(نقش (نقش وصفی) یا حلاوت چاه زنخدان تو حلاوت موجود در چاه زنخدان تو

اضافی)
گروه اسمی

 مـاه مـراد از افـق شـود طـالع     ــی که شب
 

ــام مــا افتــد   ــه ن بــود کــه پرتــو نــوري ب
 

 )3/110همان: (               5ر    س
واژگون مرتبه در نقشبند  ،را 5 رو شمارهدر گروه اسمی مصراع اول جایگاه وابسته پی

کردن ماه مراد ازتوان گفت: شب طلوعاضافی اشغال نموده است. با تأویل به مصدر می
افق.

 ب ـ نقش بدل
گروه اسمی   گروه اسمی              گروه اسمی    

مپـرس کـه  آن مبـین کـه  ایـن هرکسی عربـدة    که جان بگـدازد  راهگفت و گوهاست در این 
5س      ر    5س     ر                                    5ر       س

 )6/266همان: (
را بندهاي هاآن 5 شماره ۀدر بیت سه گروه اسمی وجود دارد که جایگاه وابست

اند.مرتبه اشغال کردهواژگون
مرتبه به صفت)(تأویل بند واژگون . راه جان گداز1
یل به مصدر در نقش بدل)(تأو . نباید دیدن2
(تأویل به مصدر در نقش بدل) . نباید پرسیدن3

.»این«و » آن«عربده نباید دیدن و عربده نباید پرسیدن که هر کدام بدل هستند براي 
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 ج ـ نقش صفت
 گروه اسمی

ــنم    که به حافظ سپرده دوستعاریت  جاناین  ــلیم وي ک ــنم و تس ــش ببی روزي رخ
 

) 7/338همان: (                   5ر                         س

(نقش وصفی) این جان عاریت سپرده شده به حافظ
گروه اسمی

خـورم و خاموشـم  مهر بر لب زده خون می  که از آتش دل چون خم می در جوشـم  من
 

 )1/332همان: (                5ر   س 

(نقش وصفی) ن خم میمن جوشان از آتش دل چو
گروه اسمی

ایست که در آسمان گرفـت خورشید شعله  کـه در سـینۀ مـن اسـت    نهفته  آتشزین 
 

 )3/87همان: (                   5ر              س  
نقش وصفی دارد: 5ة مرتبه در ساختار گروه اسمی در جایگاه وابسته شماربند واژگون
... ۀینموجود در س ۀزین آتش نهفت من، خورشید

گروه اسمی
ــاب   ــی دری ــه زلال ــم ب ــه راه ــنۀ بادی داريدر این ره به خدا مـی دي که امیــبه   تش

5ر    س               
 )2/440همان: ( 

در برابر امید معطوف به خداوند...(وصفی)
گروه اسمی

چـه بـاك   نفعی رسد به غیرکه  گناهاز آن   اي فشان بر خاكاگر شراب خوري جرعه
5س             ر 

 )11/293همان: (
از آن گناه منفعت رسان به غیر...(وصفی)
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گروه اسمی
ــرآورد   ــانگیر ب ــغ جه ــا تی ــو ت ــان ت که بـر یکـدگر افتـاد   دل زنده   کشتۀبس   مژگ

5س                       ر
 )5/106همان: (                               ر یکدگر...(وصفی)افتاده ب ةدل زند ۀکشت

گروه اسمی
آیا چه خطـا دیـد کـه از راه خطـا رفـت       دوش از بر ما رفتچهره که پري تركآن 

ر  )1/82همان: ( 5س
ما...(وصفی) ةکنندترك ةچهرآن ترك پري

وه اسمیگر
ــد   ــو نخرن ــیم ج ــه ن ــت ب ــدران طریق از هنر عاریسـت که  کسقباي اطلس آن   قلن

5س          ر
 )7/67همان: ( 

قباي اطلس آن کس عاري از هنر...(وصفی)
گروه اسمی

به زبیداري استــی که خوابزهی مراتب   دیـدم خـواب مـی  سحر کرشمۀ چشمت به
5ر        س      

 )9/67همان: (               خواب بهتر از بیداري ...(وصفی)

چشم میگون لب خندان دل خرم بااوسـت   شیرینی عالم بـا اوسـت  که  سیه چردهآن 
ر  )1/59همان: ( 5س

(وصفی) کردار...شیرین ةچردآن سیه

گروه اسمی
 بدان عـارض گنـدمگون اسـت   مشکین که  لخا

 

گروه اسمی             
ــهســر آن  5س                         ر ــه  دان ــا اوســت شــد رهــزن آدمک ب

 )3/59همان: (      5س                ر
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توان تأویل نمود:مصرع اول را به دو نقش و صورت می
.ن عارض گندمگوننقش وصفی: خال مشکین موجود در آ

.نقش اضافی: خال مشکین آن عارض گندمگون
.رهزن آدم ۀمصرع دوم در نقش وصفی: سر آن دان

گروه اسمی
ــت   دانسـت کـه ره  کی هر سالبه کوي میکده  ــه دانسـ ــۀ تبـ ــر زدن اندیشـ در دگـ

5س              ر
 )1/48(همان:       هر سالک ره دان...(وصفی)

اش بشکستببین که جام زجاجی چه طرفه  در محکمی چو سنگ نمـود  که توبهاساس 
5س                      ر

(وصفی) محکم چون سنگ ... ببین ۀاساس توب

 مرتبهگروه قیدي واژگون
تواندلیکن می ،مراتبی زبان عنصري است در ساختار بندگروه قیدي در نظام سلسله

کار رود.مرتبه در ساختار گروه اسمی بهوان گروه قیدي واژگونعنبه
گروه اسمی

گروه اسمی   بـر مـا کشـف کــرد    لطـف از  آیتـی روي خوبـت  
نیست در تفسیر ما لطف و خوبی) جز چیزيزان زمان( 5س          ر

5س               ر
 )8/10همان: ( 

مرتبه درگروه قیدي واژگون» از لطف«هسته در گروه اسمی است و  ۀکلم» آیتی«
آن. 5 جایگاه وابسته پیرو شماره

اسم پیش از آن حذف» (چیزي) جز لطف و خوبی... زان زمان«در مصرع دوم 
18است.شده
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گروه اسمی
چـون زرسـرخ  ي هـا نکتهخموش حافظ و این 

ــت      5س             ر ــراف اس ــهر ص ــلاب ش ــه ق ــدار ک نگاه
 )7/45همان: (

را در گروه 5 شماره ۀمرتبه است که جایگاه وابستگروه قیدي واژگون» چون زر سرخ«
نقش هسته را دارد. با توجه به اشارات ،در این گروه» هانکته«اسمی اشغال نموده است و 

شود:شود و در اصطلاح گسیخته میجا میگاه ارکان جمله و گروه اسمی جابه ،پیشین

 گروه اسمی گسیخته
گروه اسمی

ــر دلــش  اي سیل سرشک از عقب ناقه روان بـاش   ننشــیند غبــاري  از غصــهتــا ب
 

 )6/267همان: (              5ر س
»غبار«هسته  ۀلمدر ساختار جمله هنجارگریزي نحوي بارز است بدین صورت که ک

بوده» غباري از غصه«است که در واقع گروه اسمی آمده» از غصه«بعد از گروه قیدي 
است.جهت رعایت وزن و موسیقی شعر بدین صورت آوردهاست که شاعر به

گروه اسمیگروه اسمی
بـه همسـایه گـدایی دارد   ــی کـه  پادشاه  گــرش پرســد حــال دورنبــود  از عــدالت

 

5س                           ر     س              5ر
 )5/119همان: (

هنجارگریزي نحوي گسیختگی ایجاد کرده ،در گروه اسمی نخست در مصرع اول
از«هسته و » دور«باشد. می» دور از عدالت«گروه اسمی  ۀاست و صورت ناگسیخت

مرتبه است. گروه اسمی دوم درونو گروه قیدي واژگ 5 رو شمارهپی ۀوابست» عدالت
اي که نقش وصفی داردمرتبهرا بند واژگون 5 رو شمارهپی ۀمصرع دوم نیز جایگاه وابست

ةتوان گفت: پادشاه دارندبا تأویل می» که به همسایه گدایی دارد«اشغال نموده است: 
.گدا ۀهمسای
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 نتیجه
روند از نوع کلمه هستند درکار میبهکه واحدهایی که در ساختار گروه با توجه به این

بینیم که ازغزلیات حافظ و در ساختار کلام این شاعر برجسته، موارد فراوانی را می
گروه اسمی استفاده ۀعنوان عنصري در توضیح هستبه ،جاي کلمهمرتبه بهواحدهاي واژگون

به ویژگی ساختاريمرتبه با توجه است و از آنجا که بار معنایی واحدهاي واژگون شده
این ویژگی ساختاري، در راستاي توسیع و ،از بار معنایی کلمه به مراتب بیشتر است ،هاآن

گسترش بار معنایی گروه اسمی است که طبیعتاً جایگاه یکی از عناصر ساختاري بند و
کند.نهایتاً جمله را اشغال می

لفظی و شگردهاي معنایی، کلام هاي سخن و بدایعگیري از آراستگیترتیب با بهرهبدین
است و بدیهی است که وقوف بر شگردهاي در زیباترین صورت و ساختار ارایه شده

خصوصاً که خوانندگان غزل ؛معنی است ةساز ورودي شفاف به حوزساختاري، زمینه
،عنوان عنصري از گروه اسمی در ساخت حضور داردحافظ در مواردي که بند با جمله به

رو ایناین دارند. ازگروه را کمتر در تحلیل معنی ملحوظ می ۀرتباط آن با هستنقش و ا
زیرا براي ،ابی به معنی استهیراهگشاي تحلیل ساختاري مناسبی براي را ،نوع نگاه

باید همزمان ساختار کلام را دریافت و ،رسیدن به عمق معناي کلام هر شاعر یا نویسنده
ناشی از عدم شناخت ساخت یا تحلیل نادرست از ساختبسا خطا در برداشت معنا، چه

است.
ناشی از نوع ،تفاوت نظر برخی شارحان در تحلیل معناي کلام حافظ در خیلی موارد

طورمنطبق نباشد. البته همان ،ست که ممکن است بر واقعیت ساختهاآنتحلیل ساختاري 
گنجد.ه در یک مقاله نمیها در این زمینبیان تفاوت دیدگاه ،تر اشاره شدکه پیش

در بیت زیر:
گروه اسمی

گوي بـه میقـات بـریم   همچو موسی ارنی  در وادي ایمـن بسـتیم  کـه   آن عهـد با تو 
 

 )4/366همان:(                 5س                  ر
مرتبه در نقشدر واقع بند واژگون» آن عهد که در وادي ایمن بستیم«در گروه اسمی 
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که به تعبیر برخی است،کار رفتهدر گروه اسمی به» شده در وادي ایمنآن عهد بسته«صفت 
عنوانبند موصولی است که در ساختمان گروه اسمی به ،هاي دیگرشناسان در نظریهزبان

نقش پذیرفته است.» صفت«
،کاربرد نظریه زبانی مقوله و میزان و تحلیل واحدهاي ساختاري زبان بر این اساس

بخشیتواند الگوي خوب و اطمینانمی ،مرتبه بیان شدگونه که در مورد بندهاي واژگوننآ
بردن به معنی بهرا براي تحلیل ساختار کلام حافظ به دست دهد و در این صورت راه

بهترین صورت میسر گردد.
هشناسان ساختارگرا این است که به معناي متن چندان توجاز آنجایی که نظریات زبان

اند ترسیمگیري معنا شدهنشود و در تلاش هستند که ساختارهایی را که منجر به شکل
عنوانمرتبه بهبا طرح کاربرد واحدهاي واژگون ،مقوله و میزان ۀروش پیشنهادي نظری ،کنند

ۀکلام شاعران برجسته را تبیین نماید. اصل فلسف ةتواند ساختار تودرتو و پیچیدمی ،عاملی
توضیح است و در ساختار گروه اسمی از آنجایی که ،مرتبهدهاي واژگونوجودي واح

ارتباط کلام به پیچیدگی ،(اسم و جانشینان آن) مفهوم کلی دارند هسته و گروه اسمی
مرتبه که در ساختاردر نتیجه به توضیح نیازمند است. واحدهاي واژگون ؛گرایدمی

در واقع به بار معنایی و گسترش مطلب ،یرندگقرار می ،تر از خودپایین ۀواحدهاي مرتب
افزایند که با توجه به پانزده غزل گزینشی از کلام شاعر و ساختار واحدهايمی

وچهارهاي اسمی آن، این نتیجه حاصل آمد که از تعداد صدوچهلمرتبه در گروهواژگون
روه قیديودو مورد گمرتبه و بیستواژگون ۀسه مورد جمل ،بیت در (پانزده غزل)

ۀنوباست که بهکار رفتهمرتبه در گروه اسمی به ونه مورد، بند واژگونمرتبه و بیستواژگون
سانخود داراي بسامد بالایی است که ویژگی ذاتی ساختار کلام شاعر است و حافظ بدین

آفریند.مفاهیم بسیار می ،با شگردي ساختاري
ودار زیر مشهود است:مرتبه در نمتنوع کاربرد واحدهاي واژگون
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 )بیت 144( گزینشی غزل پانزده بررسی حاصل
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شناسی، دانشگاه علامه طباطبایی.کنفرانس زبان

مقالات دانشگاهمجموعهدر ، تهران، "فارسی زبان آزاد موصولی بند نحوي بررسی" .)1393(. سولماز ،محمودي. 24
علامه طباطبایی.

."رابطه درك جملات موصولی و درك متن ابزار سنجش درك نحوي" .)1392(. معصومه ،نجفی پازوکی. 25

1 .Language 
2   . Linguistics 
3   . Linguist 
4  .Michael Alexander Kirkwood Halliday 
5 .John Rupert Firth 
6 .Systemic functional linguistics 

.2واره محدودکننده . جمله1شود: ع تقسیم میواره یا جمله پیرو از حیث امکان حذف و عدم حذف به دو نو. جمله7
تحدید گویند از آن جهت که» ي«است که بدان » ي«واره محدودکننده همراه با واره غیرمحدودکننده. جملهجمله
وارهکند جملهتحدید وابسته به گروه اسمی است و به چیزي آن را توصیف می» ي«واره پس از جمله

وصف قلم است و حد آن» که خریدم«. مانند: قلمی که خریدم گم شد. در این جمله شودمحدودکننده خوانده می
تحدید قابل حذف نیست لیکن» ي«وارة پس از شود. جملهها را شامل نمیرا مشخص کرده است و همۀ قلم

: اینجهت ماهیت توضیحی آن قابل حذف است. مانندتحدید نیست و به» ي«واره غیرمحدودکننده داراي جمله
قابل» که گلستان نوشته سعدي است«وارة سخن ـ که گلستان نوشته سعدي است ـ بر کسی پوشیده نیست. جمله

وارة محدودکننده رااست. برخی جمله» سخن«حذف است زیرا جزء ارکان جمله نیست و تنها توضیحی درباره 
)20: 1390 اند.(وفایی،وارة غیرمحدودکننده را توضیحی خواندهتوصیفی و جمله

8 .Sentence  
9 .Clause  
10 .Group/Phrase 
11 .Word  
12 .Morpheme 
13 .Rank Scale 
14 .Rank Shift 
15 .Transformation 

اند، برايبر طبق این نظریه و با توجه به آنچه باطنی در کتاب توصیف ساختمان دستوري زبان فارسی آورده .16
صفت، طبقه ي هفت عضوي(این، آن، هر، کدام، چه، همین، همان)، معدوداسم، [رو چهار جایگاههاي پیشوابسته

اسم، صفت، گروه اسمی، واژك[رو نیز پنج جایگاههاي پیاند و وابستهبرشمرده ]صفات عالی، اعداد وصفی و..و
ر.ك.اند. جهت مطالعۀ بیشتر مورد بررسی قرار گرفته ]و واحدهاي واژگون مرتبه» را«، واژك »ي«ناشناختگی 
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باطنی، صص1386به :136-170.
گروه اسمی در این مقاله ضرورتی ندارد در صورت نیاز به 5تا  1رو هاي پی. از آنجا که توضیح و تشریح وابسته17

137-150، صص 1383دریافت اطلاعات بیشتر ر.ك. به باطنی، 
وري زبان فارسی، در تعریف گروه قیدي. با توجه به نظریه زبانی مقوله و میزان و انطباق آن با ساختمان دست18

بندي متعددي دارد.کند که طبقهواحدي است که در ساختمان واحد بالاتر یعنی بند جایگاه ادات را اشغال می
هاي قیدي با علامتهاي قیدي با علامت دو ریزطبقه دارند. گروههاي قیدي با علامت و بدون علامت. گروهگروه

) با توجه به این مورد مثال گروه قیدي بیت از171-172: 1386با حرف اضافه(باطنی،  هاي قیديتنوین و گروه
شدنهاي اسمی هستند که با اضافههاي قیدي همان گروهنوع گروه قیدي با حرف اضافه است. این نوع گروه

اي غیر ازي تازهتوانند در ساختمان بند جایگاه ادات را اشغال کنند و کارکرد نحوها میپیوندي به اول آن
شود از یک حرف اضافه اجباري و یکها اضافه میکه در اول این گروه عهده بگیرند. پیونديمسندالیه و متمم به

)173رابطه اختیاري تشکیل شده است.(همان: 





شناسيهاي نقد ادبي و سبكپژوهش
179 - 193 صص، 1396 ) زمستان30درپي پي( 4شمارة 

شعر عبدالوهاب بياتي در گيلگمش اسطورة بازآفريني
2قربانيفاطمه حاجي1علي نجفي ايوكي،

چكيده
وش بررسي متن ادبي و تحليل محتواي آن،كوشد با رحاضر مي پژوهش
آن كارگيري به و فراخواني هايشيوه و گيلگمش اسطورة حضور چگونگي

- 1926( »البياتي عبدالوهاب«از  »هإلي عائش همرثي« سرودة در شخصيت را
بخشي بهاصالت براي شاعر كوشيده زيرا اين مورد بررسي و نقد قرار دهد؛ )1999
گيري از شگرد نقاب، بياني نمادينمتن، با بهره كردن ترادبي و ترپوشيده و سروده

يلگمش و انكيدو مراد خويش راو سمبوليك داشته باشد و از رهگذر اسطورة گ
دهي اسطورة يادشده در متن شعري، اينمستقيم به مخاطب القا نمايد. دخالتغير

ه نمايش بگذارد. درفرصت را به بياتي داده است تا متني منسجم و در هم تنيده ب
شود كه هدف اصلي شاعر از كاربست اين اسطورهديگر سوي چنين استنباط مي

در آن سروده، بيان مسألة سياسي ـ اجتماعي و به چالش كشيدن آن باشد. آنچه
را كه در سرودة شعري شاهديم اين است كه بياتي معادل گيلگمش و عائشه معادل

پردازند.آفريني ميشاند و به نقانكيدو قرار گرفته

ـسياسي ، خوانشهإلي عائش همرثيبياتي،  گيلگمش، اسطوره، :هاكليدواژه
.اجتماعي

دانشيار زبان و ادبيات عرب، دانشگاه كاشان. (نويسنده مسئول). 1
تة زبان و ادبيات عرب، دانشگاه كاشان.آموخ. دانش2

  02/10/96تاريخ پذيرش:   17/05/96تاريخ وصول: 
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مقدمه
نظران، اسطوره راصاحب كه طوري به دارد وجود تنگاتنگ پيوندي شعر و اسطوره بين

هايهجز انديش چيزي اساطير،«بر اين باورند كه  و دانندشعر مي نخستين شكل اصل در
پيگرد همين موضوع، شاعران )174 :1997 زايد، عشري(» نيست شعري شكل در تغييريافته

)The Golden Boug( »زرين شاخة« كتاب ويژهبه غرب ادبيات از تأسي به معاصر عرب
سرزمين« و سرودة »اشتراك عيني«نظرية  ) وJames George Frazer( »فريزر جيمز«

) متوجه كاربرد جزئي و سطحيT.S.Eliot( »اليوت.اس.تي«) The Waste Land» (ويران
هاياسطوره در شعرشان شدند و در جهت تغيير برآمدند. آنان با به كارگيري شخصيت

را مرزهاي محلي و قومي را به سوي فضاي جهانيِ هنر درنورديدند و اسطوره ،جهاني كهن
معاصر شعر بنابراين. داشتندپن و احساساتشان افكار مشخص، مفاهيم بيان براي نو روشي
به شكلي اسطوره كاربست توانست با و شد سنتي عجين هايشخصيت و اسطوره با عربي

.بپردازد عربي جهان و انسان اوضاع ترسيم نمادين و سمبوليك به
هاي مهم و مشهوري كه در شعر معاصر عربي جايگاهي ارجمند يافته،جمله اسطوره از

دوستي چونهمها يلگمش و انكيدو است كه به سبب تعدد در تجربهالنهريني گاسطورة بين
يقين ةبين دو تن، جنگ با ديو، مرگ و ميرايي، جستجو براي جاودانگي، رسيدن به مرحل

و... مورد توجه بسياري از شاعران نوگراي معاصر عربي قرار گرفت؛ به طوري كه هر كدام
جتماعي و سياسي خود، رويكردي متفاوتاز اين شاعران، متناسب با شخصيت و محيط ا

اند. از آن جمله شاعراني كه در شعربه اين اسطوره داشته و رنگي ويژه به آن بخشيده
هاي فردي وگيري از اين اسطوره به شكلي هنرمندانه به بيان رنجمعاصر عربي با الهام

اق است. باشاعر معاصر عر »البياتي عبدالوهاب«اجتماعي خويش در شعرش پرداخته 
بررسي به عنايت به تمركز ويژة شاعر يادشده بر اين چهرة كهن، پژوهش حاضر

از »هإلي عائش همرثي«سرودة  در اسطورة گيلگمش حضور از هاي متفاوت آنخوانش
.پردازدمي شاعر
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هاي پژوهشو پرسش پيشينه
ريافته در شعرهاي حضوهايي كه در كشور به نقد تطبيقي اسطورهترين پژوهشمهم

شعر در گرايياسطوره و اسطوره«شاعران معاصر عربي اختصاص يافته بدين قرار است: 
)،1389( »البياتي عبدالوهاب شعر در برجسته هاياسطوره«)، 1387» (البياتي عبدالوهاب

سندباد اسطوره تطبيقي نقد«)، 1391» (عربي معاصر شعر در عوليس اسطوره بازآفريني«
اوديب في الشعر العراقية اسطور«)، 1393» (السياب بدرشاكر و حاوي يلخل شعر در

) و1394» (عربي معاصر شعر در اورفئوس اسطوره حضور هايگونه«)، 1394» (المعاصر
).1394» (دراسة أشكال توظيف اسطورة بروميثيوس في الشعر العربي المعاصر«

كه نويسندگان محترم دربارة هاي يادشده نشانگر اين استبررسي و محتواي پژوهش
هاي اسطوريِ اوديب، اورفئوس، سندباد، پرومته، عوليس، سيزيف، تموز و عشتارشخصيت

شعر در گيلگمش و واكاوي حضور اسطورة اي به تحليلاند و تاكنون پژوهندهسخن رانده
ااست و همين امر اهميت اين تحقيق ر يادشده نپرداخته شاعر ويژههمعاصر عربي و ب

كند.دوچندان مي
كوشد با روش تحليل محتوا و معيار قرارمي حاضر پژوهش در پرتو اهميت مسأله،

ي، ميزان و نحوة حضوردهيِيصورت استقرامبناي واحد تحليل به عنوانبه دادن متن سروده
را مورد بررسي و نقد قرار دهد تا به تفسير درستي يادشده شاعر شعر اسطورة گيلگمش در

بيشتر گيلگمش داستان از جنبه ها پاسخ دهد كه كدامشعر نزديك گردد و به اين پرسشاز 
است؟ گرفته بهره اسطوره اين از هاييشيوه چه وي به گرفته است؟ قرار بياتي توجه مورد
از گيلگمش اسطورة فراخواني از هدف است؟ مفاهيمي چه القاگر شعرش در اسطوره اين

  ... و است؟ بوده چه او سوي

بحث و بررسي
گيلگمش اسطورة معرفيالف) 
در لغت به معناي» بيل جامس«شناسان يا به باور برخي از اسطوره »گيلگمش«

»اوروك« شهر سومري پادشاهان وي از )60: 1994 (نعمه،است » كهنسال هماره جوان«
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به وي شايستنا رفتار از شهر بزرگان. بود كارزيان و سرخيره شهرياري و النهرينبين در
»انكيدو« و كرد مجسم را انساني دومين صورت مادر، الهة »نينسون«. بردند شكوه خدايان

هاياذيت و آزار از مردم رهانيدن براي انكيدو .)345-340: 1ج ،1379 روزنبرگ،( آفريد را
كه تحت تأثير فريب زن، زندگي باپس از اين برگزيده قهرمان اين. شد آفريده گيلگمش

ورود محض وران در صحرا را رها كرد براي رقابت با گيلگمش راهي شهر شد. وي بهجان
دو براي دريافتند آن كهآن از پس داد؛ اما ترتيب گيلگمش با مسابقة كشتي يك شهر، به

 .)220 :1386وارنر،( شدند دوست هم دوستي با يكديگر آفريده شدند و نه دشمني، با
ابر دو پيوستن و هاآن بين دوستي به گيلگمش، به بتنس انكيدو توزيكينه شكلبدين
بين از قصد به دو آن مثال عنوانبه. انجاميد اهريمنان جنگ عليه در يكديگر به قدرت
خوارآتش ديو تا آورندمي روي »آمانوس«سدر  هايجنگل به زمين، روي از ناپاكي بردن

طوفان، غرش فريادش كه غولي برند؛ب بين از را »هومبابا« يا »هوواوا« آنجا يعني غول و
جدا بدن از را وي سر يكديگر همكاري با البته كه است مرگ نفسش و آتش گفتارش
 .)67: 1372 هوك،( كردند

نامش كه دهدمي انجام اميد بدين را نمايانش كارهاي از بسياري در آغاز گيلگمش
و گريزيمرگ به آگاهيشمرگ انكيدو، مرگ از پس ولي. بماند جاودان او از پس
مدتي از پس انكيدو روزگار بد از باري، )33 :1384 ستاري،( شودمي بدل ستيزيمرگ
دست به براي و مرگ بيم از«سپس . گريدمي تنهايي و اندوه شدت از گيلگمش و ميردمي

»اوتاـ ناپيشتيم« بزرگش نياي سوي به و شودمي بيابان و كوه آوارة جاودانگي، آوردن
 .)113 و 107 و 103 :1380 بلان،( »از او بياموزد را جاويد زندگي تا راز رودمي

اشخواسته بر صرّم را گيلگمش ولي ،نهد تقدير گردن به كه خواهدمي او از اوتاناپيشتيم
شش بايد بماني زنده ابد تا خواهيمي اگر: گويدمي وي به اوتاناپيشتيم بنابراين. يابدمي
گيرد و در اينبرمي در را او خواب ولي ،پذيردمي گيلگمش .نخوابي روز هفت و شب

 .)388 ـ 389 :1 ج ،1379 روزنبرگ،( خوردآزمون شكست مي
او نيز كه بردمي پي و شودمي مواجه شكست با مرگي گيلگمشبي جستجوي سانبدين

طلب در سفرش ماجراي سرانجام ؛)78 :1384 ستاري،( مرد روزي خواهد مردم همة بسان
شهر كار ديوار بر و نويسدمي سنگي هايلوح بر را زندگي و مرگ رازهاي و جاودانگي
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 اين بياموزند؛ با خرد و كنند استفاده هايشتجربه از او، يادآوري ضمن مردم تا گذاردمي
  . است گذاشتن برجا نيك نام و اوروك ديوار ساخت گرو در جاودانگي كه باور

 معماي كشف براي جمله: تلاش از متعدد معاني شمولِ سبب به اياسطوره شخصيت اين
 به رسيدن در هاسختي تحمل ديگري، با دوستي و دشمني جاودانگي، به ميل مرگي،بي

 شكست ،)پليدي و شر نماد(هومبابا  كشتن ،)فرزانه پير نماد( »اوتاناپيشتيم« با ديدار هدف،
... و شدن سرنوشت تسليم ،حيات آب و جواني گياه دادن دست از بيداري، آزمون در

 در اسطوره آن فراخواني پرتو در تا كرد ايجاد عربي معاصر شاعران براي مناسبي فرصت
در پرتو  .دهند قرار مخاطبان فراديد را خويش اجتماعي و فردي هايتجربه شعرشان، بستر

اي را در شعر كوشد چگونگي حضور اين چهرة اسطورهاهميت مسأله، تحقيق حاضر مي
  اعر مد نظر مورد نقد و بررسي قرار دهد.ش

 
  عبدالوهاب البياتي ةبازآفريني گيلگمش در سرودب) 

 را او هايسروده اصلي سازة ،اسطوره كه است جمله شاعراني عبدالوهاب البياتي از
دهد؛ شايد هيچ شاعر معاصر عربي در توجه به اسطوره و تنوع در استفاده از آن مي تشكيل

هاي اصلي يكي از مشخصه ،اسطوره در بستر شعر ةرسد. كاربست هنرمندانبياتي ن پاي به
كشيدن  چالش به توانمي را اسطوره شاعر به رويكرد عامل تريناساسي شعر اوست.

 هاينابساماني از رفتبرون براي راهكار ارائة زمان و اجتماعي و سياسي قضاياي رمزگونة
شرح  بدين هانابساماني آن ؛)224 - 225 :1389 ايوكي، نجفي( دانست اشجامعه در موجود
 اما. بود حاكم هاينظام از بسياري سلطة زير معاصرش، تاريخ در عراق كشور كه است

 سياست اجراي و سلطه از عراق آزادي به منجر .م1958 سال در مردم انقلابي هايجنبش
 داخلي شكست يهادرگيري دليل به بعد، هايسال در سياست اين. شد آن در جمهوري

 سو يك از لذا ؛)8 ـ 12 :1382 (فوزي،گرفت  قرار آمريكا سلطة زير سرزمين آن و خورد
 با مستقيم درگيري در شاعر ناتواني و عربي جوامع اجتماعي ـ سياسي سنگين جو وجود
 و انساني هايآرمان و عربي وطن به او تعهد احساس ديگر سوي از و شرايطي چنين
هاي حضوريافته در شعر ترين اسطورهمهم .شد اسطوره به شاعر ويكردر سبب اشانقلابي

عبدالوهاب البياتي عبارت است از: اوديب، اورفئوس، پرومته، تموز، عشتار، سيزيف، 
عوليس، سندباد، عنقاء و گيلگمش، كه البته اسطورة گيلگمش مورد بحث و بررسي اين 
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بر اين امر گواهي »هإلي عائش همرثي«ة پژوهش است. در نگاه كلي، بررسي و واكاوي سرود
گيري شاعر از اسطورة گيلگمش و انكيدو با محوريت چهار موضوع مرتبطدهد كه الهاممي

پذيري انكيدو، دوم سفر گيلگمش به جهان زيرين،با حماسه مورد نظر است: اول مرگ
لبته به ترتيبپذيري گيلگمش و چهارم تسليم وي در برابر خواستة عشتار كه اسوم مرگ

پردازيم.مي هاآندر زير به بررسي 

معاصر انكيدوي پذيريمرگ) 1-ب
و هاي مورد توجه بياتي در آثارش گيلگمشاز اسطوره كه گفته شد يكيچنانهم

هايهويت و هاشخصيت به رسيدن پي در گيلگمش حماسة« كه باور اين با انكيدو است؛
گيلگمش بنابراين چون ؛)158 :همان( »است مختلف هاينمكا و هازمان در انساني والاي

متناسب با اهدافش به فراخواني آن ،داشت خوانيهم شاعر هاي والايو آرمان هاارزش با
از مفهوم اصلي وگيري پردازد و ضمن الهاممي »هإلي عائش همرثي«در سرودة  اسطوره

گويد:محوري مرگ در اسطورة يادشده مي
ع الشتاء للبستانعادت م هعائش

الأوراق هعاري هصفصاف
تبكي علي الفرات
الأموات هحارس تصنع من دموعها،
تاجاً لحب مات

تبعثُ في خصلات ليلِ شعرها الجرذان
تزحف فوق وجهِها جحافلُ الديدان

لتأكلَ العينين
تنام في المابين هعائش
  .)351: 2ج.1990(البياتي،  )1(الرأس علي الأريكة همقطوع

اي است كه در چهرةعائشه در شعر شاعر، معادل همان انكيدويِ گيلگمش اسطوره
گردد وبرگ در فصل زمستان در باغ هستي ظاهر ميبيد بي چونهمجديد خويش، 

رفته (انكيدو) درستهاي وي تاجي براي عشق ازدستنگهبانان عالمِ مرگ، از اشك
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هاي جانِ دوست خود انكيدو و كرمسم بيكنند؛ اگر در بعد كهن گيلگمش شاهد جمي
اينك شاعر معاصر در نقش گيلگمش  )232-231: 2004 (هلاك، نشسته بر چهرة وي بود

پردازد؛ او به چشم كند و به رثاي وي ميجان عائشه گريه و زاري ميدر برابر جسم بي
اند اش نشستههها بر چهراند و كرمها در موي يارش جمع شدهبيند كه چگونه موشخود مي

كه شاعر با اشاره تا دو چشمش را بخورند و جسدش را نيست و نابود كنند. نكتة ديگر اين
ها در آن با ويژگي ظاهري انكيدو بينامتني دارد؛ آنجا كه در به موي انكيدو و خزيدن موش

ش هايي مانند زنان داشت، موهايلوح نخست آمده است: پيكر او پوشيده از مو بود و گيس
  .)53: 1379كال، (مكچون گندمزار پرپشت رست 

زني است  بياتي نزد »عائشه«كه  است اين آيدمي لازم بيانش اينجا در كه اينكته
شمار هستي را شود و صورت بياي و نشانة عشق ازلي و يگانه كه برانگيخته مياسطوره

هر آن تعينات مختلف  اي است كه دركند؛ اين شخصيت، ذات يگانهسرشار از روشنايي مي
اي بيان شود ماند. اگر در سرودهگردد و همواره بر همان صورت خويش باقي ميهويدا مي

معناست كه كه وي مرده است، به آن معني نيست كه او براي هميشه مرده است؛ بلكه بدين
 :1380(شفيعي كدكني،ميلادي ديگر در انتظار اوست، در زماني ديگر و در مكاني ديگر 

185-186(.  
  
  سفر گيلگمش معاصر به جهان زيرين  ) 2-ب

 از جديد متن گيريشكل«بينامتني كه همان  شيوة عبدالوهاب البياتي در گام دوم به
يازدهم و دوازدهم  است، از لوح )29 :2001 عزام،( »متن آن عصرهم يا پيشين متون

ختي نتوانسته به زندگي گيرد؛ آنجا كه گيلگمش بعد از تحمل سبهره مي گيلگمش حماسة
گردد. او از كاهنانِ جادوگر و كنان به شهر اوروك برميجاودانه دست يابد، ناكام و زاري

خواهد كه روح انكيدو را فرا بخوانند. گيلگمش به پيشنهاد آنان و تسخيركنندگان ارواح مي
كه هر كس  گيرد؛ جاييبراي ديدار با روح انكيدو، راه دروازة زير خاك را در پيش مي

، منزلگهي كه ساكنان آن از روشنايي محرومند، غبار زمين خوراك هوارد آن شده برنگشت
با پر پوشيده شده و مانند مرغان بال دارند  هاآنست و خاك رس غذايشان. تن هاآن

   .)110: 1383زاده، (منشي
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مش به اوكند. گيلگروح انكيدو با موافقت ايزدان جهان مرگ، با گيلگمش ديدار مي
گويد:مي

حرف بزن دوست من! حرف بزن دوست من! از قانون خاكي كه ديدي اينك مرا«
توانمتوانم از آن به تو چيزي بگويم، رفيق، نمينمي«دهد: انكيدو پاسخ مي» بياگاهان

»چيزي بگويم، اگر قانون خاكي كه ديدم به تو بگويم، خواهي نشست و خواهي گريست
واست بيشتر با انكيدو صحبت كند كه روح انكيدو ناپديد شد. گيلگمشخو... گيلگمش مي

به اوروك بازگشت و بر زمين افتاد تا بخسبد و مرگ او را در تالار درخشندة قصرش در
 .)112-111(همان: آغوش كشيد 

فرايند مورد نظر را ،اي در قالب خواببياتي با نقاب زدن بر چهرة گيلگمش اسطوره
كند:ريني مياينگونه بازآف

هأيتهُا المليك
رأيت رؤياً كانت السماء

ترعد فاستجابت الارض لها سحابةً من نار
نسراً بلا أظفار

أخمد أنفاسي وعراّني من الثياب
كسا يدي بالريشِ والأصداف

فأصبحت يدي جناح طائرِ مجذاف
الأموات همددتهُا فقَادني النسرُ إلي حارس

وحيث لا أبواب حيث الملوك تسم وكُدتيجانُه تنُزِع
تفُتَح أو تُغلَقُ، حيث أسد التراب
طعامه الطينُ وقوت يومه اليباب

فَصاح بي كاهنُ هذَا العالم السفلي وهو يشحذُ السكّين
 )135ـ  136: 2ج  .1990 (البياتي،     )2(من الذي أتي بهذَا الرجل المسكين؟

دهد كه عبدالوهاب البياتي براي ورود به دنياير اين امر گواهي مينمونة شعري ب
گويد؛ توضيحاي را بر چهره زده و از زبان وي سخن مينقاب گيلگمش اسطوره ،مردگان

شاعر شودمي سبب كه است سنتي هايشخصيت فراخواني هايشيوه جمله از نقاب كهاين
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 و افكار نقل به وي، زبان از او، پردة پس در شدن پنهان و سنتي شخصيت در حلول ضمن
گيري از در پرتو همين امر، شاعر با بهره )65ـ  68 :2003 كندي،( بپردازد خود احساسات

زند؛ البته با اين تفاوت اين شگرد دست به بازآفريني سفر شخصيت كهن به جهان زيرين مي
  كه اين ماجراجويي در شكل خواب براي مخاطب ترسيم شده است.

توان در اين بخش ناديده گرفت اين است كه گرچه بياتي با الهام از دو نچه را كه نميآ 
دارد؛ اما هاي مورد نظر خود را در قالب خواب بيان ميلوح آخر حماسة گيلگمش انديشه

خويش  مند و در پي تحقق خواستةالقاگر اين نكته است كه وي نيز داراي شخصيتي دغدغه
: شرايط نابسامان جامعة بياتي او را برآن داشته تا خود را گيلگمشي است. شايد بتوان گفت

بست سياسي و اجتماعي است؛ گرچه هر دو سهمي جز تصور نمايد كه در پي خروج از بن
  شكست و ناكامي ندارند.

  
  پذيري گيلگمش معاصر مرگ )3-ب

ازده لوح اصلي پژوهان، لوح الحاقي به يكه به باور برخي از اسطوره -در لوح دوازدهم
زماني كه انكيدو از  - )68:  1379(مك كال، حماسه است و بعدها به آن مجموعه اضافه شد 

خواهم مي«گويد: كند، او به انكيدو مياسرار عالم زيرين چيزي براي گيلگمش بازگو نمي
سودي و قلب تو خشنود هميشه بنشينم و هميشه بگريم، ببين رفيقي كه تو او را به دست مي

خورند، انكيدو! دوست تو كه دست تُرا اي ميها او را مانند جامة كهنهشد، كرممي
» گرفت، مانند خاك رس شده، او غبار زمين شده، او در خاك افتاد و خاك شدمي

گيري از محتواي لوح مورد نظر، عبدالوهاب البياتي با الهام )112-111: 1383 زاده،منشي(
  كند:گ را براي انكيدوي معاصر (عائشه) بازگو ميداستان تسليم در برابر مر

  هها أنا أموت بعد هذه الرويا علي الأريك
  همثلك يا أيتها المليك

  هأكتب فوق ورق الصفصاف
  هعلي الفرات بدمي، ما قالت العرّاف

  للريح والعصفور والرماد
  أموت كلَّ ليلةٍ سكران
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وصاحياً: فما أقلَّ الزاد.
نزلَ الأمواتأجوس في بابلَ وحدي م

وحدي علي خرائب الفرات
أكلّم السحاب

  )137 -136: 2 ج ،1990البياتي،(   ) 3(وأنبش التراب...
اياي كه در اينجا بيانش ضرورت دارد اين است كه اگر در بعد اسطورهمسأله

گيلگمش در نهايت دريافته كه سهم وي چيزي جز مرگ نيست و محال است كه او بتواند
يش را جاويدان سازد، به ساخت بنايي باشكوه در اوروك دست زده وجسم خو
نگارد تا آيندگان از تجربة او بهره ببرند و راه خود را بيابنداش را بر لوح ميماجراجويي

گيلگمش معاصر نيز پس از ناكامي به اين نتيجه رسيده كه راز )101: 1389(شميسا، 
ار گذاشتن آن براي آيندگان است.در سرايش شعر و به يادگ ،جاودانگي وي

تسليم گيلگمش معاصر در برابر خواسته عشتار) 4-ب
گيرد وزدايي بهره ميدر آخرين چرخة شعري، عبدالوهاب البياتي از شگرد آشنايي

كه در لوح ششم آن حماسه آمدهكند؛ توضيح ايناي رفتار ميبرخلاف گيلگمش اسطوره
غول جنگل سدر به» خومبابا«و قهرمانانه از نبرد با است زماني كه گيلگمش و انكيد

پوشد. جاذبة او، الههشويد و جامه و حمايلي زيبا ميگردند، گيلگمش تن ميمي اوروك باز
نزد من بيا گيلگمش و«گويد: كند و به گيلگمش ميعشتار را در دام عشق گرفتار مي

اي از سنگ لاجوردن تو، من ارابهتواني شوي من باشي و من زمعشوق من باش!... تو مي
كال،  مك(» و طلا برايت مهيا خواهم كرد،... با بوي خوش سروها، به خانة ما درآيي...

بودن شناخت دروغين دليل شود و بهگيلگمش گرفتار وسوسة عشتار نمي ؛)57-58: 1379
چيست؟ تو از من بهرة كنم ازدواج تو با اگر« :گويدمي جوابش در تندي با عشتار عشق

آن از سرد باد كه ايپنهاني در يك. است سردي تو قلب در اما ،است سوزان تو خواستاري
شمارد كه بسياري را اسيرو او را هوسراني برمي )53: 1333 اسميت،( »وزدمي داخل به

گرداني و اتهام، آن الهه را سخت برآشفته كرد و وي را واداشت تاخود كرده است. اين روي
بياتي با الهام از اين بخش در آخرين چرخه )58: 1379كال،  (مكانتقام انديشه كند براي 
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  آورده است:
  علي فراش الموت أضعجعتُك يا عشتار

  بكيت في بابل حتي ذابت الأسوار
  فأي خير نالني أيتها العنقاء

  عدت إلي الفرات، عدت موجةً عذراء
  وموقداً يخمد في البرد وباباً لايصد الريح

  عدت كتاباً باهت النقوش
  يقرؤه العشاق
  يبيعه الوراق

  لكل من هب، لكلّ قاريء جديد.
وعظمةً باليوأملاً مسموم. ه  

  عائشةٌ عادت إلي بلادها البعيدة
  هفلتبكها القصيد
  )138 ـ137: 2 ج ،1990البياتي،(                    )4(وليبكها الفرات

كه زدايي ديگري نيز زده است و آن اينبه آشناييبياتي در متن شعري مورد نظر، دست 
اي نقش ايفا كرده، بعد از عائشة وي كه در بستر متن شعري، معادل همان انكيدوي اسطوره

گردد كه البته سه عبارت ديگر با همين افتادن در دام مرگ به سرزمين دوردستش بازمي
  مفهوم در متن دخالت داده شده است، آنجا كه آمده است: 

  عادت مع الشتاء للبستان هعائش«-
  الأوراق هعاري هصفصاف

  )135(همان:              )5(»تبكي علي الفرات...
  
  هعادت إلي بلادها البعيد هعائش«-

  هقديم هفوق الضريح، حكم هقصيد
    قافييتيم هه  

  )136: همان(           )6(»تبكي علي الفرات... هصفصاف
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هبعيدعادت إلي بلادها ال هعائش«-
هفلتبكها القصيد

هوالريح والرماد واليمام
هولتبكها الغمام

  )137: همان(     )7(»وكاهنُ المعبد والنجوم والفرات
كيد دارد كه انكيدويأكه بر اين امر تهاي مورد نظر ضمن اينبررسي محتواي عبارت

شود، القاگر مسألة مهماري ميكه بر او گريه و زهم خودش رثاگوست و هم اين ،معاصر
كه وي بعد از مرگ، در نمودهاي مختلفي بازگشت را تجربهديگري نيز هست و آن اين

آيد بازگشت انكيدوي معاصر (عائشه) در نگاه گيلگمش جديد (بياتي)كند؛ به نظر ميمي
جان كهن باشد؛ زيرا گرچه انكيدو در لوح هفتم ةبرآمده از محتواي لوح دوازدهم حماس

لذا بياتي به نوعي در اينجا )68: 1379كال،  (مكسپارد؛ اما در اين لوح هنوز زنده است مي
را براي مخاطب به تصوير كشيده است.» زندگي در مرگ«مفهوم 

نتيجه
اتي در سرودة موردتوان چنين نتيجه گرفت كه عبدالوهاب البياز آنچه گفته شد مي

هاي حماسة گيلگمش و بادهي هنرمندانة شخصيتالتسازي مناسب و دخبررسي، با فضا
اي و عائشه را نمادانتخاب زباني نمادين و سمبوليك، خود را نماد گيلگمش اسطوره

اجتماعي به اسطوره، در پي كشف -دهي سياسيانكيدوي كهن قرار داده است و با جهت
ايگيلگمش نمونه اي،كشورش عراق است؛ اگر در بعد اسطوره ةزدجاودانگي عزتّ مرگ

از پايداري انسان سومري در برابر مرگ و كشف معماي زندگي براي دستيابي به جاودانگي
بود، گيلگمش معاصر با پايداري در برابر ناملايمات سياسي و اجتماعي، در جستجوي

ساماندهيِ اوضاع ناهمساز و ناهمگون عراق است.
تحمل مشقت به اين معرفت دست اگر در بعد كهن، گيلگمش پس از ماجراجويي و

يافت كه جاودانگي وي در گرو ياد نيك و به جاي گذاشتن ديوار اوروك است و با اين
گانه به يادگار گذاشته است، گيلگمش معاصر نيزهاي خود را بر الواح دوازدهذهنيت تجربه

از هايش را كه با خون خود بر روي برگ درخت مجنون نگاشته، براي ديگرانسروده
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گذارد تا آنان راه خود را ... به ارث ميو جمله باد، گنجشك، خاكستر، عاشقان، خوانندگان
  بيابند.

به هر روي، مرثيه براي انكيدوي معاصر (عائشه) به نوعي مرثيه براي عزت از 
رفتة كشور گيلگمش معاصر عراق، عبدالوهاب البياتي است؛ البته اين عزت در نظر دست

زده نشده است و گيلگمش اميدوار است كه در ي از بين نرفته و مرگوي به صورت قطع
  آينده به سرزمين اصلي خود برگردد.

زدايي، بينامتني، نقاب، آشنايي چونهمگيري از شگردهاي ادبي فرجام سخن اينكه، بهره
گويي و... شعريت يگانه لوح گيلگمش عراقي را در حد قابل قبولي قرار داده گفتگو و تك

اي متن آگاهي نداشته باشد، در هاي اسطورهچه خواننده نسبت به سازهست و چنانا
  دچار مشكل خواهد شد.  ،دريافت مفهوم مورد نظر صاحب متن
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هانوشتپي
گيرد/ نگهبان مرگ از اشكش/ تاجيبرگ/ بر فرات مي. عائشه با زمستان به بوستان برگشت/ بسانِ بيد مجنوني بي1

هاي كرمپردازند/ دستهها در گيسوان تيرگي مويش به مسخرگي ميسازد/ موشست رفته ميبراي عضق از د
خوابد/ سر بريده بر روي تخت.كنند/ تا دو چشمش را بخورند/ عايشه در تالار مياش لشكر كشي ميبالاي چهره

چنگال/ بي كركسي داد/ پاسخ او به آتش از ابري با زمين سپس غريد/ مي آسمان كه ديدم خواب شاهزاده/ . اي2
شد/ دستم ايپرنده بال مانند به دستم پوشاند/ مرا دست هاصدف و پر با ساخت/ امبرهنه و كرد خاموش را نفسم
از پادشاهان هايتاج كه جايي كرد/ هدايت مردگان نگهبان سوي به مرا كركس آن سپس كردم، به سوي او دراز  را

خاك/ شود و نه بسته، جايي كه شيرباز مي نه درها كه جايي و انباشته گشت/ سرشان گرفته شد و برروي هم
فرياد من بر كردمي تيز را چاقويش كه حالي در زيرين جهان اين كاهن اش بيابان است/ روزانه قوت و غذايش گل

است؟ به اينجا آورده را بينوا مرد اين كسي زد/ چه
نگارم/ براي باد ومي زن پيشگو گفته با خون خود بالاي برگ بيد مجنون. بسان تو اي شاهزاده/ آنچه را كه 3

آورم: توشه چه ناچيز است./ يكه و تنها در منزلخوابم/ و فرياد برميگنجشك و خاكستر/ هر شب مست مي
.زنمگويم/ و خاك را كنار ميهاي فرات/ با آسمان سخن ميزنم/ تنها و بر خرابهمردگان در بابل پرسه مي

. در بستر مرگ با تو همبستر شدم اي عشتار/ در بابل گريستم تا اينكه ديوارها فروريخت/ پس اي عنقاء چه خيري4
شود، وبه من رسيده است/ به فرات برگشتي، بسان موجي باكره برگشتي/ وآتشفشاني كه در سرما خاموش مي

خوانند/ و رونويس كنندگانه عاشقان آن را ميشود/ بسان لوحي كم رنگ بازگشتي/ لوحي كدري كه مانع باد نمي
اي جديد/ وبسان استخواني فرسوده و آرزويي مسمومفروشند/ براي هر كه برخيزد، براي هر خوانندهآن را مي

بايد بر او بگريد/  و فرات بايد بر او بگريد. سروده پس بازگشت/ دستش دور سرزمين به بازگشتي/ عائشه
گيرد.مي فرات بر/ برگبي مجنوني بيد بسانِ/ برگشت بوستان هب زمستان با . عائشه5
نظير/اي بياي بر بالاي قبر، بسان حكمتي كهن/ بسانِ قافيه. عائشه به سرزمين دوردستش برگشت/ بسان سروده6

كرد.برگ بر فرات گريه ميبسان تك درخت بيدي كه بي
د برايش بگريد/ باد و خاكستر و كبوتر/ ابر بايد بر او گريه. عائشه به سرزمين دوردستش برگشت/ لذا سروده باي7

كند/ و پيشگوي معبد و ستارگان و فرات.
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شناسي حكايات گلستان بر اساس فعلسبك
ندمبر مبناي دستور نقشگراي نظام

1مريم نخعي

چكيده
گر ابزاري براي كشف معنا در زبان و ارتباطارائه ،مندگراي نظامدستور نقش

هاي اجتماعي است تا در درك ما از زندگي اجتماعيكاربرد زبان با بافت
صورت افعال ويد. به اين دليل كه در اين دستور الگوهاي تجربه  بهمشاركت نما
شوند، بنابراين با بررسي و تعيينميفرانقش انديشگاني حاصل  ةواسطهفرآيندها ب

توان راه به تجربيات،مي ،در يك داستان هاآنافعال و فرآيندها و ميزان رخداد 
ر و بر مبناي اين دستور، بهافكار و دنياي ذهن نويسنده برد. در تحقيق حاض

حكايت از هشت باب گلستان سعدي پرداخته شده است تا با تعيين 40بررسي 
شاخصي سبكي، عنوانبه هاآنافعال و ميزان كاربرد فرآيندهاي فرانقش تجربي در 

به بررسي ارتباط ميان فرآيند به كار رفته و مضمون حكايات گلستان پرداخته
گيري از ساختاراي و بهرهاكي از آن است كه فرآيند رابطهح ،شود. نتايج تحليل

رينتكه پاييننآضمن  ؛فرآيند غالب است ،وصفي در چهار باب از هشت باب
،گيري از فرآيند ذهني و وجودي حاكي از بيان پيام موجود در حكاياتميزان بهره

با استفاده از زباني ساده و بدون ابهام و دشواري است.

، فرايندهاي فعلي، حكاياتشناسيگرا، سبك: هاليدي، دستور نقشهاژهكليدوا
گلستان.

شناسي همگاني.. كارشناس ارشد زبان1
  06/10/96تاريخ پذيرش:    08/06/96تاريخ وصول: 
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لهأمقدمه و بيان مس
جز زماني معدود كهتوان گفت بهميما كاربرد دارد.  ةي روزمرهافعاليت ةزبان در هم

ي فيزيكي خود هستيم، در زندگي روزمرة خود به شكلي منظم وهامحو انجام فعاليت
العمل نشان دادن به زبان و يا توليد زباني هستيم كه معنامند است. بهزمند عكسنيا ،مداوم

. بنابراين زبان)Eggins, 2004: 2(ماست عبارت بهتر مكالمات زباني وجه ضروري زندگي 
اين قابليت را داراست تا اعمال، گفتار و افكار ما را بازنمايي كند كه در دستور نقشگرا اين

 & Leech)نديشگاني و زير شاخه آن يعني فرانقش تجربي سپرده شده است امر به فرانقش ا

Short, 1981: 1)دهنده رخدادهاي گوناگون درة. بواقع زبان اين توانايي را دارد تا انعكاس
دهد و سازماندهيمي تجربه ما از عالم هستي را شكل ،جهان هستي باشد و زماني كه زبان

اني ارتباط دارد و منظور از جهان، جهان بيرون و درون ذهنبا نقش انديشگ عملاً، كندمي
 .(Halliday & Webster, 2002: 58)آدمي است 

گر ابزاري براي كشف معنا در زبان و ارتباط كاربردارائه ،منددستور نقشگراي نظام
ي اجتماعي است تا در درك ما از زندگي اجتماعي مشاركت نمايد. اينهازبان با بافت

شناساند و ساخت معنا را فراينديميور، نقش مهم و اساسي زبان را در زندگي ما باز دست
يي كه درهاشود و از طريق بافتميدهد، حاصل ميداند كه از طريق آنچه زبان شكل مي

فرانقش انديشگاني خود به دو .(Eggins, 2001: 21)گيرد ميشكل  ،رود نيزميآن به كار 
به اين دليل )22: 2004(شود. بر اساس گفته سمپسون مينطقي تقسيم تجربي و م ةزير شاخ

ةواسطه، الگوهاي تجربه به صورت افعال و فرآيندها بمندامظكه در دستور نقشگراي ن
شوند، بنابراين با بررسي و تعيين افعال و فرآيندها و ميزانميفرانقش تجربي حاصل 

ه تجربيات، افكار و دنياي ذهن نويسنده بردتوان راه بميدر يك داستان  هاآنرخداد 
 .)26همان: (

فرد در ادب فارسي است كه مؤلف با بهرههگلستان سعدي محصولي زباني و منحصرب
تر رخدادهاي كنشي،توانسته با زيركي هر چه تمام ،جستن از جادوي زبان و افسون كلام
 - ي يك اجتماع فرهنگيي شناختهايافته در حوزهادراكي، احساسي و عاطفي صورت

دست به توليد ،ي زباني ويژه در گلستانهازباني را بازنماياند. سعدي با به كار بستن قالب
دار در حوزه زبان زده كه در نهايت منجر به توليدمند و هدفو آفرينشي پويا، جهت
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يي هاادبي شده است. علاوه بر اين بايد گلستان را محصولي با چارچوب -اي زبانيپيكره
 ؛بردميي گفتماني فرآيند توليد متن و بروز معنا را پيش هاويژه دانست كه در آن نظام

موجبات پذيرش عام در قبال اثر را فراهم آورده است و سبب گشته  هاهمين دست ويژگي
 هاي پادشاهي و تغيير آداب وبا گذشت روزگار تغييرات اجتماعي، آمد و رفت، سلسله

  .)246: 1375(متيني، را بر ورق آن دست تطاول نباشد  باد خزان ،رسوم
اين است كه چه  ،ر استظديدگاه در تحليل متون آنچه مورد نبنابراين بر اساس اين 

نوع رويدادي در حال وقوع است و آيا اين رويداد ملموس و عيني است يا غيرملموس و 
هاليدي  مندور نقشگراي نظامدر اين مقاله نويسنده در نظر دارد تا در چارچوب دست ؟ذهني

هاي آن به بررسي و توصيف حكاياتي از گلستان فرانقش تجربي و فرآيند و مشخصاً
ال پاسخ داده شود كه آيا ميان فرآيندهاي به كار رفته در ؤسعدي بپردازد تا به اين س

ج قرابتي وجود دارد يا خير؟ براي اين منظور از هر باب، پن ،هاحكايات و مضامين آن
حكايت به صورت اتفاقي انتخاب و مورد بررسي قرار گرفته است. افعال به كار رفته در 

مشخص و انواع فرآيندها بر اساس تقسيم بندي دستور هاليدي و فرآيندهاي آن  ،حكايات
  تعيين شده است.  هاآن در هر حكايت و در مجموع

  
  و ضرورت تحقيق پيشينه

ي زبان در آثار ادبي مورد هاكه در آن ويژگي اي نوين استادبي شاخه شناسيسبك
) نخستين بار به تحليل زبان ادبي 1376گيرد. در ايران مهاجر و نبوي (ميبررسي قرار 

ند. دالگويي را در اين زمينه ارائه دا ،روي آوردند و بر اساس الگوي نقشگراي هاليدي
كي از قصايد معروف فرخي مند، ي) بر اساس دستور نقشگراي نظام1390قبادي و رضايي (

قي، مسعود سعد و معزي از آن رعصر او يعني ازاند كه شعراي همسيستاني را تحليل كرده
قي در رحكايت از آن دارد كه از ،اند. نتايج حاصل از تحليل كاربرد فرآيندهاتقليد كرده

 ي صرفاًاما مسعود سعد و معز ،از خلاقيت بيشتري استفاده كرده است ،خود ةسراسر سرود
تحليل چهار داستان كوتاه از  ،اند تا نوآور. يكي از ديگر تحقيقات در اين زمينهمقلد بوده

) در چارچوب 1390زاده و همكاران (جلال آل احمد و صادق هدايت است كه آقا گل
گيري بيشتر از فرآيندهاي اند. بهرهنقشگرايي هاليدي و بر مبناي نظام گذرايي بررسي كرده
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تر از سوي او نسبت بهگرايانهگر اتخاذ ديدگاهي واقعي آل احمد نشانهاداستان مادي در
گر توجه بهبيان ،ي هدايتهاهدايت است و استفاده بيشتر از فرآيند رفتاري در داستان

) به بررسي فرآيندهاي1394ي اوست. اميرخانلو (هاانسان و مركزيت آن در داستان
گرايي هاليدي در منتخبي از غزليات حافظ پرداختهنقشفرانقش تجربي در چارچوب 

حاكي از ارتباط ميان محتوياي غزليات حافظ و فرآيندهاي به كار رفته ،است. نتايج تحليل
ي متن كتاب انگليسي مقطع هفتم) به تحليل كم1394بيك (ست. رمضاني و رستمهادر آن

نتايج تحليل نشان .اندي آن پرداختهگراي هاليدي و فرآيندهاي فعلبر اساس دستور نقش
از آن فرآيند مادي است و كمترين بسامد متعلق ،دهد پربسامدترين فرآيند در اين كتابمي

به فرآيند وجودي است. در مورد تحليل حكايات گلستان نيز تا كنون تحقيقاتي صورت
اختار روايياز منظر تحليل گفتمان انتقادي، س )1389گرفته است. فلاح و همكاران (

) ساختار حكايات گلستان را مورد1390لو (علياند. حاجيگلستان را به نقد كشيده
عنوان تحقيقي است كه نظري و ،شناسي گلستان نيزبررسي قرار داده است. نقد روان

چند شناختي) به تحليل معنا1395اند و مهرابي و ذاكر () انجام داده1391همكاران (
اند. تحقيق حاضرگراي هاليدي پرداختهبر اساس دستور نقش حكايت از گلستان

هاليدي نه در سطح چند مندگراي نظامي فعلي فرانقش تجربي را در دستور نقشهافرآيند
ي و توصيفي مورد تحليل قرار داده استبلكه در هر هشت باب آن به صورت كم ،حكايت

پيشين است. كه اين امر فصل مميز ميان تحقيق حاضر و تحقيقات

نظري تحقيق چارچوب
ي زبان برايهاديدگاهي است كه به بررسي نقش اساساً ،گرانقش مندامظشناسي نزبان

پردازد و شامل بررسي رخدادهاي واقعي زبان است كه به درك اهدافكاربرد در جامعه مي
؛شودمينجر كند، مميآفريني ي مختلف، و روشي كه زبان در آن نقشهازبان در موقعيت

ي مختلفهاساخت معنا در متون و بافت ةهدف بررسي نحو ،بنابراين در اين نوع دستور
.است

اي زبان دارد كه ريشه در آراءاشاره به نظام نشانه ،در اين نوع دستور مندمفهوم نظام
اي است كه به صورت قراردادي كدبندي شدهفردينان دوسوسور دارد. زبان نظامي نشانه
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نظام يافته است. بواقع اين ويژگي متمايز  ،هااي از انتخابست و در قالب مجموعها
، معنايي متفاوت از ساير هاهر كدام از انتخاب هااي است كه در آني نشانههانظام

  .(Eggins, 2004: 21)ي موجود دارد هاانتخاب
انقش براي زبان توصيف بند است كه سه نقش يا فر ،واحد اوليه مطالعه در اين دستور

بريم، قابل ميصورت همزمان در هر بندي كه در گفتار يا نوشتار به كار كند كه بهمي
مشاركت دارد،  هايي كه زبان در آنهاي زباني ما را به بافتهاتشخيص است و انتخاب

كه در هر انچنانديشگاني، بينافردي و متني. آن :عبارتند از هاسازد. اين فرانقشميمرتبط 
شود (انديشگاني)، نقشي مي نوعي از تجربه ساخته ،صورت همزمانبند در زبان ما به

هاي ما را به بافت دهد (بينافردي) و پياممي ارتباطي را با يك شنونده يا خواننده نمايش
   .(Schleppegrell, 2011: 21)سازد (متني) مي قبل و بعد از پيام مرتبط

از طريق فرانقش انديشگاني بازنمود  ،كنيممي ي درك و تجربهآنچه از چهان هست 
شود. بازنمود تعامل ميان مشاركين در مييابد كه خود شامل فرانقش تجربي و منطقي مي

 فردي حاصلفرانقش ميان ةواسطهب ،ارتباطات زباني و ايجاد و تثبيت روابط اجتماعي
رانقش متني نيز با متن سرو كار دارد و ف ).Halliday & Matthiessen, 2004: 29(شود مي

ايم و بافت پيرامون است. در واقع اين گوييم با آنچه كه گفتهميگر ارتباط ميان آنچه نشان
 ,Schleppegrell). چيدمان اطلاعات بينافردي و انديشگاني است  ةگر نحوبيان ،فرانقش

2011: 74)    
  

  فرانقش تجربي
تحقيق حاضر بر مبناي فرانقش تجربي و فرايندهاي آن اساس كار  ،چنان كه ذكر شدآن
هاي خود، از جهان فرانقش تجربي، ما براي صحبت كردن پيرامون تجربه ةپاي براست. 

كشد و ميخط انفصال  ،ميان اين دو جهان ،گيريم. دستور زبانميبيرون و درون ذهن بهره 
نظر كند. از نقطهميآشكار متمايز  صورتي نسبتاًهاي جهان خارج را از جهان درون بهفرايند
دهد. ميبخش مركزي پيام را فرايند، يعني چيزي كه در حال وقوع است تشكيل  ،تجربي

كه تعيين مرز دقيق ميان فرايندها ممكن نيست، سه فرايند اصلي اين كيد بر اينأليدي با تاه
رفتاري، بياني، "را  و سه فرايند فرعي "ايمادي، ذهني، رابطه" يهايندافرانقش را فر

  كند.عنوان مي "وجودي



1396زمستان ) 30درپي ، (پي4، شمارة متشهسال  ،شناسيهاي نقد ادبي و سبكپژوهش □ 200

)Material Process(فرايندهاي مادي 
تواند به دو صورت فيزيكي و انتزاعي بازنمود يابد. هر نوع كنشميفرآيندهاي مادي 

شود؛ مانند: راهميفرآيندي مادي تلقي  ،اي شوددادن واقعهكه منجر به انجام عمل يا رخ 
تغيير حالتي هاشود كه در آنميشكل انتزاعي آن نيز افعالي را شامل  رفتن، شكستن... .

و (actor) گركنش ،كار ةمانند استعفا دادن و... . در فرآيند مادي عنصر كنند ؛حاصل شود
 & Halliday).نام دارد goal)(ثر از فعل انجام شده است، هدف أعنصري كه مت

Matthiessen, 2000:179).   

)Mental Process(ذهني فرايندهاي 
(هاليدي،  براساس بيان هاليدي  فرآيند ذهني بر فكر، احساس و درك ما دلالت دارد

گر تغييرات موجود در احساسات و. به عبارت بهتر اين فرآيند بيان)112-106: 1985
كند وميشعوري كه چيزي را درك و احساس موجود ذي ،ادراك ما است. در اين فرآيند

چه مورد حس و درك و انديشهو آن )sensorگر است (انديشد، احساسآن مي در مورد
نام دارد.) phenomenon(پديده  ،است

)Relational Processاي (فرايندهاي رابطه
گيري از فعل ربطي حاصلاي و با بهرهبا فرآيند رابطه ارتباط ميان دو پديده معمولاً

شوند كه در اينميده از افعالي نظير بودن، شدن و ... بيان با استفا هاشود كه اين فرآيندمي
گي به آنژو كسي كه وي )attribute(شاخص  ،را هه شددگي نسبت داژميان مشخصه و وي

-Halliday & Matthiessen, 2004:210)نام دارد  )carrier(حامل  ،شده است هنسبت داد

228).  

)Behavioral Process(فرايندهاي رفتاري 
سه فرآيند فرعي هستند كه چون در مرز ،مراه بياني و وجوديه فرآيند رفتاري به

شوند، فرعي لقب گرفتند. هر گونه رفتار فيزيكي و رواني انسانيميي اصلي واقع هافرآيند
)behaver(رفتارگر  عنوانبهند مرتبط است كه در آن موجود يو يا حيواني به اين نوع فرآ
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 Halliday).شوندمياز افعال رفتاري محسوب  .ديدن، گريه كردن و..شود. خنميشناخته 

& Matthiessen, 2004: 248)  

Verbal Process)(فرايندهاي بياني 

اين فرآيند گر فرآيند بياني هستند. درافعالي مانند گفتن، پرسيدن، بيان كردن و ... بيان
و )receiver(طاب است، مخاطب كه مورد خ ، آن)(sayerگوينده  گويد،ميكسي كه چيزي 

.Eggins, 2004: 239)( نام دارد )verbiage(شود، گفته ميچه بيان آن

)Existential Process(ي وجودي هافرايند
شود و با افعالي چونميدر فرايندهاي وجودي، وجود داشتن چيزي يا عملي بيان 

جودي در ابتداي يك متن داستاني،و يابد. بندهايميتبلور  "بودن، هستن و وجود داشتن"
 ,Halliday & Matthiessen).كنندذهن شنونده را براي دريافت اطلاعات جديد آماده مي

2004: 256)   

بحث و بررسي
هاتحليل دادهالف) 

) معتقدند كه گوينده بر اساس معني و هدفي كه در ذهن174: 2004هاليدي و متيسن (
اي كه اگر موضوع تغيير كند،گونهبه ،كندميود را انتخاب ر خظفرآيند مورد ن ،خود دارد

يابد. هنگامي كه هدف خبررساني باشد، فرآيندمي، نوع فرآيند و بسامد آن نيز تغيير متن
اكثريت ،ر باشدظبياني بيشترين درصد را خواهد داشت و زماني كه فرآيندي آموزشي مد ن

موع هشت باب گلستان سعدي برگرفته ازمنظور از مجبديناز آن فرآيند مادي است. 
حكايت) به شكل 5حكايت (از هر باب  40 كليات سعدي با تصحيح محمدعلي فروغي،

محاسبه شد. در ادامه هابررسي و فرآيند موجود در آن هاتصادفي انتخاب شد. افعال آن
سپس درصدر مجموع هشت باب در قالب جدول آمده است و ابتدا بسĤمد انواع فرآيندها د

شده است. نشان دادهصورت نمودار ها بهگيري از هر كدام از مؤلفهبهره



1396زمستان ) 30درپي ، (پي4، شمارة متشهسال  ،شناسيهاي نقد ادبي و سبكپژوهش □ 202

مد انواع فرآيندها در مجموع هشت باب گلستاناجدول بس
بسامد هافرآيند

85 رفتاري
114 مادي
140 ايرابطه
39 ذهني
6 وجودي
113 بياني

در باب اول: در عبرت پادشاهان اه: درصد فرآيند1نمودار شماره 

پنج حكايت و از مجموعدهد در باب اول گلستان در ميچنان كه نمودار بالا نشان آن
درصد). پس از 34ست (هابيش از ساير فرآيند ايفرآيند، درصد فرآيند رابطه 76مجموع 

درصد 5با  درصد، ذهني 13مادي با  درصد، 20درصد، رفتاري با  28آن فرآيند بياني با 
درصد هستند. حكايت زير برگرفته از اين باب است: 0 و وجودي با

يكي از وزرا پيش ذوالفنون مصري رفت و همت خواست كه روز و شب به خدمت«
. ذوالفنون گريست و گفت اگر منترسانو از عقوبتش  اميدوارو خيرش  مشغولمسلطان 
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: 1385سعدي، ( »بودمي مله صديقانعزوجل چنين پرستيدمي كه تو سلطان را از جخداي 
89(.  

انتخاب شده است» در عبرت پادشاهان«در حكايت فوق كه از باب اول يعني  باب 
اي هستند كه البته در دو مورد فعل ربطي (هست) محذوففرآيند رابطه ،شدهافعال مشخص
و» اراميدو«، »مشغول«در هر چهار فعل، حامل است و به ترتيب » -م -«است. شناسه 

شوند. قابل ذكر است كه در هر حكايات ذكرشده ازميشاخص محسوب » ترسان«
اند كه بيشترين درصد را در بابفرآيندهايي مشخص شده ،هاي گلستان در اين مقالهباب

ذكرشده دارا بودند.

در باب دوم: در اخلاق درويشان هادرصد فرآيند :2نمودار شماره 

درصد، 30فرآيند، فرآيند مادي با  76از مجموع  ،پارساياندر اخلاق  در باب دوم،
درصد، بياني با 20درصد، ذهني با  25با  ايبيشترين فراواني را داراست و فرآيند رابطه

ي بعدي قرار دارند.هادرصد در رده 0درصد و وجودي  8درصد، رفتاري  17
.شدنمي يچ دارويي بهو به ه داشتپارسايي را ديدم بر كنار دريا كه زخم پلنگ «
و شكر خداي عزّ و جلّ علي الدوام گفتي. پرسيدنش كه شكر بود در آن رنجور هامدت

.همان)( »معصيتيو نه به  گرفتارمكه به مصبيتي گويي؟ گفت شكر آنچه مي
اي هستند. فعلفرآيند رابطه» شد، بود و هستداشت، نمي«در حكايت فوق افعال 
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و در دو مورد» پارسا«آخر محذوف است. در سه فعل اول  ةنموندر دو » هست« ربطي 
زخم پلنگ، به، رنجور، گرفتار و«شوند. حامل محسوب مي» -م –«آخر نيز شناسه 

نيز به ترتيب شاخص هستند.» معصيت

درصد فرآيندها در باب سوم: در فضيلت قناعت :3نمودار شماره 

30شترين درصد از آن فرآيند مادي است كه فرآيند، بي 79در باب سوم و از مجموع 
بردردرصد كا 19با درصد يكسان يعني  ايي رفتاري و رابطههايندادرصد است. فر

يهادرصد داراست. فرآيند 17با  بيانيبيشترين درصد را فرآيند  هااند. پس از آنداشته
دامه حكايتي از ايني بعدي هستند. در اهادرصد در رتبه 1درصد و وجودي با  5ذهني با 

باب آمده است:
اي؟ گفت بلياي يا شنيدهتر در جهان ديدهحاتم طايي را گفتند: از تو بزرگ همت«

برونامراي عرب را. پس به گوشه صحرا به حاجتي  قرباني كرده بودمروزي چهل شتر 
كه خلقي . گفتمش به مهماني حاتم چرا نرويفراهم آورده. خاركني را ديدم پشته رفته بودم

منت حاتم طايي نبرد. من ،. گفت هر كه نان از عمل خويش خورداندگرد آمدهبر سماط او 
 .)همان( »او را به همت و جوانمردي از خود برتر ديدم

در فعل اول و» -م - «افعال فوق فرآيند مادي هستند كه همگي كنشي هستند. شناسه 
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گر فعل چهارم است.نيز كنش» لقيخ«گر فعل سوم و كنش» خاركن«گر است. دوم كنش

باب چهارم: در فوايد خاموشي درصد فرآيندها در :4نمودار شماره 

فرآيند، بيشترين 61باب خاموشي، از مجموع  باب چهارم؛ در ةشددر حكايات بررسي
17درصد، رفتاري  21ند مادي با يدرصد است. فرآ 39درصد را فرآيند بياني دارد كه 

درصد 0فرآيند وجودي نيز با  .درصد هستند 7درصد و ذهني  16اي طهدرصد، راب
كاربردي نداشته است. حكايت زير از باب چهارم است:

در گفتحسن ميمندي را كه سلطان امروز تو را چه  گفتندتني چند از بندگان محمود «
ال ما گفتنبه امث گويد: آنچه با تو گفتند: بر شما هم پوشيده نباشد. گفت فلان مصلحت؟

 )همان(» ؟!پرسيدپس چرا همي  نگويم: به اعتماد آنكه داند كه گفت روا ندارد.
در فعل» بندگان محمود«فرآيند بياني هستند.  ،شدهشده در حكايت بيانافعال مشخص

در فعل» -ند -« ةدر فعل سوم، شناس» -ت- « ةدر فعل دوم و شناس» سلطان«اول، 
در» -م –« ةدر فعل ششم، شناس» -ت –« ةپنجم، شناس در فعل» -د -« ةچهارم، شناس

در فعل اول» حسن ميمندي«در فعل آخر گوينده هستند. » - د -« ةفعل هفتم و شناس
، پنجم و ششم»شما«، مخاطب فعل سوم »تو«مخاطب است. مخاطب افعال دوم و چهارم 
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را ن امروز توسلطا« ةجمل و هشتم مخاطب است. در فعل هفتم» بندگان محمود« و» تو«
در» چه« چنينهمشود. محسوب مي» گفته«براي فعل اول » چه گفت در فلان مصلحت

آنچه با تو گويد با امثال ما گفتن روا«در فعل سوم، » شما هم پوشيده نباشد بر«فعل دوم، 
به اعتماد آنكه داند كه نگويم پس چرا«در فعل پنجم » آنچه«در فعل چهارم، » ندارد
در فعل آخر» چرا«براي فعل هفتم و » به اعتماد آنكه داند«براي فعل ششم،  »پرسيدهمي
باشند.مي گفته

درصد فرآيندها در باب پنجم: در عشق و جواني :5نمودار شماره 

35باب در عشق و جواني، با  اي در باب پنجم؛فرآيند، فرآيند رابطه 51وع ماز مج
12درصد، مادي  16درصد، رفتاري  27يند بياني با دارد. فرآرا درصد بيشترين فراواني 

هاي بعدي قرار دارند.درصد در رده 2درصد و وجودي  8درصد، ذهني 
كه هر يكي داردجمال حسين ميمندي را گفتند كه سلطان محمود چندين بنده صاحب«

كه بانچنا ندارداند چگونه افتاده است كه با هيچ يك از ايشان ميل و محبتي بديع جهاني
 )همان( »نكو نمايدآيد در ديده و گفت: هر چه به دل فر ؟ندارداياز كه حسن زيادتي 
براي فعل» بنده«هستند كه  ايفرآيند رابطه ،شدهالذكر افعال مشخصدر حكايت فوق
سوم و چهارم ،شود. در افعال دومشاخص محسوب مي» جمالصاحب«اول حامل است و 
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»نكو«و » حسن زيادتي«، »ميل و محبت«به ترتيب و  حامل است و» -د –«شناسه 
شاخص هستند.

در باب ششم: در ضعف و پيري هادرصد فرآيند :6نمودار شماره 

33اي با فرآيند، رابطه 49در باب ششم گلستان با عنوان در ضعف و پيري، از مجموع 
18درصد، رفتاري  23با ها نيز ترتيب بياني درصد بيشترين درصد را داراست. ساير فرآيند

اند.در اين باب به كار رفته ،درصد 4درصد و ذهني  6درصد، وجودي  16درصد، مادي 
گردد:حكايتي از اين باب در ادامه ذكر مي

. شبي حكايتخوبرويو فرزندي  داشت در ديار بكر كه مال فراوان شدم مهمان پيري«
. درختي در اين وادي زيارتگاه استستنبوده اكرد كه مرا به عمر خويش بجز اين فرزند 

ام تاهاي دراز پاي آن درخت بر حق ناليدهكه مردمان به حواجت خواستن آنجا روند. شب
آنگفت: چه بودي اگر من مرا اين فرزند بخشيده است. شنيدم پسر با رفيقان آهسته همي 

كه پسرم عاقل كناندانستمي كجاست تا دعا كردمي و پدر بمردي. خواجه شاديدرخت ب
 .)همان( »استزنان كه پدرم فرتوت و پسر طعنه است

هستند كه البته در مورد سوم ايجزو فرآيند رابطه ،شدهافعال مشخص ،در حكايت فوق
در افعال دوم،» - ت–«در فعل اول و شناسه » -م –«محذوف است. شناسه » داشت«فعل 
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،»مهمان«در فعل پنجم حامل هستند.  »پدر«ارم و هدر فعل چ» پسر«در فعل سوم، » مرا«
باشند.مي نيز به ترتيب شاخص» فرتوت«و » عاقل«، »فرزند خوبروي«، »مال فراوان«

تربيت تأثيردرصد فرآيندها در باب هفتم: در  :7نمودار شماره 

درصد متعلق به 43با نزديك به نيمي از فرآيندهاي به كار رفته در باب هفتم گلستان 
درصد در 21فرآيند حاصل شده است. مادي با  61اي است كه از مجموع فرآيند رابطه

درصد و 2وجودي ، درصد 16درصد، بياني  18ي رفتاري با هادوم است و فرآيند ةرتب
ي بعد هستند.هادرصد در رتبه 0ذهني 
كه تعلق خاطرپس چندان گفت: اييكي را شنيدم از پيران مربي كه مريدي را همي«

 )همان( »بمقام از ملائكه درگذشتي بودي دهندهاگر به روزي روزيستآدميزاد به 
اي يعني فرآيندجزو فرآيند رابطه ،اند كه هر دودر حكايت فوق دو فعل تعيين شده
شاخص است.» تعلق خاطر«حامل و » آدميزاد«غالب در اين باب هستند. در هر دو فعل 



 209□  195- 215 صص مريم نخعي     شناسي حكايات گلستان براساس فعل بر مبناي دستور نقشگرا... سبك

  
  درصد فرآيندها درباب هشتم: در آداب صحبت :8شماره  نمودار

  
فرآيند بود كه بيشترين درصد از آن فرآيند رفتاري  39در باب هشتم  هامجموع فرآيند

درصد بيشترين فراواني را  25پس از آن با  ايدرصد است. فرآيند رابطه 27است كه 
هاي مادي و ذهني از آينددرصد است. فر 18ي بياني با هافرآيندآن داراست و پس از 

درصد نيز در اين  درصد برخوردارند و از فرآيند وجودي با صفر 15درصدي مساوي يعني 
  اي نشده است. حكايت زير از اين باب است:باب استفاده

شباني را پدري خردمند بود. روزي بدو گفت: اي پدر دانا و خردمند مرا آنگونه كه از «
ولي به اندازه نه به حدي  نيكي كن. پدر گفت: به مردم بياموز پندي، رودميپيران خردمند 

  .)همان» (كه او را مغرور كند و خيره سر نمايد
» پيران خردمند«فرآيند رفتاري هستند و به ترتيب  ،شده در حكايت فوقافعال مشخص

  شوند.ميدر فعل سوم رفتارگر تلقي » شبان«در فعل دوم و » پدر«در فعل اول، 
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در مجموع هشت باب هادرصد فرآيند :9ودار شماره نم

28ا ببيشترين ميزان را  ايفرآيند، فرآيند رابطه 497در هشت باب و از مجموع 
درصد برخوردارند. 23درصد داراست و فرآيند مادي و بياني هر دو از نسبتي برابر يعني 

يهادر رتبه ،درصد 1 با درصد و وجودي 8درصد، ذهني با  17ي رفتاري با هافرآيند
بعدي هستند. كمترين ميزان كاربرد فرآيندها مربوط به فرآيندهاي وجودي و ذهني است.

هايي از فرآيند ذهني آمده است:در حكايت زير نمونه
خود از جاي برجستم كه چراغماز در درآمد. چنان بي زكه ياري عزي ياد دارمشبي «

از كرد كه مرا در حال بديدي چراغ بكشتي به چهبه آستين كشته شد. نشست و عتاب آغ
خاطركه بيتي به كه آفتاب برآمد و ديگر آن گمان بردمكه معني؟ گفتم به دو معني: يكي اين

(همان) .»آمد
در حكايت فوق فرآيند ذهني» به خاطر آمد«و » گمان بردم«، »ياد دارم«سه فعل 
،»درآمدن ياري عزيز از در«و  است» حسگر«در هر سه فعل » - م–« ةهستند. شناس

اند.هايي هستند كه درك يا تجربه شدههم پديده» بيتي«و » برآمدن آفتاب«
اي از اينمورد فرآيند وجودي شناسايي شد. نمونه 6تنها  ،شدهدر حكايات بررسي

فرآيند در حكايت زير آمده است:
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اي دراين طايفه يكي را از مشايخ شام پرسيدند از حقيقت تصوف. گفت پيش از«
به صورت جمع و هستنداي به صورت پريشان و به معناي جمع اكنون طايفه بودندجهان 

.(همان) »به معني پريشان
نيز» مشايخ«باشند. ، فرآيند وجودي مي»هستند«و » بودند«در حكايت ذكرشده افعال 

نقش موجود را براي دو فعل دارد.

اب گلستانبرد فرآيندها در هشت ببررسي كار
ةافعال و بررسي و محاسبتعيين توان با مي ،هاليدي ةكه ذكر شد بر اساس نظريچنانآن
بواقع دنياي درون و. راه به دنياي ذهني و تجربيات نويسنده برد ،در متن هاي آنهافرآيند

كه دري زباني او شناخت. نويسنده بر اساس معنايي هاتوان با انتخابميبيرون نويسنده را 
زند. در بررسيميدست به انتخاب  ،ي زبانيهادرون ذهن خود دارد از بين صورت

دهد، فرآيندميكه نمودار تحليل كلي هشت باب نشان چنانآن ،ي گلستان سعديهاباب
ي اول،هااي بيشترين درصد را داراست. در واقع در چهار باب از هشت باب (بابرابطه

اي، فرآيند غالب است. اين به معنايي نيمي از آن فرآيند رابطهپنجم، ششم و هشتم) يعن
ي ديگر گلستانهانسبت به باب هابيشتر از ساختار وصفي در حكايات اين باب ةاستفاد

يهاي محمول است كه در بابهاهدف توصيف مشخصات حامل و ويژگي ،است كه در آن
ي عشق و جواني، ناتواني وهان، ويژگيالذكر از اين فرآيند براي توصيف پادشاهافوق

پيري و اثرات تربيت استفاده شده است.
و باب» در اخلاق درويشان«فرآيند مادي در دو باب از هشت باب گلستان (باب دوم: 

معناست كه حكايات اين دو بابفرآيند غالب است. اين بدين») در فضيلت قناعت«سوم: 
گيري از فرآيند مادي براي انتقال روشن و صريح پيامرهاز عينيت بيشتري برخوردارند. به

هايگر واقعيتنوعي بيانبه دور از هر گونه ابهام و پيچيدگي است. فرآيندهاي مادي به
جهان بيرون و حقايق روزگار هستند. از اين فرآيند براي انتقال مفاهيم ملموس و عيني

شود.استفاده مي
فرآيند بياني بيشترين درصد را به خود اختصاص ،»وشيدر فوايد خام« ،در باب چهارم
بخشد. گوينده در ايناي ميفضايي مناظره ،حكايتگيري از اين فرآيند به داده است. بهره
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وگويي حاكم بر حكاياتي كهگفت سعدي. فضاي نههاي حكايت هستند باب شخصيت
نوعيو به هات و كنشسبب شناخت بهتر از حالا ،غالب است هافرآيند بياني در آن

شده است.» پرسيدن«و » گفتن«شود. بيشترين استفاده نيز از افعال مي هاي آنهاديدگاه
سازي بيان و كلام است.برجسته جهتدر  بنابراين استفاده از فرآيند بياني عملاً

در باب آخر، فرآيند رفتاري بيشترين استفاده را داشته است كه نشان از اهميت و
عمل با محوريت انسان دارد. با توجه به موضوع و محتواي تأثيرسازي رفتار و ستهبرج

اين باب كه پيرامون آداب صحبت و همنشيني، پذيرفتني است كه فرآيند رفتاري بيشترين
درصد را دارا باشد.

ها داراكمترين ميزان را در ميان فرآيند، درصد 1و وجودي با  8هاي ذهني با فرآيند
گيري از فرآيند ذهني به اين معناست كه نويسنده قصد دارد پيام راد. عدم بهرههستن
اي كه براي درك آن نيازي به تفسيرگونهبه ،صورتي صريح و به زباني ساده بيان كندبه

شود و فضايبهره گرفته نمي ،نباشد. بنابراين از افعالي كه دال بر ذهنيت و انديشه باشند
گيري از فرآيند وجودي نيز در جهت بيان آنچه هست وي است. بهرهحكايت واقعي و عين

از اين فرآيند نيز در ،رود. با اين حال در حكايات گلستانميآنچه بايد باشد، به كار 
كه در گلستان هدف، انتقال است كه خود مؤيد اين استكمترين ميزان خود استفاده شده 

پيام به روشي ساده و قابل فهم است.

يجهنت
تواندمي متون ادبي شناسيشاخص سبكي در سبك عنوانبهكارگيري و محاسبه افعال هب

ي نو در اين زمينه گردد. در بررسي چهل حكايت از هشتهاهها و نگاسبب ايجاد تحليل
به بررسي فرآيندهاي هاباب گلستان سعدي نيز با تعيين افعال و بررسي و تعيين بسامد آن

اي، فرآيند غالب است كه دردر آن پرداختيم. در تحليل آماري، فرآيند رابطهبه كار رفته 
فرآيند ،. در اين چهار بابداراستچهار باب از هشت باب گلستان بيشترين درصد را 

اي وهمزمان و همراهي فرآيند رابطه ةمادي نيز از درصد بالايي برخوردار است. استفاد
در جهت يف به سمت كنش و بالعكس است كه عملاًنشان از نوعي حركت از توص ،مادي

گيري از عباراتها در اين حكايات است. به عبارت ديگر بهرهايجاد رابطه ميان پديده
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بر هر امر ديگري مرجح است. از فرآيند ،هاي افرادوصفي و توصيف حالات و مشخصه
،به فضاي حكايات مادي نيز در دو باب با بالاترين درصد استفاده شده است تا عملاً

هاي وجودي و ذاتي استممكن از فرآيند ةعينيت و واقعيت بخشيده شود. كمترين استفاد
ترين شكل ممكنترين و سادهتا اثبات شود كه كلام و سخن سعدي در گلستان به روشن

گونه ابهامي در آن نيست و براي درك نيز نيازي به تعبير و تفسيربيان شده است و هيچ
افزايد و فهمشده است كه اين امر بر اثربخشي متن ميو حكايت به زباني ساده بيان  ندارد

توان گفت كه ميان نوع فرآيندميكند. با توجه به مطالب مطروحه آن را سهل و ساده مي
در"سازي رفتار و اثر كنش در باب قرابت وجود داد. برجسته ،انتخابي و مضمون حكايات
،"در فوايد خاموشي"سازي كلام در باب دهي و برجسته، اهميت"آداب صحبت و همنشيني

"در فضيلت قناعت"و  "در اخلاق پارسايان"ي هابخشي و سادگي و رواني در بابعينيت

گيري غالب از فرآيند مادي و به كارگيري ساختار وصفي در كنار كنش و ايجادبا بهره
، ناتواني و پيري، توصيف"نيعشق و جوا"ي در هافضايي عيني و ملموس در باب

مطروحه در اين تحقيق است كه ميان مضمون ةيد فرضيؤم ،پادشاهان و اثرات تربيت
رابطه وجود دارد. ،هاي گلستانحكايات و فرآيند انتخابي در باب
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Golshir's influence of French Nouveau 
Seyed Razagh Razavian 

 

Nouveau is one of the leading and Foundation Breaker literary movement flows 

in fiction. This flow overshadowed many of the principles of traditional fiction and it 

created a kind of reconstruction in the tradition of literary writing.  The  literary 

movement which is affecting in modern literature attracted a number of writers in 

Iran. In an era dominated by Realism in fiction, Houshang Golshiri under the influence 

of Nouveau has been looking for new methods and techniques in narrative. This article 

seeks to demonstrate that Golshiri in some of his works were influenced by Nouveau. 

The authors initially have had a brief look at Nouveau, then they have described the 

similarities and differences between Nouveau in France and Iran. Considering a 

number of differences in theme and content, the paper shows that accordance and 

interconnectedness of Golshiri's works with Nouveau is provable and verifiable. 

 

Keywords: Nouveau, Golshiri, influence, Fiction. 
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The Study of Evolution of Character in 

Dramatic Works of Akbar Radi 
Shiva Pourjahan, Ali Mohamadi 

 
Dramatic literature is not appropriately considered by Iranian authors and readers 

unlike western literature; in this way, it is slowly passing through the stages of growth, 

evolution and prosperity. This new genre has been used especially in contemporary 

works of known authors such as Qolam Hossein Saedi, Bahram Beyzaei and Akbar 

Radi; among which Akbar Radi is more noticeable and outstanding due to being 

faithful to drama and being engaged just in theatre and playwright. Radi is one of 

outstanding contemporary authors in playwright and has played significant role in 

developing playwright in Iran. By over 50 years of experience and creating valuable 

works and fame characters in theatre, he is now known as Father of Iran Contemporary 

Playwright. The present study deals with drama characters of Akbar Radi and their 

evolution. The authors of this paper have first classified personality types in Radi 

playwrights, and then outlined the similarity and differences of personalities and their 

evolution.  

 

Keywords: Akbar Radi, Evolution, Personality,Play 
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Stylistics of Golestan Anecdotes Based on Verb: 

Systemic Functional Grammar 
Maryam Nakhaei 

 

Systematic functional grammar offers a means of exploring meaning in language 

and of relating language use to social contexts so as to contribute to our understanding 

of language in social life.  Based on the grammar, experience patterns are presented 

in verbs and processes by ideational function, then by analyzing and distinguishing 

verbs and processes and their frequencies in a story, a narrator's thoughts and 

experiences would be reflected. By considering experimental function as a stylist 

indicator, this study, based on the grammar, will try to analyze 40 anecdotes of 8 

chapters of Golestan in order to distinguish the relationship between the used verbs 

and frequency of experimental functions in them. The findings of the study show that 

relational process is the most used process while existential process is the least used 

one. That means the messages in the anecdotes of Golestan, are delivered simply and 

clearly, without any ambiguity and difficulty. 

 

Keywords: Halliday, systematic functional grammar, verb processes, Golestan 

anecdotes  
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Recreation of Gilgamesh in the Poem of Abdulvahab Bayati 
Ali Najafi, Fatemeh Hajighorbani 

 

This study is intended to investigate the presence myth of Gilgamesh and the 

different ways of calling and using the character in a poetry of "Abdul Wahhab al-

Bayyati" is called "Elegy to Aisha" through the study of literary text and analysis of 

its content. For, the poet has tried to tell his poetry in form of symbolic and to make 

his text original, more covert, more literature by utilization of Mask Method. Also he 

is want to induce his ideas and thoughts to reader indirectly through using myth of 

Gilgamesh and Enkidu. Presence the Mythical character in the poem has given an 

occasion to al-Bayyati to show a coherent text. Also it can be concluded that main 

purpose of poet fram usage Gilgamesh in the poem is saying political - social problem 

and Challenging it. So we see in the poetry that al-Bayyati is equivalent to Gilgamesh 

and Aisha is equivalent to Enkidu and both of them play role. 

 

Keywords: Myth, Gilgamesh, al-Bayyati, Elegy to Aisha, Political and Social 

Perspective 
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Structure of reversed order units in the building of sentences with 

stressing on nominal group in speeches by Hafez 
Azamsadat Mousavi, Mohammadali Gozashti  

 

Since the circle of communication and message transferring requires using 

language, the unit which transfers message is the sentence which means the biggest 

unit in a language.  The Farsi language has five units including the biggest, smallest, 

sentence, paragraph, group, word and phoneme. The smaller units are more 

increasingly used in the structure of the units while the order is reversed and the unit 

which is used in the structure of the consistent smaller unit, inversion of order occurs. 

The principle philosophy for existing reversed units of order is description and as 

some part of complexity of sentence structure is related to group structure, in the 

current research intends to explore the relationship between the nominal group of 

discretional function and the changes in structuralism theory. In terms of the so called 

reversed order. To do so, the item will be studied with respect to discussions made by 

Hafez since he is a prominent poet who have used a higher capability in language 

together with representing multi layers structure of complex concepts and 

implications. On the other hand, application of nominal groups which have reversed 

order units or frequently used in his words because the sentences of his poems mostly 

have higher meaning capacities.in the other words, several implications could be 

found in terms of this structure inside couplet 

 

Keywords: Hafez, Structuralist linguist, Nominal group sentence, Reversed order 

unit. 
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Sociological Analysis of My Bird by Fariba Vafa  

Based on Act Theory of Pier Bourdio 
Arash Moshfeghi, Zahra Dusti 

 
 

Literature sociology (1) includes scientific studying and analyzing of an oeuvre .it 

evaluates the events, relations and phenomena of literary work on the basis of 

sociological principles.  The novel of "My bird", one of the works of Fariba Vafi is 

one of the contemporary storied works in which different kinds of her elegance have 

been reflected. Pier Bordio is one of the most famous current french sociologists who 

has proceeded to sociological analysis in the society arena offering act theory on the 

basis of "field" and "character". This written work attempts to survey and analyze the 

society reflected in the novel of "My bird" on the basis of "act theory" of Bordio. 

According to the theories of Bordio, act of actives is the result of "field and charactrr" 

to which the characters belong. From the viewpoint of Bordio, four economic, 

cultural, social and symbolic assets have the greatest portion in specifying the border 

of field. Character (customs) of individuals besides the characteristics of each person's 

category is the formative of act of individuals in the society.  

 

Keywords: literature sociology, My bird, Fariba Vafi, Pier Bordio, Act theory, field, 

character and custom. 

   



8 □ The Journal of Criticism and Stylistics Research. March 2018, Vol.8 No.4 

 

 

Investigation on declarative and linguistic features 

 of Abul-a'la Ma'ari's ball 
Mehri Ghaderi Bibak, Seyed Mehdi Masboogh 

 

 
Abul-a'la Ma'ari, among Arabic literature poets in different eras, has high status. 

He lived in the scientific and literary boom and it was contemporary with grand people 

such as Matnabi and Sharif Razi; doubtless the poet who could appear between these 

versifiers, his poems must be examined and be recognized aesthetic effects. In this 

article, by profiting from contemporary stylistics theories and linguistic knowledge 

and using descriptive analysis method, we make an attempt to analyze Ma'ari's 

panegyric ballade of his poetry book called as Saghat al-zand. The linguistic aspect of 

this ballade in phonetic and syntactic layer and in declarative and literary feature has 

investigated. The results indicate that Ma'ari, by using large capabilities in Arabic 

language, could enrich his poem phonically in terms of domestic, foreign, spiritual 

and side music. Also because of consideration to syntactic layer, he could use 

interpretative features of past, present and nominal statements and stylistic sentences 

and wrote his own meaning that in the meantime participle statement was so important 

in his ballade. Declaratively, Ma'ari could delineate beautiful images by utilizing 

similes and metaphors. In literature, detection and imaging has high status in his 

poems. 

 

Keywords: Abul-a'la Ma'ari, Stylistics, Rhetoric, Phonetics, Syntactic Analysis. 
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The Style of Sadeq_e_Hedayat Prose 
Mohamadali Atashsoda 

 

This article focuses on an analysis of the stories of Sedeq_e_Hedayat’s prose from 

a stylistic viewpoint. The stylistic characters of the stories of this writer have been 

studied at seven titles: informal language, foreign words, description of characters and 

nature, making ambiguity by question sentences, short sentences and faulty grammer, 

repeatation, rhetoric. As the most important result of this paper, we can say that the 

style of the prose in Sadeq_e_Hedayat’s stories is compeletly coordinatored of his 

thought. In fact Sadeq_e_Hedayat’s point of view and the way he is looking at the 

dark life and the poor, disappointment characters who lives in the world which has 

been created by the author, has impressed directly on his style of the prose of the 

stories and also his word selection. As a second result of this paper we should say that 

we can find some mistakes and faults in Sadeq_e_Hedayat’s Structuer’s of sentences. 

 

Keywords: Sadeq_e_Hedayat, Style, Fiction, contemporary prose 
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